
 
 

 یک مصاف سخت و سرنوشت ساز اسناد و مدارك خوانیبازبینی و باز
 

 یک توضیح بر این مجموعه

 
 است، شده منتشر  ،۲۰۰۹ مارس چاپ  ،”سال با ابراھیم علیزاده ۳”کھ در کتابی تحت عنوان  ”بھمن سعیدی”بھ این جملات از مصاحبھ ابراھیم علیزاده با 

 :کنید توجھ
 

 سوال بھمن سعیدی:
 
ر ی کھ در دست من است، در آخرین انتخابات دفتر سیاسی، شما( ابراھیم علیزاده) و عبدالله مھتدی دو نفر آخر ھستید، معلوم میشود کھ منصوطبق سند”

 ”حکمت نفوذ زیادی داشتھ است، چرا او، حزب کمونیست ایران را ترک کرد و در مقابل شما را اخراج نکرد؟
 

 ابراھیم علیزاده:
 
مسئولیت اجتماعی داشت، بخش اصلی حزب کمونیست ایران بود. منصور حکمت میخواست از زیر بار آن  ردستان مجموعھ ایکومھ لھ، کھ در ک”

 ”…مسئولیتھا شانھ خالی کند
 

چھ کسانی از  کومھ لھ از حزب کمونیست ایران نوشتھ شده اند، بھ دقت بخوانید تا بدانید    مطالب و نامھ ھای منصور حکمت را کھ ھمگی "قبل از جدائی" 
اران کومھ لھ کھ در شکل گیری اولین ذمن بھ عنوان یکی از بنیانگ و شانھ زیر چھ مسئولیت ھای دیگری گذاشتند؟ ندزیر بار "مسئولیتھا" شانھ خالی کرد

ردی" است، بیشتر از "کُ  نقش محوری داشتم، بھ عنوان یک کمونیست و مارکسیست متولد در سنندج کھ زبان مادری ام ۱۳۴۸محافل کمونیستی در سال 
و در کدام مقاطع  مورد نظر ابراھیم علیزاده، بھ کدام رسوبات دیرین تر در میان اعضاء رھبری سنتی کومھ لھ ھر فعال غیر خودی، میفھمم کھ "مسئولیت"

 ، اشاره دارد.از تاریخ آن سازمان
 

، عناصر موثر آن سازمان، خود را ادامھ دھنده میراثھای جنبش مسلحانھ ۱۳۶۰ال در رھبری کومھ لھ، از دیر باز، دستکم تا کنگره دوم آن در فروردین س
این رکن  جلال طالبانی میدانستند. "تدارکاتچی" و  "ھم خط”و  "شریفزاده -ملا آواره"حزب دمکرات کردستان ایران، مشھور بھ جریان  "کمیتھ انقلابی"

وجود  و "مصوبھ" کنگره اول تلقی گام برداشتن "عملی" در راستای آناطلاعات ھم دال بر  فکت و روزه "کنگره اول" نیز ھست. ۳۷ھای  اساسی بحث
در گرماگرم روزھای پر  "دکتر جعفر شفیعی"و  "ساعد وطندوست"در صف نیروھای جلال طالبانی بھ کمین افتاد و جان باخت و  "سعید معینی"داشت. 

( انقلاب کرد)، "احیاء شورش کرد"در راستای  ،در کوھھای قندیل "لالجچادر مام "ن، در جوار در سراسر ایران و کردستا ۱۳۵۷جوش و خروش انقلاب 
را قبل از  "بیعت با خمینی"یافتند. قبلا ھم نوشتھ ام، کھ جلال طالبانی نامھ  "ماموریت"یل) بارزانی در پی قرارداد الجزایر،ط(تسلیم و تع"آش بتال"پس از 

با انشاء آن دو نفر از رھبری کومھ لھ نوشتھ بود. این را شخص جلال طالبانی، با صراحت آراستھ  او ھنوز در "نجف" بود،و زمانی کھ  ،"پرواز انقلاب"
(از است دسترس قابل یوتیوب در کومھ لھ وقت، در مراسم سالگرد اتحادیھ میھنی کھ فایل ویدئوی آن در "کردایھ تی"از آن حس وفاداری بھ  "قدردانی"بھ 

 ، بیان کرده است.)۴۳دقیقھ 
 

"حزب  ؛سال فعالیت و مبارزه" نوشتھ است ۵۰حزب دمکرات کردستان ایران، در کتاب: " و رھبران قدیمی "عبدالله حسن زاده" از کادرھای دیرین
 یک حزب معین، یعنی چنان منفعت و موقعیت ،اما ،"در گوش گاو خوابیده بود". او ۵۷ " در روزھای پر جوش و خروش انقلابایران دمکرات کردستان

 جناح چپ و "میلیتانت" متوجھ نبود کھکھ قرار داده است،  یع، را ملاک ارزیابیھا از روندھای اجتماو نھ ناسیونالیسم کرد "کردستان ایرن "حزب دمکرات
در اذھان مردم بپاخاستھ، منتھی نشده  بھ انزوای پیش داوریھای ناسیونالیستی، ی خیالی یک حزب "سابقھ دار"اتفاقا قد علم کرده و آن ب ناسیونالیسم کرد

ھای  ه، مشغول بنا کردن پیکره و مجسمھ یادبود از اسطور"سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران"در آن دوره و در ھیات  رد،بود. ناسیونالیسم چپ کُ 
بود. بنای یک ستون بزرگ کھ با مشت گره کرده بر جائی کھ گفتھ میشد محل دفن جسد "اسماعیل شریفزاده" در  ده و قاسملوھاھمان عبدالله حسن زا

شعر در وصف آن اساطیر سروده  ، تماما توسط کادرھا و "ھواداران" کومھ لھ آن وقت، انجام گرفت.ھ "تایلھ" در محلھ چھارباغ سنندجگورستان موسوم ب
فوذی نداشت، بھ اسم آنان ھ قبلا و نھ بویژه در آن دوره "خوابیدن در گوش گاو" نزبانھا افتاد و نام خیابانھا، در سنندج، کھ حزب دمکرات نشد و بر سر 

د و یا ، تقریبا تمامی نیروھا و جریانات سوسیالیسم خلقی، فروپاشیدن۱۳۶۰ھای خونین دھھ  نامگذاری شد. سیر تحولات چنان پیش رفت کھ پس از سرکوب
آن کومھ لھ در بھ محافل کوچک و مخفی تبدیل شدند. مارکسیسم انقلابی و اتحاد مبارزان کمونیست، تنھا سازمان و "خط"ی بود کھ دائر و "معتبر" بودند. 

و رویاروئی  "مسلحانھ تقاومم"آن مقطع، بھ شرطی کھ پیکار و رزمندگان در صحنھ باقی میماندند، بھ عنوان جناحی از سوسیالیسم خلقی کھ درگیر یک 
ادامھ میداد. این  و یک "سازمان خلقی" با نفوذ ، بھ حیات سیاسی خویش بھ عنوان جناح چپ ناسیونالیسم کرد،ھم بودو نظامی با جمھوری اسلامی  سیاسی

مین نکتھ کھ ابراھیم علیزاده در مناسبت ھ نھ تنھا از نظر "تحلیلی" چنین بود، بلکھ تجربھ خود من در رھبری کومھ لھ آن زمان، اثبات این حکم است.
در کنگره ھای رسمی و سمینارھای تشکیلاتی، مثل  دیگری گفت کھ "حزب کمونیست ایران" در پی مصاف و بحثھای پرشور در بالا و پائین کومھ لھ،

منحصر بفرد  نقش و جانبدارانھ خود آنھابا شرکت  حول ادبیات مارکسیسم انقلابی و کنگره دو و سھ کومھ لھ و سمینار کادرھا موسوم بھ "سمینار شمال"
کومھ لھ"، تاسیس یافت، "بین پیکار و رزمندگان و دیگر سوسیالیست خلقی ھا بھ اضافھ  "در "کنفرانس وحدتمنصور حکمت، تشکیل نشد، بلکھ 

ی" از خط "جلالی" در برابر خط "ملائی" در جنبش "جانبدارست. ا، خیلی گویا و اعلام "برائت"ھاصرفنظر از تناقض با حقیقت و "انکار" نقش شخصی 
در ھر حال، فشار جبر واقعیات، از سر پراگماتیسم و  !داشت از آن "بحث ھای صد من یک غاز" کردایھ تی در "آنسوی مرز"، ریشھ بسیار دیرین تری

در جریان یورشھای وحشیانھ  -ارگر و زحمتکش سوسیالیستبویژه در رابطھ با فشار از پائین و از جانب لایھ تحصیلکرده شھری و ک -کومھ لھ" "حفظ 
و بلند کردن پرچم  ؛با اتحاد مبارزان کمونیست از سر پراگماتیسم "سازش تاکتیکی" تن دادن بھ رژیم اسلامی، رھبری سنتی تر کومھ لھ را ناچار از یک

ف وسیعی کھ نھ طبق مصوبات و "رھنمود" ھای کنگره کذائی اول، کھ در وادار کرد. طی ،آن پایھ وسیع در پائین مارکسیسم انقلابی برای پاسخگوئی بھ
. آن ند، عملا تحمیل کرده بودنظامی رزمندهرا بھ عنوان اعضاء و کادر و عضویت خویش  ،"شھرجریان و کشاکش یک انقلاب و در ایام بحران انقلابی در "

 می طلبید.  و افق مبارزه را و ترسیم چشم انداز سیاسی روشن، از "چپ" جامعھ، خططیف وسیع، 
 
بش نو برآمده از "ج ، آن کومھ لھ "صادق"، ھمچنان در ذھن کادرھای سنتی تر کھ برای کومھ لھ، "خاستگاه کردستانی" قائل بودند"اما "حسرت 

لابی، اندیشھ "خود انگیختھ" افراد ، ھمچنان فعال بود و در انتظار فرصت "بازسازی". در عالم واقع انگار مارکسیسم انقکردستان" بر سر مسالھ ملی
نوشتھ بودند کھ آن بازسازی را در دوره ای  و مصوباتی داسنارھبری نبود، بھ نظر میرسید کھ در یک لحظھ "بی خبری" تاریخی، امضاء خود را پای 

با کمونیسم کارگری کھ تا حد ایجاد کومھ لھ متنفر مصادف شدن مرزبندیھا  .طولانی و تا نزدیک شدن ختم جنگ بین ایران و عراق، بھ بایگانی سپرده بودند
، مطلقا ۱۹۹۱ویران کردن شیرازه مدنی جامعھ عراق در جنگ خلیج،  در پی بھ قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست کرد بااز کمونیسم کارگری ادامھ یافت، 

 تصادفی نیست. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sBCOXUhxH9o


 
 

از  ،زمان فق کتبی" با اتحادیھ میھنی، ھشدار میدھد. ھمالھ را بخوانید کھ در باره "تواسناد ضمیمھ را بھ دقت بخوانید، نامھ منصور حکمت بھ رھبری کومھ 
 راینیز نگاه کنید تا بدانید پشت آن تصمیم ب ،بھ بعد نوشتھ شده اند ۱۹۹۷نوشیروان مصطفی را ھم کھ سالھا بعد، یعنی از سال خاطرات کتابھای  ،جملھ

"تعھدات و مسئولیتھا"ی مورد نظر لانھ کرده بود. جھتی کھ فقط در میان روابط محفلی آن رھبری سنتی کومھ لھ، نوشتن قرار داد کتبی با اتحادیھ میھنی، 
کھ  ھر ماند و نھ تنھا رھبری حزب کمونیست ایران، بلکھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ و لایھ کادری آن، "نا محرم" تلقی شدند. الان دیگر مشکل نیستسر بھ مُ 

کھ یکی از آنھا توافق پنھان از تشکیلات، درعملیات مشترک قرارگاه رمضان و  ئی،چنان " مسئولیتھا"بار  آن رھبری سنتی زیراشتن" بفھمیم کھ "شانھ گذ
ران چھ عواقب زیان بار و قربانی شدن تعداد وسیع از کادرھای کمونیسم ایران را در جریان "بمبابرای "آزادسازی حلبجھ" بود؛  با این دومی اتحادیھ میھنی

بھ دنبال داشت. چھ، خود ابراھیم علیزاده در گفتگوی مورد  شیمیائی اردوگاه بوتی" توسط جنگنده ھای عراق و فاجعھ ای کھ بر سر"گردان شوان" آمد،
 پسا صدام حسین را سیاه بر سفید روی کاغذ آورده است: دوران اشاره، حالا دیگر کھ حکومت بعث بر سر کار نیست، "توجیھ"

 
، کھ ابراھیم علیزاده نیز عضو آن بود، کھ علت بمباران شیمیائی بوتی " در بغدادھیات کومھ لھ"مخابرات عراق(سازمان امنیت)، در توضیح بھ  "مقامات"

 . "دلیل نزدیکی شما با نیروھای جلال طالبانی"چھ بوده، گفتھ بودند: بھ 
 

آنوقتھا با فرمول اینکھ: بقیھ اعضاء رھبری  و حدس و گمان ندارد. ازی بھ کند و کاو"کشف رمز" از "توافق کتبی با اتحادیھ میھنی" حالا دیگر ھیچ نی
در کومھ لھ و یا حزب  چھدر ھیچ ارگان حزبی، را در آن نوار مرزی "نمی شناختند"،  "محل"کومھ لھ، کادرھا و رھبری حزب کمونیست ایران، تحولات

کومھ لھ  ۴با توجھ بھ حضور جلال طالبانی در کنگره  ،با اتحادیھ میھنی در آن شرایط ساده لوحانھری""دیپلوماسی سً آن  کمونیست ایران، مطرح نکردند.
کھ بمب افکنھای  ری نبود. آنچنان آشکار بود،، چندان ھم سً بازدیدھای مکرر و دید و در ھمان مناطق مرزی و شعر خوانی شیرکو بیکس در اردوگاه مالومھ

اوان آن "بی" مسئولیتی بمباران کرد و نھ اردوگاھھای حزب دمکرات کھ چند صد متر آنورتر بود. چھ، نھ مسعود بارزانی و اردوگاه کومھ لھ را در ت ،عراق
کھ با کشیده شدن جنگ ایران و عراق بھ مرزھای کردستان، ھمراه با "قرارگاه رمضان"  و "پارتی دمکرات" بعدی آنوقت "قیاده موقت"یا دیگر رھبران 
و نھ جلال طالبانی و یا نوشیروان مصطفی و امثال "ملا بختیار"، علیرغم نزدیکیھای سیاسی بیشتر، از حضور  ؛ای مرزی رسیده بودندبھ ھمان نوارھ

بود، کھ  ھمان سنتی ھا در اذھان سنتی از "کومھ لھ" شدت رسوب تصویرفیزیکی در اردوگاھھای حزب دمکرات کردستان، خودداری میکردند. فقط 
 ل آن "مسئولیت" ھا را چون موم در دست امثال جلال طالبانی قرار داده بود. انسانھای حام

  
ر تمام تاریخ شکل گیری کومھ لھ و محفل اولیھ قبل از اینکھ بھ اسناد تاریخی ضمیمھ مراجعھ کنید، توجھتان را بھ پاسخ من بھ چند پرسش جلب میکنم. این پاسخھا، از جانب کسی است کھ د

 بیگانھ ستیز"، "روشنفکران غیر کرد"، "بی عمل ھا" و نا آشنا بھ "جنبش ملی کردھا"، فاقد "پیشینھ زندان""داشتھ است و گویای واقعیاتی است کھ ھمھ مواضع  حضور ۱۳۴۸در سال 
 ، فداکاری و دلسوزی" برای کومھ لھ را نقش بر آب میکند. و "سوابق سیاسی"

 2020مارس  30

   ایرج فرزاد 

 

 پاسخهائی به یک ضرورت: جواب به چند پرسش
 

 :لات را با من در میان گذاشتھ انداین سوا” جمع“مئن یک از طریقی مط
 
 ما جمعی ھستیم کھ در کردستان فعالیت میکنیم و ارتباطات نسبتا وسیعی با ھمفکرھایمان در سایر شھرھای ایران داریم.“

اعتراضات بھ بی آبی و قطع برق، ھستید. اعتراضات در خوزستان مجموعھ سوالاتی مخصوصا در اوضاع فعلی برایمان مطرح شده است. خودتان حتما در جریان اخبار مربوط بھ 
. از احمدی نژاد و خاتمی از روسای چنان شدید شده است کھ بسیاری را وادار کرده است رو بھ نیروھای مسلح رژیم اطلاعیھ بدھند و از آنھا بخواھند کھ بروی مردم شلیک نکنند

 ”یاری از ھنرمندان و ھنر پیشھ ھا و نویسندگان چنین فراخوانی داده اند.سابق ریاست جمھور اسلامی تا رضا پھلوی و بس
 

ھ لھ علیھ با توجھ بھ سابقھ و تجارب شما، چھ در ایام رژیم شاه، و بھ عنوان یک زندانی سیاسی در آن دوره و نیز نقشی کھ شما و رفقای شما در کوم. ۱[سوالات ما اینھا ھستند:
 ر میکنید کھ دوره جدیدی برای تکرار فکر شده تر آن تجارب شروع شده است کھ ما ھم نقش خود را پیدا کنیم؟ ]رژیم اسلامی داشتید، آیا فک

 
 پاسخ:

 سپاسگزارم کھ من را کسی یافتھ اید کھ مورد اعتماد شما ھستم.
ابعاد وسیع نظامی ھم بھ خود گرفت، شروع کنم. من وقتی آن تجارب را، کھ با امثال من، چھ در دوره رژیم شاه و یا در دوره تقابل با رژیم اسلامی، کھ ” تجارب“بگذارید از ھمان 

منفی “رموارد بسیاری، اگر حمل بر سختی ھا و قربانی دادنھای بی شمار، و حتی غیر ضروری، مرور میکنم، خود من شخصا اکنون با دید و روشی انتقادی آنھا را مرور میکنم و د
 نکنم.” تکرار“، ”فکر شده“و مطلقا آن تجارب را، ھر اندازه ” را بھ مردگان بسپارم مردگان“نشود، دوست دارم ” بافی

 
 بگذارید توضیح بدھم و بھ آن تجارب نگاھی دوباره بیاندازیم.

 
تعریف کرده ” کمونیست“بودیم، خود را  زندانی سیاسی ۱۳۵۳بھ تجربھ زندگی و فعالیت سیاسی من در دوره شاه اشاره کرده اید. من و رفقایم، کھ اکثر افراد محفلمان، در سال 

میکردیم، اما برداشت ما از آثار لنین از اوضاع جاری در جامعھ ایران آنوقت تاثیر گرفت. ” تکثیر“بودیم. گرچھ آثار لنین را حتی با دست نوشتیم و با کاربن در حداقل سھ نسخھ 
و فعالیت سازمان مجاھدین خلق علنی ” چریکھای فدائی خلق“و اعلام موجودیت ” سیاھکل“حاکم بود و ماجرای  بر چپ و سوسیالیسم ایران” مشی چریکی“میدانید کھ در آن سالھا 

دوران  دفاع کنند. الان وقتی بھ آن” امپریالیسم“ایران در مقابل سرسپردگی رژیم شاه بھ آمریکا و ” استقلال ملی“شده بود. ھر دو سازمان نامبرده، دست بھ اسلحھ برده بودند تا از 
سوسیالیسم آنوقت، فراتر ” آرمان“و تدوین مبانی کمونیسم کارگری بھ ما داده است، می بینیم ” مارکسیسم انقلابی“نگاه میکنیم و با دید وسیعی کھ منصور حکمت در جنبش فکری 

و یک ایران ” ملت ایران“و متکی بھ جنبش ” صنعتی“یک جامعھ  در اوائل قرن بیستم نرفتھ بود. آرمان جنبش سوسیالیستی موجود، در نھایت خود بھ” جنبش مشروطھ“از 
اعلام کرده بود، در یک کودتا ” نفت را ملی“مصدق و کسی کھ ” حکومت ملی“شاه، ” سرسپرده“محدود بود. انتقاد آن جنبش چریکی و مجاھدینی این بود کھ رژیم ” مستقل“

بھ قدرت ” بورژوازی ملی و مستقل“بھ جای ” کمپرادور“و بورژوازی دلال و ” فرھنگ تولید“، در تقابل با ”مصرففرھنگ “و ” صنعت مونتاژ“سرنگون کرده بود و بھ جای آن 
دیگر  بھ عبارت”. جدا از توده“داشت و نھ مبارزه چریکی ” حزب“آن آرمان، و نھ بھ خود آن آرمان انتقاد داشتیم. برداشت ما از لنین این بود کھ باید ” روش“رسانده بود. ما بھ 

پیوند با “وابزار آن را نھ مبارزه چریکی، کھ تشکیل حزب و ” راه“، نیز ھمان آرمانھای بورژوازی ملی و جبھھ ملی و مصدق بود، اما ۱۳۴۸سوسیالیسم محفل ما از ھمان پائیزسال 
غم خواندن و کپی کردن آثار مھم لنین، مائوئیسم را بھ عنوان مدل خود تشخیص داده بودیم. از این نظر اصلا تعجب آور نبود کھ ما بطور ظاھرا خودبخودی، و علیر” توده ھا

، از طریق ”بورژوازی ملی چین“آنھا در ائتلاف و اتحاد با ” تجربھ“، اردوگاھی جھانی شده بود و ھم ”رویزیونیسم خروشچفی“برگزیدیم. چون آنوقتھا مائوئیسم ھم در تقابل با 
 پایان داده بود.” جنگ توده ای طولانی“از طریق ” حکومت دست نشانده چیانکایشک“و ” امپریالیسم ژاپن“اسی و اقتصادی چین از سی” استقلال“، بطور واقعی بھ ”حزب“

”. بسوی احیاء حزبپیش “بود. آنوقتھا سازمان انقلابی شعارش این بود: ” سازمان انقلابی حزب توده“را شنیده اید؟ این حزب در واقع ادامھ و تکامل ” حزب رنجبران“حتما اسم 
 ۱۳۳۰تا  ۱۳۲۰حزب توده دوران سالھای بحرانی بین ” احیاء“با رژیم شاه، خواھان ” سازشکاری“حزب توده بھ شوروی و آلمان شرقی آنزمان و ” سرسپردگی“یعنی آنھا بھ دلیل 

بھ کردستان عراق رفتند تا با پشتیبانی جلال  ۱۳۴۶ -۱۳۴۷در سالھای ” ی حزب تودهسازمان انقلاب“ما آشنایتان کنم: شماری از فعالان ” تجربھ“بودند. جالب است قدری بیشتر با 
” نظامی“و ” سیاسی“سھم داشتھ باشند، آنھا قبلا ھم برای آموزش ” توده ای“کردستان ایران، در نوعی مبارزه مسلحانھ ” کمیتھ انقلابی حزب دمکرات“طالبانی و حمایت از جریان 

توتن کار) ”(توتنھ وان“کھ در یکی از شماره ھای آن شعر معروف بھ ” توده“چین و کوبا فرستاده بودند. نشریھ ای در خارج کشور منتشر میکردند بھ نام افرادی از رھبری را بھ 
ختنشان در جنگ با ژاندارمھای شاه، سیطره را چاپ کرده بودند. ملا آواره و شریفزاده و معینی ھا از اسطوره ھای ناسیونالیسم کرد بودند و با جان با” ملا آواره“منتسب بھ 

خود رایاقتیم! شعر توتن کار بھ نوعی باور ” متحد“، ”توده“، بر ھمھ محافل سیاسی آن دوره و از جملھ محفل ما را تثبیت کرد. ما ھنگام دریافت آن شماره ”چپ“ناسیونالیسم 
روزه!  ۳۷” کنگره“کومھ لھ و شرکت کنندگان در ” رھبری“لب زمزمھ میکردیم. در سالھای قیام، این ما، جمع ما تبدیل شد و گاه چون مذھبیون آن را زیر ” مانیفست“نکردنی بھ 

http://iraj-farzad.com/1400/05/02/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4/


 
 

 -فزادهجریان شری” انقلابی“آن سالھا ھستیم و ادامھ دھنده سنتھای ” قیاده موقت“و ” وبارزانی” ملائی“بودیم کھ اعلام کردیم حامی بی قید و شرط جناح جلال طالبانی در برابر جناح 
تغییر دادند و شعرای مدافع و ھوادار ما و چپ آنوقت در وصف شریفزاده شعر گفتند و یک مقبره بزرگ را بر ” ملا آواره“ملا آواره. خیابان سیروس سنندج را ھواداران ما، بھ اسم 

 وقت و مھندسین ھوادار برپا کردند.” کومھ لھ“محلھ چھارباغ سنندج، با ابتکار برخی از افراد رھبری ” تایلھ“محل دفن شریفزاده در گورستان 
جلال طالبانی اشاره ” جناح“حانھ از بگذارید اکنون در ورای آن چھارچوب تنگ، بھ سلطھ بینش ناسیونالیستی بر سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و دنبالھ روی ساده لو

، بر سر اینکھ کدامیک باید مورد اعتماد و متحد رژیم اسلامی باشند، بالا گرفتھ بود. ”اتحادیھ میھنی“و ” یاده موقتق“، جنگ و جدال بین ۵۷کنم. درست در بحبوحھ روزھای انقلاب 
واقع صلاح الدین  بود کھ تدوین کننده آن در” خلق کرد“ماده ای  ۸از قطعنامھ  ۸از ایران، عینا بند ” اخراج سران قیاده موقت“شعاری کھ در چادر جلال طالبانی طرح شده بود، یعنی 

امل باز کردن جنگ و رقابت بین پارتی مھتدی، از دوستان و نزدیکان جلال طالبانی و تایید آن توسط شخصیتھای کلیدی وقت کومھ لھ، از جملھ کاک فواد بود. ما و شخصیتھای ما، ع
تحصن مردم در قوری “مرداد و  ۲۸تبدیل شدیم. درست در روزھای نزدیک بھ ” مام جلال“ ،”نامھ بر“و ملائی و بھ طرفداری از خط اتحادیھ میھنی بھ قلمرو کردستان ایران و بھ 

ساواک و ژاندارمری بھ شمار می آمد، بود.   ، کھ معروف بود در ایام شاه از معتمدان و ھمکاران”حامد بگ“پاوه و نوسود، فواد از مریوان حامل یک نامھ جلال طالبانی بھ ” قلعھ
را با من در میان گذاشت. جلال طالبانی چنان ما را چون موم در دستان خودش داشت، کھ در ” ماموریت مھم“پاوه در منزل ما در سنندج ماند و آن  شب قبل از حرکت بھ

منشعب نمی شدند، ” مھ لھ ره نجدرانکو“و ” اتحادیھ میھنی“از ” محمود عثمان“و ” رسول مامھ ند“نداشتیم، و امثال ” مشکل داخلی“دیداری تھ مھ ن) مینویسد: اگر ”(خاطراتش“
بسیاری از پادگانھا را در کردستان ایران تسخیر کنیم و سلاح زیادی را مصادره کنیم. اشاره او بھ نفوذ در  ۵۷میتوانستیم در روزھای قیام ” نفوذمان در کردستان ایران“با توجھ بھ 

، درست در روزھائی بود کھ امواج انقلاب ”قندیل“ستادن ساعد وطندوست و دکتر جعفر شفیعی بھ چادر او در کوھستان کردستان ایران، پیوند محکم کومھ لھ وقت با جلال طالبانی، فر
اریس اقامت آنوقت کھ در پ” امام خمینی“این بود کھ نامھ بیعت جلال طالبانی بھ قول خودش با ” تجربھ“شھرھای ایران و کردستان را در بر گرفتھ بود. یکی از جوانب بسیار تلخ آن 

شد. تلخ تر این بود کھ ھمین دو نفر در جریان سفر جلال طالبانی و نوشیروان مصطفی بھ تھران برای  ، نوشتھ ”فارسی سلیس دکتر جعفر و ساعد وطندوست” داشت، با انشاء و
 را بازی کردند.” مترجم“و منتظری، ھمراه و نقش ” امام خمینی“دیدار با 

 
و توام با دنبالھ روی از ” در کمال صداقت“نیز آراستھ شد، ” جنبش دھقانی“ملی کھ در کردستان پس از روزھای انقلاب بھ سوسیالیسم کردی و متکی بھ ما با آن بینش سوسیالیسم 

ھای سیاسی در آن ” تحلیل“سخت، نازل بودن را علنی کرده اند، ببینید سطح فکر، فرھنگ رفتار با رفقای ایام ” صورتجلسات کنگره اول“حالا کھ دیگر ”. با موج رفتیم“سیر حوادث 
و پرورده در ” کومھ لھ اصیل“مناسک یک سکت مھجور دھقان پرست، و ھجوم ضد انتقادی برای در ھم شکستن ھمان نخبگان سیاسی جامعھ ایران و کردستان، چھ تصویری از 

مانده بھ روز سرنگونی رژیم شاه! و بھ قرارھا و دورنمائی کھ ترسیم شده   د: قدری بیش از یک ماهروزه را در نظر بگیری ۳۷، بھ شما میدھد؟ تاریخ برگزاری آن چلھ ”جنبش کرد“
در عقب مانده ترین و ساکت ترین ” زندگی حرفھ ای و مخفی زحمتکشی“در پیش گرفتن ” تصویب“بود توجھ کنید: نھ اعلام آمادگی برای شرکت و رھبری موج خروشان انقلاب کھ 

، این انسان بزرگوار و تجسم انسانی شرافت سیاسی، بخاطر اینکھ علیرغم اینکھ در جریان مخفی شدن خود در روستاھای پرت سردشت، ”محمد حسین کریمی“ان. روستاھای کردست
کاندید شدن برای جمع رھبری ندانست و  کرده بود، خود را شایستھ” فکر“فعالیت در شھر و شرکت در اعتراضات ” روشنفکرانھ“بھ روحیھ ” بریدن علف)”(گیا دووری”و در جریان

این، فشار موج انقلاب در شھر . ۵۷بھمن سال  ۲۶در جریان حملھ با دست خالی بھ شھربانی سقز، در روز ” شجاعت“از خود او، محرک او شد برای نشان دادن ” نارضایتی“ھمین 
را ناچار و مجبور کرد از سکون و ارتجاع روستا بھ شھر توجھ کند. بھ معنی واقعی کلمھ آنچھ کھ بھ و روی آوری طیف وسیع تحصیلکردگان و کارگران شھری بود کھ کومھ لھ وقت 
نفر تحمیل کردند. اگر آن امواج انقلاب مطرح نبودند، کومھ لھ وقت  ۱۱و وجود آنرا بر آن ” ساختند“عنوان سازمان سیاسی کومھ لھ وقت معروف است، را ھمان طیف وسیع مذکور 

” روزه ۳۷مباحثات “کومھ لھ احیاء کرد) در دوره قاضی محمد، تبدیل میشد. این جوھر ”( کومھ لھ ژیانھ وه ی کرد“واقعی کلمھ بھ ادامھ دھنده سنتھای عھد بوق سکت بھ معنی 
انتقادی، انقلاب فرھنگی سکتی و انتقام گیری بھ منظور  کذائی است. در این تحقیرھا و خود زنی ھا و کلاه بوقی گذاشتن بر سر نخبگان سیاسی جامعھ کردستان، تھاجم ضد” کنگره“

 نمی بینم کھ راھنمای شما باشد.” تکرار“مثبتی برای ” تجربھ“تواب سازی و اعتراف علیھ وجدان خود، آرایش و بزک کردن زندگی و ذھنیت دھقانی، مطلقا ھیچ 
 

از سیر حوا دث و خدمت فی اسبیل الھ بھ گرایشات ” صادقانھ“و ” انقلابی“و ” فعال“ترین حالت، دنبالھ روی تکرار گذشتھ ھر اندازه نونوار شده، یعنی در بھاولین درس این است:
 ھفت خط بورژوائی و ناسیونالیستی.

 
 دومین درس این است:

 
 ھا بدانید.”سابقھ دار“میراث داران گذشتھ ھای سپری شده و فارغ از انتقاد بھ ” شاگرد“نباید خودتان را بدھکار و 

 
 ومین درس این است:س
 

را بھ جوش می آورد، نقشھ و سناریو تغییر اوضاع در ایران بسیار کارشده تر، ” مردم“بسیار فراتر از آنچھ بھ چشم می آید و حس میشود، و حتی بسیار فراتر از آنچھ احساسات 
اتحاد “و ” محفل خودی“شدن خویش و گرم نگھداشتن ” ھم خط“ھ را از صرف میدانند، باید توج” فعال“تر و سیاسی تر طرح ریزی شده است. اگر جمعی خود را ”خونسرد“

ما، عذر میخواھم از صراحت لھجھ، بھ حمال و نامھ بر جنبشھا و شخصیتھائی چون خمینی و جلال طالبانی و کردایھ تی و دنبالھ رو ”تجربھ“، فراتر ببرند و نھ چون گذشتھ و ”رفیقانھ
کند، قبل از ھر چیز باید خود ” آزاد“ابتدا برای خود و سپس برای جامعھ و سرنوشت میلیونھا شھروند، بلند و ترسیم کنند. نیرو و جمعی کھ قرار است، ھا، کھ پرچم و افقی را ”توده“

 را از اسارت در باورھای خرافی و شیفتھ دنبالھ روی از سیر حوادث، آزاد کند.
 

 ی خود نسازید.”الگو“من و ما را ” تجربھ سیاسی“بطور خلاصھ، مطلقا خیر! 
 
ھا، راه حل نزدیکتری ” حکمتیست“کومھ لھ و احزاب موجود کمونیست کارگری و ” چپ“از نظر شما آیا نوعی ھمکاری با ھواداران جریانات چپ و سوسیالیست، مثل جناح .۲[

ھا در میان فعالین سیاسی و از جملھ در جمع ما نیز، سمپاتیھائی دارد. ما فکر میکنیم، علیرغم اینکھ شما ممکن است طور دیگری نیست؟ چون بھر حال ھر جریانی در میان این
 ھستند و نباید از آنھا صرفنظر کرد.]” نیروی موجود کمونیست“قضاوت کنید، بھرحال این طیف 

 
 پاسخ:

 
شما، متاسفانھ، نکتھ ای را کھ ” صداقت و پاکی“بھ نظر میرسد. اما پشت این واقع بینی و ” مسئولانھ و دلسوزانھ“و ” مانھصمی“، ”واقع بینانھ“، ” زمینی“این سوال ظاھرا خیلی 

ف وسیعی کھ در و برافراشتن یک دیدگاه سیاسی از موضع اعتماد بھ نفس، خوابیده است. بھ نظر میرسد شما چند قدمی از طی” افق مستقل“قبلا توضیح دادم، یعنی بی توجھی بھ یک 
و در حرکات موجود سھیم و دخیل ” عمل“این سالھا بھ آثار منصور حکمت روی آورده اند، عقب ھستید. شاید یک علت این باشد کھ جمع شما بیش از حد لازم تلاش دارید کھ در 

بھ دامن ما انداختھ بود، غرق ” جنبش کردستان“چنان در ھمان کارھای عملی کھ  قدیمی ھا،” کومھ لھ“خودم رجوع میدھم. ما ” تجربھ سیاسی“باشید. اینجا یک بار دیگر شما را بھ 
ھستیم و آرمانھائی فراتر از محدودیتھا و الزامات حرکتی کھ راه افتاده بود داشتیم. ما ” کمونیست“شدیم کھ فقط زمانی کھ دور ھم بودیم و جلسھ داشتیم، یادمان می آمد کھ ما 

وی مسلح ا با رژیم اسلامی کھ ناچار شدیم در برابر تصمیم حزب دمکرات برای ساکت کردن کمونیسم در کردستان وارد جنگ شویم و سالھا بھ اتکاء نیرداشتیم، نھ تنھ” پیشمرگ“
چار میبایست بھ مسائل خرد و ریز آن از کرده خود پشیمان کنیم. نا” اعلام جنگ سراسری علیھ کومھ لھ“خود مناطق آزاد را حفظ کنیم و حزب دمکرات را با شکست دادن انھا در 

” دلسوزانھ“بپردازیم. آن مشغولیتھا واقعی، انقلابی، عملی و ” فرماندھان نظامی“نیروی مسلح از جملھ فشنگ و تفنگ و امکانات تدارکاتی و مشکلات شخصی تک تک افراد و 
ما بوده است و باید چشم انداز نیروی وسیعی کھ با ما ” دیرین“مارکس و لنین چشم انداز ” یالیسمسوس“و ” مانیفست کمونیست“بودند، اما، موجب شدند کھ عملا یادمان برود کھ 

ت ایران، افق و دیدمان از محدوده بودند نیز باشد. ما چنان در برآورد کردن آن نیازھا، کھ بسیار واقعی بودند و لازم غرق شدیم کھ علیرغم حتی شرکت در تشکیل حزب کمونیس
ئی و خود در آن بستر مادی، فراتر نرفت و این یکی از مھمترین علت زمین خوردن کادرھای کارکُشتھ و با سابقھ، چون عبدالھ مھتدی، شعیب زکریا” سازمان“و ” نبشج“نیازھای 

بزرگ را، کھ شکی ” محفل“و ” حفظ سازمان“ز بر ابراھیم علیزاده بود. این تجربھ تلخ و این غرق شدن در دنبالھ روی از سیر عملی جنبش و حرکتھای اجتماعی موجود و تمرک
تان تیره خواھد شد و در سیر تحولات از شما قربانی میگیرد و نیرو ھدر میدھد. روشن است، ”افق“، دوباره و در پوشش دیگری تکرار نکنید. ”عملی“نیست، واقعی اند و بسیار ھم 

را چسپاند. از این نظر خیالتان آسوده باشد کھ با بلند کردن یک افق ” عمل انقلابی“و یا رویگردانی از ” پاسیفیسم“رک نمیتوان بھ کسی مثل من و یا کل کادرھای کومھ لھ قدیم، ما
شما کھ عملا ردستان، نمیتوانند بھ روشن، کھ توضیح دادم مبانی آن در دسترس است و دیگران بھ آن روی آورده اند، مدافعان دنبالھ روی از ناسیونالیسم کرد، بطور مشخص در ک

خارج کنید. باید در مقاطعی مھم عادت کنید کھ از این ” جنبش عملی مردم“بزنند. خود را از زیر شبح و تھدید دنبالھ روان از ” روشنفکر بی عمل“درگیر فعالیت انقلابی ھستید، مارک 
ھا ندارند، خود را ” کارگر کارگری“و حتی ” حرکت خود بخودی توده ھا“کرد و  ریاکارانھ کھ ھدفی جز خدمت بھ جنبش ناسیونالیسم” مردم داری“و ” جنبش عملی“مُبصران 

ھر چھ میگویند، بگویند. یکی از قوی ترین ” قضاوت توده ھا“و ” افکار عمومی“کنید. افق خود را تعیین کنید و پرچم آرمانھای کمونیسم کارگری را برفرازید، بگذار ” منزوی“
خود را شجاعانھ و بدون ترس حتی از رفقای ھمسنگر خود، صریح و بی تعارف میگفت و عاقبت این او بود کھ ھمھ را بھ سوی ” نظر“بود، جوانب شخصیت منصور حکمت ھمین 

یک بھ صد نفر از اعضاء و شدند و نزد آن اراده انقلابی کھ پشت گرم بھ یک دیدگاه عمیق مارکسیستی بود، جذب میکرد. در ماجرای دو خرداد، آدمھائی مثل آذرین و رضا مقدم، چپھ
از منظر “، ”خدا حافظ رفیق“و ھزیمت از کمونیسم را راه انداختند. منصور حکمت، ایستاد و محکم و قاطع آن را گفت کھ در ” جنبش استعفا“کادرھای حزب کمونیست کارگری 

جامعھ “کردستان با پاره کردن چتر نجات سقوط کردند و زمین خوردند و اینھا با ” اقلیم“ میخوانید. قبلی ھا با بھ حکومت رسیدن ناسیونالیستھای کرد در” نا قھرمانان“و ” اژدھا



 
 

کارگر “مثبت بود در رھائی کمونیسم کارگری از منشویسم و ناسیونالیسم چپ کرد و جریان ریاکار ” تصفیھ“حجاریان. آن زمین خوردنھا البتھ یک ” تزھای“خاتمی و ” مدینھ النبی
 ”.کارگری
بودند و ” نیروی موجود“ات ھا، س جامعھ ایران، آیا شکی دارید کھ فدائیان و مجاھدین، در دوره شاه واقعا ھوادار و سمپات داشتند؟ شکی دارید کھ ھمان وقتھا ھم آن سمپدر مقیا

” چھار پارچھ“ردار از سمپاتی نسبتا وسیع در میان مردم ،از جان گذشتھ، فداکار و نیز برخو”کومھ لھ رنجدران“اتحادیھ میھنی و ” پیشمرگ“غیرقابل صرفنظر؟ شک دارید کھ 
اتحادیھ میھنی قرار بدھم. اما، اگر دنیا طی این چھل سال عوض شده   بودند؟ روشن است کھ من قصد ندارم سمپاتھای شعبھ ھای مختلف کمونیست کارگری را ھم ردیف مجاھد و

 ین سوال شما واقعا برای من کمی تعجب آور است، میدانید چرا؟جریانات مختلف ھم دچار تغییر شده است. ا” سمپات“است، 
بھ اینھا بدبین نشان بدھد. و نھ بھ ” رنجش شخصی“نھ بھ این خاطر کھ من شخصا با ھیچ شعبھ کمونیست کارگری و یا حکمتیست ھا نیستم و یا حتی شما ممکن است من را بھ دلیل 

موجود، دست برداشتھ ام. بحث من اتفاقا در باره جمع خود شما است. چگونھ است کھ در ” کومھ لھ“ود یک باریکھ کمونیستی در این خاطر نیز کھ من سالھا است از توھم بھ وج
یست کارگری، در اند؟ و چگونھ است کھ سمپاتھای شعبھ ھای کمون” سمپات کومھ لھ“ی کھ شما مورد توجھ تان است، کسانی پیدا میشوند کھ ”فعالان“میان شما و یا دستکم در میان 

ھا ”کناره گیری“؟ از خود سوال نمیکنید کھ فاصلھ بین احزاب منتسب بھ کمونیسم کارگری مدام بیشتر میشود و در میان خود آنھا، صفوفشان کوچکتر و ”سپر انداختھ اند“این رابطھ 
رھبری اش ناتوان است، و کمترین انتقاد سیاسی را بھ خط حاکم ” کادر“رف خودش از حفظ اینھا ھستید؟ ط” ھواداران“بیشتر شده است، اما شما در پی یک اتحاد عمل و ائتلاف بین 

بکنند؟ خود شما واقعا بھ این توھم باور دارید؟ اگر در ” یک کاری“ی اینھا را تشویق میکنید کھ با سمپاتھای کومھ لھ موجود، ”سمپاتھا“با اخراج و تصفیھ پاسخ میدھد، شما دارید 
دوران ” حزب سیاسی“مربوط است، از ” کمونیسم کارگری“بھ حساب می آید، و تا جائی کھ بھ ” نیرو“است، لابد باید بدانید کھ آنچھ کھ در دنیای واقعی ” نیرو“سیاست بحث از 

کادر فالانژ خود عاجز است، ” جا بجا کردن“طرف از  میکنند؟ ” جا بجا”میکنند و نیروئی” کاری“دارند ” نیروئی“منصور حکمت، ھیچ چیز باقی نمانده است، آخر آن سمپاتھا با چھ 
باشند؟! ھیچ شکی ندارم کھ ھر ائتلاف و اتحاد سمپات ھای شعبھ ھای کمونیست کارگری، ھر اندازه صادق و مخلص و کُشتھ ” منشا اثر“ھا شاید ” سمپات“شما انتظار دارید تازه 

در می آیند کھ بھ یک اعتبار، از نظر پول و ” کومھ لھ“احزاب مربوطھ و ریزش مداوم در صفوف آنھا، در عمل بھ خدمت مُرده کارگر و انقلاب انقلاب گفتن ھا، در این بی وزنی 
ی خبری زدن سمپاتھا و یا خود را بھ ب”بی خبری“کھ علیرغم ” نیروئی“ھستند. ” نیرو“، ”ملا بختیار“امکانات و حمایتھای دوایر آشکار و پنھان، از جملھ اتحادیھ میھنی و امثال 

بھ جناح اتحادیھ میھنی، کھ شکی نیست سر سپرده نھادھای اطلاعاتی ” باج دادنھا“آنھا، فی الحال در بند و بستھا با احزاب ناسیونالیسم کرد و بقول علنی ابراھیم علیزاده علیرغم 
نھ کومھ لھ فعلی کومھ لھ ”. امام زاده ھا معجزه ای بر نمی آید“گذشتھ خود را رھا کنید، از آن  رژیم اسلامی اند، مشغول معاملھ اند. عزیزان من! بار دیگر تاکید میکنم کھ از اسارت بھ

اند. مشکل من با این سوال شما این است: چرا بھ یک ”حزب“سابق است و نھ شعبھ ھای کمونیست کارگری از توان و ظرفیت یک حرکت سیاسی رو بھ جامعھ برخوردارند و نھ اصلا 
شده اید؟ خودفریبی راھی برای اجتناب از رو در روئی با واقعیت عینی است. از این خود تحقیری و ” طلسم“گذشتھ سپری شده خیره؛ و در آن ویرانھ بدست خود نقطھ دور در 

 دست بردارید، شما را زمینگیر میکند.” جونیوریسم سیاسی“
 
پ و سوسیالیست، امکان واقعی شکل دادن بھ یک حزب سیاسی در این اوضاع بحرانی و تغییرات برق آسا، آیا از نظر شما با توجھ بھ پراکندگی و تفرقھ در صفوف احزاب چ. ۳[

 ممکن است؟ ]
 

 پاسخ: بھ نظر من سوال بسیار معتبر و قابل تامل و البتھ بسیار سخت است.
 

 در متن تاریخ و واقعیات قرار بدھیم.و غیر تاریخی نگاه کنیم، معتبر و ساده است اگر آنرا ” ابتدا بھ ساکن“سخت است کھ سوال را 
 واقعی قرار میدھم.” تاریخ“سوال را میشکافم و در این رابطھ آنرا در متن ” ساده“من جوانب 

 
ن و مدرس کھ از طرف منصور حکمت مقیم انگلستا” پیشکسوتھای سیاسی“مارکسیسم انقلابی، درست در اوضاعی کھ تحولات بسرعت رعد و برق در جریان بود، نھ از جانب 

عا در سیاسی ایران سیطره یافت. آن مجموعھ دیدگاه کمونیستی طی سالھا بعد در تدوین مبانی کمونیسم کارگری متکامل تر شد. این ابزار الان وسی” خبرگان“کاپیتال، بر ذھنیت 
 دسترس است و ھمانطور کھ توضیح دادم روی آوری بھ آنھا در این شرایط وسیع شده است.

 
حلقھ زده بودند، و نیروی جاذبھ برای ھمبستگی طیف وسیع انسانھائی بود کھ ” اتحاد مبارزان کمونیست“فعالان ” جمع“سوال ھمینجاست، حول مارکسیسم انقلابی ” مشکل“بخش 

، داوطلبانھ بھ اتحاد مبارزان ”تقی شھرام“ز بعدی پس ا” پیکار“و ” مجاھدین م. ل“، شخصیت دوم ”جواد قائدی“فرض میکردند. لابد میدانید کھ کسانی مثل ” کمونیست“خود را 
باشد؟   ”محفل کوچک“نوشتھ شده توسط آن ” اسطوره بورژوازی ملی و مترقی“و تکثیر کننده و توزیع کننده رسالھ: ” اعلامیھ پخش کن“کمونیست اعلام کرد کھ او حاضر است 

از کومھ لھ پس از کنگره دوم و در پی برفراشتن ” ھواداری“، بھ ”سازمان انقلابی حزب توده“ه و کادر رھبری از زندانیان بسیار مقاوم زندان شا” بیژن چھرازی“لابد میدانید کھ 
کھ دستگیر و ابتدا بھ اعدام و سپس بھ حبس ابد محکوم شد، ” سیاھکل“از گروه شناسائی ” محمد علی پرتوی“شاید بدانید کھ   میکرد؟” افتخار“مارکسیسم انقلابی در صفوف آن، 
از عناصر کلیدی ” مجتبی احمد زاده“اتحاد مبارزان کمونیست میدانست و بھ ھمان جرم توسط جمھوری اسلامی اعدام شد؟ میدانید کھ ” ساده“داوطلبانھ خود را ھوادار و عضو 

در کنگره دوم خود، ” کومھ لھ“جمھوری اسلامی اعدام شد؟ اگر چریکھای فدائی خلق نیز، بھ صف اتحاد مبارازان کمونیست و مدافع مارکسیسم انقلابی پیوست و بھ ھمان جرم توسط 
را ادامھ میداد کھ اعلام کرده بود خود را ” کنگره اول”روزه، موسوم بھ ۳۷چلھ ” مصوبات“، پرچم مارکسیسم انقلابی را بر نمی افراشت، کومھ لھ مسیر  ۶۰فروردین سال 

تعریف کرده بود؟ میدانید کھ مارکسیسم انقلابی، تنھا خط دائر و معتبری بود کھ ” اتحادیھ میھنی“حزب دمکرات و تدارکاتچی ” هشریفزاد -کمیتھ ملاآواره”دھنده میراث سیاسی ادامھ 
نگ کرد) در سقز، مرکز احیاء فرھ”( بنکھ بوژانھ وه ی فرھھ نگی کورد“میشد کھ ھویت خود را با برپائی ” کومھ لھ یکسانی“اگر کومھ لھ بھ آن روی نمی آورد، چیزی شبیھ بھ 

تکھ پاره و متفرق میشد و از چشم جامعھ ” مام جلال“بھ عنوان ھستھ ھوادار و وفادار بھ   تعریف کرده بود و آن طیف جوان و تحصیلکرده شھری ھرگز بھ آن نمپیوستند و ھمانجا
 می افتاد؟

 
خود قرار بدھد و تبلیغ ” افق“و ” پرچم“لط است و یا در برنامھ خود گذاشتھ است کھ آن مبانی را کھ بھ مبانی کمونیسم کارگری مس” مرکز جاذبھ“وجود یک  بنابراین روشن است کھ 

واقعی بھ سوالات شما است. بنابراین نباید با گشتن بھ ھر کوچھ و برزنی و ” پاسخ“حل مسالھ و ” کلید“خود تعریف کند، ” ھمین امروز“و اشاعھ وسیع آن را یک وظیفھ عاجل و 
ارائھ بدھید. راه سر راست و ” خدمات“ھای این یا آن محفل و حزب بود. شما قرار نیست بھ ھیچ جریانی ” سمپات“، بھ فکر اتحاد ”صحنھ“برای یافتن فعالان در  زدن ھر دری

مئن باشید اگر این مرکز جاذبھ سیاسی و فکری را ایجاد مستقیم این است، بھ خودتان و اراده مستقل خوتان متکی باشید و پرچم افق و مبانی کمونیسم کارگری را راسا بلند کنید. مط
یک دنیای بھتر و مبانی ” حزب سیاسی“خواھید شد و فشار بھ شما خواھد آمد کھ ” نیرو“کنید، دقیقا بھ ھمان سرعت برق تحولات، شما و جمع ھای شبیھ شما در اقصا نقاط ایران 

 کمونیسم کارگری را ھر چھ سریعتر تشکیل بدھید.
 

برای دیگران بردارید، و آستین ھا را بالا بزنید. جمع شما را فرامیخوانم کھ مجموعھ ” ریش سفید“و ایفای نقش ” اتحاد و ائتلاف“تاکید من بھ شما این است کھ دست از توھمات  تنھا
گر دنبال راه چاره ھستید، کلید آنجاست. من این مجموعھ را در یک فایل سمینارھای مبانی کمونیسم کارگری را بھ عنوان تختھ پرش و نقطھ شروع مورد مطالعھ و بحث قرار بدھید. ا

 شماست. آنھا را جمعی بخوانید، تکثیر کنید و بھ دست دیگر محافل برسانید.” چھ باید کرد“واحد ضمیمھ کرده ام، کھ خط راھنمای 
 

می آنان را کشتار کرده است و در تباھی جسمی و روحی، در فقر و فلاکت و تن فروشی و کلیھ و نکتھ بسیار با اھمیت این است کھ جامعھِ تشنھ راه حل، این مردم کھ جمھوری اسلا
رواج تبھ کاریھای اجتماعی و اعتیاد غرق و زجر کُش کرده است، یک نیروی واقعا   ، کودکان کار و کودکان خیابان، قتل ھای ناموسی و ھیستری اسلامی ضد زن و”فرزند فروشی“

و احساس کنند. تا کلیھ انسانھای شریف و انقلابی و مردم دوست و علاقمند بھ بھبود زندگی مردم، متوجھ شوند، جمعی با یک بینش ” لمس“برون رفت اصولی را  مسئول و یک راه
عھ در برابر انواع نقشھ ھا و دسیسھ ھا و بند و روشن، اراده کرده اند کھ در راستای تشکیل یک حزب سیاسی کمونیستی کاملا جدید، مسیری برای رفاه و آسایش مردم و آزادی جام

برداشتھ اند. اعلام این اراده بسرعت تار و پود و رگ و ریشھ خود را با روی آوری وسیع و ” عملی“بست ھا و توطئھ ھای دولتھای سرمایھ داری و بورژوازی ایران، گامھای 
وسیع تحصیکردگان و جوانان و تمامی اقشار جامعھ کھ طی چھل سال جنایت و کشتار و قتل زنجیره ای و زندان  باورنکردنی کارگران معترض، انسانھای عاصی، مبارز، شریف، طیف

دن و کر” مِن مِن“امعھ محکم خواھد کرد. و شکنجھ و برقراری اختناق و ترور اسلام سیاسی، ایستادند، قربانی بی شمار دادند، اما زمین نخوردند و از پای در نیامدند، در اعماق ج
بھ محافلی کھ خود محوراند، بھ خود   سمپاتھای احزاب موجود و شعبھ ھای مختلف آنھا کردن، گریز از پذیرش یک مسئولیت اجتماعی است. جامعھ ” رفع ابھامات“خود را منتظر 

خود، بی تفاوت خواھد ” رفع ابھامات“ھا، و دائما مشغول ”غیر خودی“قید بھ مشغول اند، بی تاثیراند، محفل باز و رفیق باز اند، و ھمواره مردد و مذبذب در باره مسائل اجتماعی و لا
 نزدیک نشوید.” انزواھای کمونیستی“ابھام و تردید، خود محور، از خود متشکر، شیفتھ عکس و تصویر خود، بھ این سکتاریسم ” سیاھچالھ“بود. بھ این 

 ی کھ بھ نظرتان میرسد.با سپاس از محبت شما و در انتظار ملاحظات و ھر نکتھ ا 
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 1ضمیمه 

 ت ما در کردستانیله و دورنماى فعالنده کومهیآ

 :مقدمه
 .دھندیل میى در کل بحث من را تشکد ابتدا بھ چند نکتھ اشاره بکنم کھ نقطھ حرکت اصلیاجازه بدھ

ن پاسخ ھا و در واقع در پس خود یدر پس ا« لھ نى از کومھیم برداشت معینیبیم میکنیشود. وقتى بھ پاسخ ھاى متداول نگاه میده میاد پرسیز» ستیلھ چنده کومھیآ«ن سوال کھ یا - ۱
شود. سوال در واقع ینى تداعى مین و کار و بار معین، اشخاص معین، اردوگاه معیاى معیلات، با جغرافیبدنھ تشکلى ھا، از رھبرى تا یلھ براى خنگونھ سوالات نھفتھ است. کومھیا

مومى و ک برداشت عیلھ ن برداشت از کومھیند کھ چگونھ ایبیقتر نگاه کند، میق قدرى دقیھر رف». ستین اردوگاه و کار و بار افراد حاضر در آن چینده ایآ« ست کھ ین نیزى جز ایچ
د. بنظر یروى اجتماعى دیک حرکت و نیلھ را آنطور کھ واقعا ھست، بعنوان د کنار گذاشت و کومھین برداشت را بایغالب است. من بارھا بھ مناسبت ھاى مختلف اصرار کرده ام کھ ا

لھ را آنطور کھ ھست ان آور است کھ کومھیبرداشت محدود، کوتھ نظرانھ و زک یج یم. برداشت راینیبین میست کھ ما در آن اردوگاھھا وآن افراد معیزى نیلھ فقط آن چمن کومھ
 .م کندیلھ واقعى پاسخ بدھد و دورنماى آتى آن را ترسازھاى کومھیتواند بھ نیشناسد و لاجرم نمینم

ا یداخل «شھ بحث یم. ریدا کنیلھ پرى آتى کومھیجھ کوتھ نظرانھ براى جھت گم کھ پاسخى بھ ھمان درین نداریزى از ایم گریلھ حرکت کنن برداشت محدود درباره کومھیوقتى از ا  -   ۲
عى یداکرد آنوقت طبیل پینى از افراد تقلیست معیک اردوگاه و لیا و یک جغرافیلھ بھ ا نبرد. وقتى کومھی» خارج«ک عده را ببرد یلھ نست کھ کومھیا سوال اینجاست. گویھم» خارج

لھ م کومھیابد. اما اگر حاضر باشیکاھش » لھاستقرار کومھ«ا آن کشور و منطقھ براى ین یھم بھ مسالھ سرنوشت اردوگاه و افراد حاضر در آن و محسنات ا« لھ نده کومھیآ«است کھ 
ن یدگاه خودم راجع بھ ایھرحال اگر بخواھم از دم. بیبریپى م» ا خارجیداخل «ن معضل یم بھ پوچى و عقب ماندگى ایریبرم در نظر بگیقى کھ من بکار میرا بھ آن معناى واقعى و حق

رود، یلھ بکار مان رفقاى کومھیلھ در داخل است، نھ بھ معنائى کھ در اردوگاه ما و در مت کومھیم تمام مسالھ بر سر سازماندھى فعالید بگویمسالھ داخل و خارج اظھار نظر بکنم با
گر یلھ اى وجود ندارد دن کومھیکند چنیران است (و اگر کسى فکر میلھ اى بشود کھ در داخل اد صرف سازماندھى کومھیانرژى ما باران. تمام یعنى داخل ایبلکھ بھ معناى واقعى کلمھ 

لات یا بخش علنى و حرفھ اى تشککنم کھ طبعین نکتھ را ھم اضافھ مینجا ایگردم. اما فقط ایلھ باز مت کومھین وجھ موجودیل داشتھ باشد). من بھ این کار تعجید درایشتر بایصد برابر ب
ت یدن بھ فعالیمان، گسترش بخشیر شکل کار اردوگاھھاییت ما و از جملھ شاخص ما در تغیرات اساسى بکند. اما تمام جھت فعالیید تغیز بایلھ مستقر در اردوگاھاى مرزى نکومھ

 .ران استیلاتى در داخل ایاسى و تشکیس

ام. از ام و نوشتھن سوال بدفعات صحبت کردهیست. من درباره ایلھ چم. کومھیچھ برداشتى دار» لھکومھ«م کھ از ین کرده باشیید تعیم قبلا بایزنیم لھ حرفنده کومھین وقتى از آیبنابرا
لھ بکنم کھ حتى اجتماعى و طبقاتى کومھقى در مورد وجود یگر مصرانھ سعى کرده ام رفقاى خودمان را متوجھ حقایلات کردستان دیکنگره دوم حزب و کنگره ھاى پنجم و ششم تشک

لات حاضر در یلات ( ھمان تشکیھ تشکیج براى بالا بردن روحییلھ، تھتھ مرکزى کومھیشان دشوار بوده. معمولا حرفھاى مرا، حتى خود کمیباور کردن و اذعان کردن بھ آنھا برا
اتى کھ ینھا واقعیزى است. ایر قابل انکار و شورانگیق غینھا حقایماست) تلقى کرده اند. اما براى من ا لى از رفقاىیاسى و محاسبات خیاردوگاه کھ نقطھ شروع تعقل و تفکر س

متکى  ابى اى از حالید بھ ارزینده باینند. ھر نقشھ اى درباره آید ببیک طبقھ را دارند بایات یک دوره درحیستى در یت کمونیژه آنھا کھ ادعاى رھبرى فعالی، بو»نیواقع ب«انسانھاى 
قا کسانى یکنند، بلکھ دقیستند کھ بلند پروازى میسد. اما ذھنى گراھاى ما آنھا نینده بنویتواند نسخھ مناسبى براى آیر ذھنى گرائى است نمیت کنونى اسیباشد. کسى کھ درباره موقع

اسى بخش علنى ینھا حتى ارزش و شان سیکنند. ایستى را کتمان میت کمونیبراى فعالت فوق العاده مساعد یدھند، وجود اجتماعى و موقعیلھ را تنزل مھستند کھ کھ در ذھن خود کومھ
د بھ یتوانیست میلھ واقعا چد از نظر من کومھینکھ بدانیسازند. براى ایاس و ابھام میاورند و آنرا دچار ین میلات ما و ارگانھاى ما را کھ در اردوگاھھا مستقر ھستند پائیو نظامى تشک
ت یگاه و موجودید. آنچھ آنجا درباره جایکجانبھ ما در جنگ با حزب دموکرات رجوع کنیھ آتش بس یانیکنگره ششم، بھ قطعنامھ مربوط بھ حزب دموکرات و بھ بقطعنامھ ھاى 

 .رقابل انکار استینى و غیقى عیست بلکھ حقایج نییاجتماعى حزب ما در کردستان گفتھ شده تھ

ا نقطھ یشود و گویران و عراق شروع میلھ با ختم جنگ ات کومھینده فعالیت ما در کردستان و آیا بحث دورنماى فعالینست کھ گویما ھست ا انیگرى کھ در میمحدود نگرى د  - ۳
لھ ھمان اردوگاه ھاى بخش کومھر آنھاست. اگر یجھ اجتناب ناپذیکند و در واقع نتیل مین استنباط آن دوتاى قبلى را تکمیاست. ا» ط ناشى از ختم جنگیشرا«ن بحث یحرکت ما در ا

نده کومھیشود. اما آیدھاى مربوط بھ سرنوشت مناطق استقرار شروع میقا با ختم جنگ و تردین معضل دقیاست، آنوقت ا» ا خارجیداخل « لھ است و معضل امروز معضل علنى کومھ
ت طبقھ کارگر را یم، جامعھ کردستان و موقعین کرده اییم، استراتژى تعیم، برنامھ اى داریارگرى باشم حزب کیخواھیم. ما میل در کنگره ھاى قبلى مان بحث کرده ایلھ را ما بھ تفص

ط مشخصى را براى بخشى از یلھ مطرح نشده است. ختم جنگ شراف و سرنوشت کومھین کننده وظاییک فاکتور تعیران و عراق بعنوان ینھا جنگ ایچکدام ایم، در ھیبررسى کرده ا
نست کھ با ختم جنگ و یشتر. اتفاقى کھ در واقع افتاده است ایل ما وارد شود و نھ بیت در تحلین ظرفید در ھمیاورد و باینى در مبارزه ما بوجود میبراى اشکال مع سازمان ما و

ف و یل ھائى کھ در طول سالھا از وظایظاھرا تمام آن تحل شوند،یغى با آن مواجھ میت ھاى بالفعل و بالقوه اى کھ اردوگاھھاى ما و مبارزه مسلحانھ و جوانبى از کار تبلیمحدود
ط محلى ناشى از ختم جنگ یاسى خود را از شرایگرى و تعھدات سیادى دارند تعقل و تفکر و مرزبندى ھا و انقلابیم تحت الشعاع قرار گرفتھ اند و رفقاى زیاستھاى خود داده ایس

ک روند یستى کھ در طول یف کارگرى و کمونیم و وظایست کھ در کنگره ھاى پنجم و ششم از آن سخن گفتھ ایلھ انده ھمان کومھیآ نجا دربارهیکنند. بحث من ایاستخراج و استنتاج م
است ھاى یاب سیغد بحث کرد، اما نھ نقطھ حرکت ماست و نھ در یکى از مسائلى ھست کھ بایم. پاسخگوئى بھ معضلات عملى ناشى از ختم جنگ یده ایطولانى نقد و تجربھ بھ آن رس

 .ردیتواند پاسخ بگیم میران و عراق در برابر خود گذاشتھ بودیشبرد مبارزه اى کھ مستقل از جنگ ایروشن براى پ

ابى خود را یداد)، اما ارز توانیپردازم (کھ بنظر من بھ ھمھ آنھا پاسخ روشن میکنم. بھ معضلات عملى امروز مینجا بحث خود را در تداوم مباحثات کنگره ششم دنبال مین من ایبنابرا
 .کنمیاست و استراتژى حزب مان در کردستان بنا میلھ و بر برنامھ و سادى از کومھیت آتى مان بر ھمان شناخت بنیاز فعال

 ست؟یله واقعا چسم در کردستان. کومهیقى درباره کمونیحقا

دا کرده، کار مزدى یھ دارى در کردستان بشدت گسترش پید سرمایدر طول دھسال گذشتھ مناسبات تول نست کھیل کرد ایاسى خود دخید شناخت و در نگرش سیتى کھ باین واقعیاول
رتى و عقب مانده در روستاھا بھ نفع اقتصاد بازار و یت شده است. شھرھا رشد غول آسا کرده اند. روابط سنتى و عقب مانده، مناسبات عشیبعنوان شکل غالب و مسلط اشتغال تثب

ھ دار است. طبقھ کارگر مزد یم شده تر بھ کارگر و سرمایار شھرى تر و تقسی، کردستان جامعھ اى بس٥۷روى کار سست و مضمحل شده است. دھسال پس از انقلاب ین د و فروشیخر
 .ادى مشھود استیفى تفاوت ھاى زیز از نظر کیم تر است و در نوع اشتغال طبقھ کارگر نیر بھ مراتب از نظر کمى عظیبگ

اسى برجستھ شده است. طبقھ کارگر و اعتراض یاسى متفاوتى شکل گرفتھ است. حضور طبقھ کارگر در عرصھ سیون و قطب بندى سیزاسین تحول اقتصادى، پلاریزات ابھ موا
عنى چھ در آنجا کھ یل مبارزه حزبى. و چھ در شک» خودبخودى«م کارگرى و حرکت ھاى بھ اصطلاح یافتھ است، چھ در شکل اعتراضات مستقیاسى یکارگرى جاى مھمى در صحنھ س

گر بر ھمھ ید امروز دین قطب بندى جدیاسى اجتماعى. ایشات سیم و چھ آنجا کھ در جنبش ھاى حزبى و گراینیبید مید کننده در قلمرو اقتصاد و تولیک قشر تولیکارگر را بھ عنوان 
ن یک بعد از ایاسى رھبر در جامعھ کردستان، یروى سیک نیلھ بعنوان رى کومھیحزب دموکرات و قدرت گ فیلھ در برابر حزب دموکرات، روند تضعان شده است. عروج کومھیکس ع

 .ر خود قرار داده اندیاسى کردستان را بشدت تحت تاثیم کھ فضاى سیره را داریگر اعتراضات کارگرى در بخش ھاى مختلف و اول ماه مھ ھا و غیتحول است. در سوى د

کرده اند، دچار بحران و بن بست شوند. مسالھ ملى تحت الشعاع مطالبات یت میافتھ و فعالیت یمى مسالھ کرد موجودیاست کھ احزابى کھ در چھارچوب سنتى و قدن روند باعث شده یا
کند شکل گرفتھ است کھ جاى یدستان را منعکس مت و مطالبات کارگر در کرینى کھ موقعیگر قرار گرفتھ است. انقلابى گرى نویسم از سوى دیالیکسو و آرمان سوسیجارى کارگرى از 

گر یشوند، و از سوى دیکنند دچار ضعف و تشتت میندگى مین مبارزه جوئى محدود و ملى را نمایر حزب دموکرات کھ ایى ملى در دوره ھاى قبل را گرفتھ است. احزابى نظیمبارزه جو
 .ردیگیشود قدرت میداعى من طبقاتى تین انقلابى گرى نویلھ کھ با اانى مانند کومھیجر

داند کھ یکند میگر شرکت میا ھر کارگر کرد مھاجرى کھ در حرکات اعتراضى کارگرى در نقاط دیزند، یم کھ ھرکارگرى کھ در کردستان دست بھ اعتراض میست اگر فکر کنین اغراق نیا
ازھا و حرکت و اعتراض او بعنوان یشود، با نیاست کھ ھرچند احتمالا دور از دسترس جلوه گر م لھ براى او سازمانىکند. کومھید و با آن سمپاتى حس میگویست و چھ میلھ چکومھ

ست کھ کومھینطور نیکنند. ایک حس میسم نزدیا با کمونیدانند و یست میست است و لذا خود را کمونیلھ کموندانند کھ کومھین گذشتھ کارگران میک کارگر خوانائى و انطباق دارد. از ای
د یستى و کارگرى خود تاکیلھ بر خصلت کمونلات ماوراء طبقاتى بدست آورده باشد. کاملا برعکس، بدرجھ اى کھ کومھیان کارگران با متوسل شدن بھ عواطف و تمایفوذش را در ملھ ن

ک ین یسمش دوست دارد. ایسمش و بخاطر کمونیرا با ھمھ کمونلھ را دوست دارد آن کرده است توانستھ است توجھ و سمپاتى کارگران را بخود جلب کند. آن کارگرى ھم کھ کومھ
ان یر کردستان جریچ جا نظیستى طبقھ کارگر. اما ھیالیعنى رشد خودآگاھى سوسین است، یش ھمیز روند کمابیران نیر نقاط ایم در جامعھ کردستان است. در سایک عظیدئولوژیتحول ا

اندازد. یت آرمان ھا و اعتقادات خود را در صفوف طبقھ کارگر جا بین حقانیر بدھد و چنییکى در جامعھ را بھ نفع خود تغیدئولوژیزن اع توایاس وسین مقیستى نتوانستھ است در ایکمون
ھ دارى بعنوان ین از سرماسم در کردستایلھ و کمونک لغت با بار مثبت قوى است. نقد کومھیسم براى او یکند. کمونیک حس میار بھ خود نزدیسم را بسیالیکارگر کرد امروزى سوس

 .م براى انقلاب و حرکت کارگرى استیل عظیک پتانسین بھ معنى یرفتھ شده است. ایھ نقد کارگر از اوضاع خودش پذیدرونما



 
 

گر قدعلم کرده اند. نکتھ مھم یکدیدر برابر ن اشکال یز تریما و بھ قھرآمیعنى کارگر و بورژوا از ھم اکنون در ابعاد حزبى در جامعھ کردستان مستقین قطب ھاى اجتماعى، یبعلاوه ا
ده است. در یوار کوبیانى کھ ولو بطور فرمال پرچم کارگران را بلند کرده است، بورژوازى را بھ تنگنا رانده و پشتش را بھ دیعنى جریستى، یان کمونیان جرین مینجاست کھ در ایا

ون عمدتا بھ دوران یسیشات طبقاتى اپوزیده اند. زورآزمائى گرایز بورژواھائى بوده اند کھ بر موج انقلاب بقدرت رسیان سرکوب قھرآمیستھا بکرات قربانیخ اغلب جوامع کمونیتار
ى، بورژوازى ن دوره قبل از برآمد انقلابینجا در کردستان در ھمیھ بھ ابزار دولت چپ خود را منھزم کرده است. ایپس از انقلابات موکول شده است کھ در آن عموما بورژوازى با تک

 .لھ نھفتھ استز گرفتھ است. پاسخ ما بھ حزب دموکرات نمودى از آن قدرت اجتماعى بود کھ در پشت کومھیست ھا دست بھ اسلحھ برده و پاسخ خود را نیھ کمونیون علیسیاپوز

ج ینھا نتایادى دوران معاصر دارند.ایات بنیشھ در واقعینھا ریستند. ایھ فرد نن وجھ قابل مشاھده اند، تصادفى و منحصر بین و برجستھ ترین روندھا، کھ در کردستان بھ شفاف تریا
انات اعتراضى بورژوائى کھ ین تر شده است. سنت ھا و جریاسى طبقھ کارگر بھ شدت سنگیستم وزنھ اقتصادى و سیت ھستند کھ در انتھاى قرن بین واقعیر ایجانبى و اجتناب ناپذ

م و یف شده اند و بھ بحران افتاده اند. روند اوضاع بھ نفع اعتراض مستقیاست ھاى خود بکشند تضعیره بدنبال اھداف و سیروى ذخیگر را بعنوان نتاکنون قدرت داشتند طبقھ کار
توانند بھ ھر درجھ اى بھ یتى کھ مانایان آن احزاب و جرین میگذارد. در ایادى جامعھ معاصر میسم کارگرى است کھ دست روى تضادھاى بنیکالیمستقل کارگرى و رشد و گسترش راد

ازھاى یرکارگرى ھستند و مبارزه جوئى آنھا از نیاناتى کھ متعلق بھ سنت ھاى اعتراضى غیروند، و جرینده دارند و رو بھ قدرت میسم و انقلابى گرى طبقاتى متکى بشوند آیکالین رادیا
طى قراتر گرفتھ اند. بنظر ید آنھا در چھ شراینیدھد. ببیقت را بخوبى نشان مین حقیر بخش ھا ایون کرد در سایسیزگذارند. اوضاع اپویرد رو بھ ضعف و زوال میگیھ میر کارگرى مایغ

 م بھ سرعت تحت الشعاع اعتراضین حرکت ھا دردوره اى کھ وارد آن شده ایشھ اى است و ایدار و ریون بورژوائى و خرده بورژوائى روندى پایسیانات اپوزیف جریمن روند تضع
 .رندیگیکارگرى قرار م

د یائید، بینیستى در کردستان را ببیت کمونیادى فعالینھ ھاى بنید و زمیائیرون بیب» اوضاع پس از ختم جنگ«نکھ از فکر یستى است. براى ایت کمونینھ ھاى عالى براى فعالینھا زمی
خ یعنى ماحصل تاریم،یریم و جامعھ کردستان را آنطور کھ اکنون ھست مبنا بگیرون بگذاریمان بر خودیلھ را، با ھمھ معضلات عملى امروزى اش، از تصوک لحظھ کلا کومھیبراى 

لات ید، تشکید، کارگران را سازمان بدھید حزب درست کنیخواھید. مید کارتان را در کردستان شروع کنیخواھید کھ میست ھستید کھ شما ده نفر کمونیر را. حال فرض کنیدھسالھ اخ
ت یابى اى از وضعید. چھ ارزیھ حمھورى اسلامى دامن بزنیز علیام و مبارزه قھرآمید، بھ جنبش اعتراضى و بھ قیھ و شورا بسازید، اتحادیى حزبى و کارگرى درست کنمخفى و توده ا

ک یتوان یت براى کار مناسب است. در ظرف چند سال مرد خواھد گفت اوضاع بشدیت قرار بگین موقعید ندارم کھ ھرکس در اید. من تردیگذاشتید و چھ دورنمائى براى خود میدادیم
سر است، یجاد تشکل ھاى توده اى کارگرى کاملا میاسى قرار داد، ایک منگنھ جدى سیتوان بسرعت در یم را میجاد کرد. رژیستى کاملا متکى بر کارگران ایم کمونیسازمان عظ

ا کسى کھ از خارج اردوگاھھاى ما بھ کردستان یک جنبش اعتراضى قدرتمند وجود دارد. آینھ ھاى یى است کھ زمق و تجربھ اعتراضى توده زحمتکشان چنان غنیتى چنان عمینارضا
ستى در یجاد کرده است) از نقطھ نظر مبارزه کارگرى و کمونیت ایران و عراق (کھ براى بخش علنى ما محدودیا نفس ختم جنگ ایرسد؟ آیجھ متفاوتى میکند بھ نتیامروز نگاه م

کباره ید ھا ھمھ بیم ھا و امیف و بیابى ھا وظایم سوالات، مشغلھ ھا، دورنماھا، ارزیکنیر میلھ را وارد تصوک واقعھ کاملا مثبت نبوده است؟ پس چرا وقتى کومھیھاى کردستان شھر
گر نھ یا دیشود کھ گویر می، و چنان اوضاع حساسى جلوى چشم تصوکندیست فرضى بستھ تر جلوه میست کمونیشود، دست و بال ما از ھمان ده بیشوند. از تنگنا صحبت میدگرگون م

د الگوى حرکت رفقاى ما قرار یر و مداوم براى سازماندھى کارگران و اعتراض طبقاتى، بلکھ روش و منش ملوانان و ناخداھاى کشتى ھاى طوفان زده بایگیسم و مبارزه پیکمون
 رد؟یبگ

ن تفکر ینى اى کھ حزب ما در کردستان در آن قرار دارد ندارد. ایت عیستى ما و بھ موقعیر ما در کردستان است کھ ربطى بھ سنت کموننده کایوسانھ نسبت بھ آیک تفکر ماین یا
نده یه اند و با سازش دولت ھا آان اختلافات دولتھا رشد کردیاناتى کھ در شکاف میخا بھ آن دچار بوده اند. جریون کرد در منطقھ تاریسیانعکاسى از ھمان تنگناھاى سنتى است کھ اپوز

ن یم در منطقھ و اردوگاه معیان ھستینى از جنگجویما عده مع« ا یستى است کھ گویر کمونیر کارگرى و غیابى غین تفکر انعکاس ھمان نگرش و ھمان ارزینند. ایبیره و تار میخود را ت
اس یک ین ین نگرش مبین استنتاجات در چھارچوب این و رزمنده تریاس ندارد. حتى قھرمانانھ تریچاره اى جز ن نگرش یا». دیایم کھ چھ بسرمان مید نگران باشید بایو با اوضاع جد

ن دوران کھ حزب ما در کردستان از عالى یژه در این نگرشى، بوید کشتى را زده است. چنی، بطور قطع ق»ن نفر باشدیآخر«کند کھ یاسى است. ناخدائى کھ عزم خود را جزم میق سیعم
ھ وارد شدن بھ بحث یت شرط اولین موقعیدن این ما داشتھ باشد. دید جائى در بیاسى و کارگرى برخوردار است، نبایم سیک جنبش عظیت یت براى سازماندھى و ھداین موقعیتر

 .دورنماى کار ما در کردستان است

ت مسائلى است کھ در یشود و آن تجاھل نسبت بھ اھمیان رفقاى ما باب میدر م» رزمندگى«و » نىیخوشب«گر دارد بعنوان الگوى اظھار یز وجود دارد کھ دیگرى نیوه برخورد دیاما ش
براستى اگر واقعا کارھا بھ روال سابق ادامھ ». افتاده است، کارھا بھ روال سابق ادامھ داردیاتفاق خاصى ن«د از سر بگذراند. یلھ باش روى ما قرار گرفتھ است و تحولى کھ کومھیپ

وس و مستاصل است کھ حتى نسبت بھ امکان یگرى از ھمان نگرش مایھ دین برخورد رویست. اینده خوشى در انتظار ما نیشود، آیتى براى چرخش ھاى اساسى حس نمیو مبرمدارد 
 .دھد وضع موجود را در ذھن خود ابدى قلمداد کندیح مید است و ترجیلھ ناامتحول بموقع کومھ

 

 م؟یاستنتاج کند یف خود را از کجا بایوظا

 

ک یگر صراحتا از ضرورت یم، در کنگره ھاى پنجم و ششم ما دیلى بھ عقب برویم خیشود. اگر نخواھیران و عراق شروع نمیلھ با ختم جنگ اکومھ» د کردیچھ با«ھمانطور کھ گفتم 
رکارگرى یک بعدى و اساسا غیک صرفا سازمانى، یران و عراق، آن پراتیل از جنگ ام. مستقیازھاى جنبش طبقاتى سخن گفتھ ایلھ در جھت پاسخگوئى بھ نادى در کومھیل بنیر رییتغ

ن ید از ھمیت ھاى تاکنونى ما بوده است. ما بایت ھاى فعالیق از محدودیک نقد عمیست فکرى بحال خود بکند. کنگره ھاى ما و اسناد مدون ما ھمھ حاکى از یبایر اجتماعى میو غ
ن امر در یت ھائى کھ ایم. اوضاع پس از ختم جنگ و محدودید مدت ھا قبل از ختم جنگ شروع کرده باشیم و در واقع بایى ھاى اثباتى خودمان شروع کنابى انتقادى و راھگشائیارز

م پنبھ شده است. نھ دستاوردھاى یکھ رشتھ اارى از آنچھ یرسد بسیارى از رفقاى ما را اشغال کرده است کھ بنظر میگذارد متاسفانھ چنان ذھن بسیت ما مینى از فعالیبرابر ابعاد مع
رى و یگیارى از رفقاى ما وقتى از تعھد و عدم تعھد، پیل شده است. امروز بسید کرد تبدیلھ مستقر در اردوگاه بھ محور بحث چھ باطبقاتى و اجتماعى ما، بلکھ معضلات کومھ

ت ما در ین وجھ موجودیکنند. در ضرورت تعھد بھ ایطھ فرد با اردوگاه و افراد و ارگانھاى مستقر در آن رجوع متا بھ رابیند نھایگویمردى سخن میو پا» م طلبىیتسل«رى، و یگیناپ
کومھ ع کارگرانى کھ ھم اکنونیشود، آنگاه قشر وسیرسد دارد میبر ما مسلط شود، کھ متاسفانھ بنظر م» صنفى«ن بخود مشغولى یت محدود و این ذھنیست، اما اگر اید نیکردستان ترد

-٦۸ھا در سال ھاى یلھ الھ خواھند گفت کھ کومھات کومھیندوره از حیلھ قرار دارند) در مورد اکطرفھ با کومھیک رابطھ عشق یشناسند (و متاسفانھ اساسا در یلھ را رھبر خود م
ق بغل دستى شان را، سعى کردند نسبت بھم متعھد یتاد، خودشان را نگاه کردند و رفنده آنھا بھ دست اندازھائى افیران و عراق اوضاع مقرھا و ارگانھا و آی، وقتى با ختم جنگ ا۱۳٦۷

رغم یاد بردند. علیم را از یم نشانشان بدھیکوشیکبار میمى کھ در مقابل ماست و با ھر اول ماه مھ یباشند و فکرى بحال اوضاع خودشان بکنند. بھ ما کارى نداشتند و افق مبارزه عظ
م جنبش یت عظیم مبارزه کارگرى را جدى گرفتند و نھ ظرفیل عظیروئى گذاشتند، نھ پتانسیھ و شوراى ما فکرى کردند و نینگره ھاشان زدند، نھ براى اتحادھمھ حرفھا کھ در ک

شان، بھ یل کردند. بھ بحث ھایى شان تبداعتراضى در شھر ھا را سازمان دادند. کلا در لاک خودشان فرو رفتند و مسالھ استقرار و حفظ وضع موجود خودشان را بھ مشغلھ محور
 .دینیقت را ببین حقید تا ایت و مرکز توجھ رھبرى شان نگاه کنیانشان قوت گرفت، بھ نوع فعالین دوره درمیاتى کھ در ایشان، بھ ارزش ھا و اخلاقیمشغلھ ھا

م است کھ تمام حجم و عظمت اش در شھرھا و در یخ عظیک کوه یشود تنھا نوک یلھ اطلاق مست. آنچھ عوامانھ بھ آن کومھیشمرگان نیلھ جمع عددى اردوگاھھا و ارگانھا و پکومھ
ن نوع طفره رفتن یلھ معطوف شدن بدتردا و مشھود کومھین بخش پیف و دلسوزى براى این تکلییسخن گفتن و تنھا بھ تع» د کردیچھ با»درون طبقھ کارگر در کردستان نھفتھ است. از

لھ مسقر در لھ کھ تا امروز کومھن صد ھزارى کومھیرد و در قبال کل اعضاء چندیگیلھ صورت مم، در قبال کل مبارزه اى کھ بنام کومھیلھ داردر قبال کل کومھفى است کھ یاز وظا
ک بخش از یدا شدن دشوارى ھاى فنى براى یزه داد کھ پد اجایم. نبایم و داریم نقشھ داشتھ ایف عظین وظایت شناختن آنھا و حقوقشان نشده است. ما براى ایاردوگاه حاضر بھ برسم

 .دان بدھدیاسى مین عقب گرد سیلات ما بھ چنیت و تشکیفعال

وان ک حزب، بعنیم اجتماعى در کردستان است. بعنوان یک حزب عظیلھ ما، کند. حزب ما، کومھین تا آسمان با دلسوزى بھ حال حزب فرق میلات دارى کھ زمیم تشکیگوین میمن بھ ا
کنند، حزب ما در ین مبارزه بھ اشکال مختلف قبول خطر میکنند و در ایت مین آن آگاھانھ از آرمانھا، نقشھ ھا و برنامھ ھا و شعارھا و رھبرى واحد تبعیان اجتماعى کھ فعالیک جری

م ما واقعا ین بدنھ عظیگذارد ایره نمیت، اختناق و غینسبت بھ حزب و حزب نکھ تفکر سنتى خرده بورژوائىیکردستان صدھا ھزار عضو و ھزاران کانون و ارگان مبارزاتى دارد. ا
لھ حرف م از دورنماى کومھیائیارخوب بیکند. بسیل بشود، سرسوزنى از تعلق او بھ حزب و تعلق حزب بھ او کم نمین حزب مانند من و شما دخیعضو حزب ما باشد و در سرنوشت ا

ن یم ایائینجا گفتھ شد. بیم کھ ایلھ اى حرکت کنات و داده ھا و کومھینکھ از واقعیم، اما مشروط بھ ایصحبت کن» ویآلترنات«و » تعھد«، از »د کردیچھ با«، از »دیط جدیشرا«م، از یبزن
ا یم ناخداھائى است کھ با گم کردن قطب نما و یاج نداریزى کھ ما ابدا بھ آن احتین سطح پاسخگوست. چیشنھادى تا چھ حد بھ مسائل ما در ایاست و نسخھ و پیم کھ ھر سیرا معلوم کن

ن دوره از مبارزه در یازھاى ایار روشن است. نقشھ ھاى ما براى پاسخگوئى بھ نیلات و مبارزه ما بسینده حزب و تشکینند. آیبیس شدن عرشھ تدارک قھرمانى آخرشان را میخ
ن پرکار و با یازھا و رھبران و فعالین نیر براى پاسخگوئى بھ اییا کنگره ھاى پنجم و ششم، شھامت تغوستگى بیم پیکردستان روشن و کار شده و مدون است. آنچھ لازم دار

 میم بھ کارمان برسیم تا بتوانین دورنما حل و فصل کنیش و استقرارمان را برمبناى اید مسائل فنى و اجرائى آرایائیپشتکاراست. ب
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م کھ حزب ید شروع کرد. ما گفتھ اینجا بایم. از ھمیف کرده ایلات کردستان حزب تعریچ ابھامى در کنگره ششم تشکیرى ھا را با روشنى و بدون ھیف و جھت گین وظایرئوس ا
ت ما ھستند. طبقھ کارگر موضوع کار اصلى و یى فعالاسى و نظامى است. شھرھا کانون اصلیک مبارزه ھماھنگ اقتصادى، سیران در کردستان معتقد بھ سازماندھى یست ایکمون
ل بدھد. تشکل ھاى توده اى و حزبى کارگرى ابزارھا و اھرم ید ستون فقرات حزب ما در کردستان را تشکیلات کارگرى ما بایت ماست. سازمان ما در شھرھا و کلا تشکیم فعالیمستق

رى ھا حرکت ین جھت گید از اید دنبال گرفتھ شود. ما بایت ما بایت فعالیک عرصھ پر اھمیک روش مبارزاتى و یانھ بعنوان ل بدھند. مبارزه مسلحید تشکیت ما را بایھاى اصلى فعال
 .دت کنیازھاى آن تبعیرى ھا باشد و از نین جھتگیشبرد اید در خدمت پیم کار ما بایش و تقسین بکند. آرایین اھداف تعید درجھ تحقق ایشرفت ما را بایم. شاخص پیکن

نست کھ ما یزى باشد و چھ مشخصاتى داشتھ باشد. پاسخ ما ایگر چھ چیلھ دو سال دم کومھیخواھیم. مامیم داشتھ باشیاوریم بدست بیخواھیر روشنى از آنچھ مید تصویز بایقبل از ھر چ
ک ید یم. رابطھ ما با اعتراض توده اى کارگران و زحمتکشان بایل بشویدک حزب اعتراض اجتماعى و اقتصادى تبیع معنوى بھ یک گروه فشار نظامى با نفوذ وسیت ید از موقعیبا

ن وجھ یم کھ ایل بشویتبد» داخل کشورى«لاتى یاسى و تشکیک حزب سید در کردستان بھ یاسى. ما بایک رابطھ عملى و نھ صرفا معنوى و بعضا سیم و بلافصل باشد. یرابطھ مستق
ک ید یم. بایم اسلامى حفظ کنیان مسلح و درحال جنگ با رژیک جریت خود را بعنوان ین حال موقعیروى فعالھ آن است و در عیاعظم ن رنده بخشیتش معرف اصلى آن و دربرگیفعال

ت و آمادگى مسلح کردن یلجاب کند قابیط ایکند و در صورتى کھ شرایات نظامى میروى مسلح دارد، ھرجا و بھ ھر درجھ اى لازم بداند عملیت رزمى دارد، نیم کھ قابلیاسى باشیحزب س
لاتى و عملى در شھرھا یک قدرت تشکید نفوذ معنوى ما بھ ید داشت. بایر عمومى است کھ باین آن تصویم را داراست. بنظر من ایدن بھ جنگ با رژیع زحمتکشان و گسترش بخشیسر
است ھاى کومھیتا بھ سیده از کارگران و زحمتکشان کھ بطرق مختلف با ما مربوطند و نھاجاد تشکل ھاى توده اى و گستریل شود. دست بکار سازماندھى حزبى در شھرھا شدن، ایتبد

تى را جلوى ین نقشھ فعالیت ھا و چنین اولوید در درجھ اول چنیلھ باتھ مرکزى کومھیتھ مرکزى حزب و کمید باشد. بنظر من کمین جھت عمومى حرکت آتى ما بایکنند، ایلھ خدمت م
 .ن عرصھ حل و فصل شودیشرفت در اید از موضع پیلات، بایت بخش علنى فعلى تشکیگر، و از جملھ مسالھ نوع استقرار و فعالیسالھ دخود بگذارند. ھر م
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د امروز با ینجاست کھ شایافتھ است. تفاوت ایت ید است و نھ بتازگى مبرمیدط جیاز ما بھ سازماندھى حزبى در شھرھا نھ محصول شراین کار ماست. نین و مقدماتى ترین مھمتریا
اسى است. یک حزب سیت شاخص وجود و عدم وجود ین وجھ فعالیت امر ایرش شده. در واقعیشترى قابل پذیت براى عده بین عرصھ فعالیت ایت مسلحانھ مطلوبیانقباض اجبارى فعال

لھ و رھبرى شناختھ تھ مرکزى کومھین مسالھ در دست کمید حل اید. کلیاسى نامیتوان براى دوره طولانى خود را حزب سیارگر بدشوارى مبدون سازماندھى حزبى در درون طبقھ ک
ن رھبرى یون آنکھ بالاخره ان مورد عمل کند. بدیرى در ایگیت و پیت بشناسد و با قاطعین مسالھ را بھ رسمید بالاخره ضرورت ایلھ بالات ما در کردستان است. ک.م کومھیشده تشک

ت کارگرى معرفى یاسى شھرى براى فعالیک سازمان اساسا سیلھ را در انظار عام نکھ کدخداھاى متشکل در حزب دموکرات درباره اش چھ خواھند گفت کومھیبرود وبدون ملاحظھ ا
د نظر کنند، کار یشمرگان و سازمانى کھ حول مبارزه مسلحانھ شکل گرفتھ است تجدین صف پلھ بعنوارشان از کومھیژه کارگران کرد در تصویکند، بدون آنکھ مردم کردستان و بو

لھ شود، مادام کھ رھبرى کومھیلھ تلقى مک کار فوق برنامھ کومھیستى در شھرھا براى عموم مردم یت کمونیافتد. مادام کھ سازماندھى فعالیسازماندھى ما در شھرھا روى غلطک نم
ھ و مبارزه اقتصادى یتاتورھاى شورا و اتحادیلھ را در قامت صاحب نظران و آژکند، مادام کھ کارگر کرد رھبران کومھیت کسب میمبارزه مسلحانھ براى خود صلاح صرفا بعنوان رھبر

ک رھبرى است کھ اساسا خود ین آنھا وجود یکھ نخسترد. سازماندھى حزبى در شھرھا مقدمات و ملزوماتى دارد یگیند، کار سازماندھى ما در شھرھا سر و سامان نمیبیجلوى خود نم
ھ اى کومھیلھ از خودبدست داده است امر حاشرى کھ رھبرى کومھیشناسد. تا وقتى سازماندھى حزبى در شھرھا و سازماندھى کارگرى، با تصویکند و میفھ اش تداعى مین وظیرا با ا

 .فھ مقدم خود تلقى کندین امر را وظیلاتى ساخت کھ ایبدست داد و تشکلھ دى از کومھیماى جدیتوان سیشود، ھرگز نمیلھ تلقى م

ن ارگان منتقل شوند (کھ در وھلھ اول با توجھ بھ دورى طولانى شان از یمى ک.م بھ ایت شود و ھرقدر ھم کھ اعضاء قدیلات شھرھا) تقویتھ تشکین ھرقدر ھم کھ تکش (کمیبنابرا
لھ لھ است. کومھت براى رھبرى کومھین نوع فعالیگاه ایشود. مسالھ بر سر جایادى حل نمیکنند)، مسالھ بطور بنیره جدى از مسالھ باز نمھرنوع بحث سازماندھى حزبى و کارگرى گ

ت ین محور فعالیکند. کھ ایجستجو ملاتى و در مبارزه کارگرى در شھرھا یاسى و تشکینده خود را در کار سین سطوح رھبرى خود اعلام کند کھ آید با صداى بلند و از جانب عالى تریبا
 .ت نظامى ما و کل نقش ما بعنوان رھبر کل اعتراض مردمى در کردستان بر آن متکى استین آن رکنى است کھ کل موجودیآن است.ا

م یژه اى کھ در کردستان با آن مواجھیط ویق آنھا با شرایز با تطبیم و نیاس سراسرى گفتھ ایاست سازماندھى ما در کردستان را باتوجھ بھ آنچھ کھ در مقید مبانى سیدر قدم بعد با
م کھ در ید روشن کنیت کرد. ما بایران فعالیست ایتوان بعنوان عضو و بخشى از حزب کمونیق میم کھ چگونھ و از چھ طرید براى کارگران مبارز روشن کنیم. ما بایروشن و اعلام کن

ست و از کجا شروع یھ ما چیند. شکلبندى سازمانى اولیایکند. حوزه ھاى حزبى چگونھ و در چھ کانونھائى بوجود میى عبور مر مشخصیجاد سازمانھاى حزبى از چھ مسیکردستان ا
رشان دارد، گاھى در کایو چھ جایھ و رادیست، نشریلات ما در کردستان چیگر و با رھبرى تشکیکدیم، رابطھ حوزه ھا و کانون ھاى حزبى در شھرھا با یریگیم، چگونھ عضو میکنیم

ن سال روشن ین مقولات را در رابطھ با کار سراسرى طى چندیرند، عوامل مساعد و نامساعد براى رشد کار حزبى در کردستان کدامند. ما ھمھ ایگیدر کجاى مبارزات جارى جاى م
توانم یلى کمى انجام شده است. میم. در مورد کردستان کار خیابى حزبى مقابلھ کرده ایشات و حرکت ھاى انحرافى در امر سازمانیم. با گرایم. بارھا و بارھا درباره آنھا نوشتھ ایکرده ا

 .تھ مرکزى حزب قرار نگرفتھ استیا کمیلھ و تھ مرکزى کومھیاست سازماندھى ما درکردستان حتى بطور جدى در دستور کمیم مسالھ سیبگو

نده در کدام شھرھا و مراکز تجمع یکسال آیم کھ براى مثال در طول ید بدانین داشت. بالاخره ما بایبى در طول مدت معجاد سازمانھاى مشخص حزیک برنامھ زمانبندى شده براى اید یبا
 .دیاید بوجود بیو کار کارگران کانونھاى حزبى با

ن ید مھم تریتھ مسئول سازماندھى در شھرھا بایرگان ستادى. کمک ایلھ است و نھ ن کار رھبرى کومھیرو و توجھ کافى را اختصاص داد. اید بھ امر سازماندھى حزبى در شھرھا نیبا
 .ل بدھدیتھ مرکزى را تشکیم کار درونى کمیجزء تقس

اندھى ات در سازمیو و نشریلھ صرف شود. نقش رادتھ رھبرى کومھین حزبى و رھبران کارگرى در شھرھا با کمیم فعالیر مستقیم و غیادى براى برقرارى ارتباط مستقیروى زید نیبا
 .رهیھ شوند و غید تھیرند باید در شبکھ ھاى حزبى مورد استفاده قرار بگیاتى کھ باید بدقت معلوم شود. جزوات و نشریلاتھاى شھر بایتشک

اندھى مراسم باشکوه اول ماه مھ و ا سھ سال متوالى سازمین نظامى و علنى اش باشد؟ آیلھ سازمان فعالت کارگران در حزب ماست. تا کى قرار است کومھیگر مسالھ عضویمسالھ د
ک جامعھ یم کارگران در ید بما ثابت کرده باشد کھ در آنسوى اردوگاھھا، آنجا کھ توده عظیرد نبایگیلھ صورت مر رسمى تحت نام کومھیمبارزات مداوم کارگرى کھ عموما بطور غ

را باسربلندى در » ت شانیش عضویپ«، کسانى کھ مدتھاست دوره »منتظر سازماندھى«ن اعضاى یه کھ ادیا زمان آن نرسیم؟ آیرى عضو داریکنند تعداد کثیواقعى کار و مبارزه م
 ا آنھا کھ ھر اول ماهینده ھم آنھا بفرستند؟ آیلات علنى در کنگره دو تا نماینده تشکیان دھھا نمایرند و در میکارگاه و کارخانھ و در صف اعتراض گذرانده اند در درون حزب ما جاى بگ

 ستند؟یعى و صالح حزب نیدھند، اعضاء طبیم» آزادى، برابرى، حکومت کارگرى«اورند و شعار یمھ شھر سنندج را دست خالى بکنترل در م

ھ دشمنان ما از زى کیلھ در شھرھا، چم کومھیست کھ بنظر من تا امروز حتى صورت مسائل آن ھم بدرستى مطرح نشده. قدرت عظیسازماندھى حزبى در شھرھاى کردستان عرصھ ا
بانمان را گرفتھ است خلاص یاسى و ناباورى اى کھ گرینى سیک بیشکل و دست نخورده در انتظار لحظھ اى است کھ ما بالاخره از نزدیھم اکنون در مقابل آن بدست و پا افتاده اند، ب

 .میشو

 .میستیامر سازماندھى در شھرھاست کھ متاسفانھ امروز شاھد آن ن لھ بھک بذل توجھ جدى از جانب رھبرى کومھیازمند ین مسائل نیطرح و حل و فصل ا
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ستى، با یستى و بالا گرفتن نفوذ احزاب کمونیالیک نکتھ بشدت شگفت زده خواھد شد. رشد جنبش ھاى سوسیسد از یران را بنویسم در ایالیخ سوسیک مورخ بخواھد بعدھا تاریاگر 
ش نرخ اعتراضات کارگرى است کھ یره، و افزایھ ھا، شوراھا و غیرى تشکل ھاى توده اى کارگرى، اتحادیکى و تعلق اردوگاھى، عموما مصادف با شکل گیولوژدئیت ایھر خصوص

م در طى دھسال یکرد کھ چگونھ ما توانست نده تعجب خواھندین آیک استثناء است. مورخیخ شاھد یشوند. اما در مورد ما تاریست ھا فراخوان داده و رھبرى میما توسط کمونیمستق
ن مدت نشانى از خود، بشکل تشکل ھاى یم در طى ایم. چگونھ توانستیک اعتصاب اجتناب کنیم، از قرار گرفتن درراس یعى کھ بدست آوردیرغم نفوذ توده اى وسیمبارزه علنى و عل



 
 

ک معوج است کھ از نقطھ نظر یک پراتین یم. ایره، در درون جنبش کارگرى بجاى نگذاریکارگرى و غکارگرى، رھبران شناختھ شده جنبش اعتراضى و سنت ھاى مبارزه متشکل 
اسى و یک، سیدئولوژین ناتوانى را در ابعاد ایستى باشد. ما دلائل ایلات کمونیت ھا قرار است مرکز ثقل کار ھر تشکینگونھ فعالیست. ایھ نیسم و انقلاب کارگرى ابدا قابل توجیکمون

 .شتر از آن صحبت کردمیل اساسى است کھ پیر رییم. اما عمل کردن بھ آن مستلزم آن تغیکارى نقد کرده اسبک 

ار مساعد است. کارگر معترض در کردستان على القاعده خود را یاسى براى پا گرفتن تشکل ھاى توده اى کارگرى و چفت شدن اعتراضات کارگرى با حزب ما بسیط سیدر کردستان مح
نصورت وجود ندارد.ما در یران بھ ایر نقاط ایداند، مبارزه تاکنونى ما تناسب قواى بھترى را براى جنبش اعتراضى در شھرھا فراھم آورده است کھ در سایلھ مکومھ دوستدار

شکل ھاى توده اى کارگرى حتى اگر کاملا مستقل از م. تیستیشات و چھ از جانب تشکل ھاى دولتى روبرو نیر گرایچ مانع جدى از چھ از جانب سایسازماندھى جنبش کارگرى با ھ
 .کنندیرند و تحت رھنمودھاى آن کار میگیلھ الھام معى از کومھیل شوند بطور طبیتلاشھاى ما تشک

ن جنبش کارگرى، برخود مداوم بھ یعدد با فعالن، تماسھاى حضورى متینکار بھ طرح ھاى معیم. ایما دست بکار بشوید مستقیشود. ما بایسر نمیغ آنھا میجاد تشکل ھاى کارگرى با تبلیا
ن عرصھ را بشدت یک سازمان حزبى در شھرھا کارجدى در ایلھ بھ موانع کار در ھرمرحلھ و نقشھ عمل مرحلھ بندى شده و زمانبندى شده براى کار دارد. متکى نبودن کومھ

قى از نوع تشکل ید شناخت دقین عرصھ بگذارد بایخواھد پا بھ ایوانع روزمره کاراست. بعلاوه کسى کھ مت کارگرى مستلزم حضور در محل و برخورد زنده بھ میسازد. فعالیدشوارم
 .ع در کردستان داشتھ باشدیت مبارزاتى بخش ھاى مختلف کارگران در مناطق و صنایجاد شود و موقعید ایھائى کھ با

 

 مبارزه در اشکال قانونى

 

 .ح بدھمید قدرى توضین را بایست. ایاسى و توده اى بدون شرکت در عرصھ مبارزه قانونى مقدور نیى مبارزه است. سازماندھى سک خلاء جدى در کار ما فقدان بعد قانونی

ر یط غیک شرایدر ست. بلکھ منظور اشکالى از مبارزه و تشکلھاى مبارزاتى است کھ ین مدون و استفاده از نھادھاى رسمى نیاولا منظور از مبارزه قانونى مبارزه در محدوده قوان
قاى جنوبى، مجامع عمومى یھ ھاى کارگرى در آفریھ ھمبستگى در لھستان، اتحادیشود. مبارزات اتحادین در طول دوره اى توسط دولت بورژوائى تحمل میانقلابى و در تناسب قواى مع

ت ھاى ین موجود ماده و تبصره کافى براى زدن و بستن ارگانھا و شخصیقطع در قواندھد. ممکن است در ھر میران امروز ھمھ اشکالى از مبارزه قانونى را بدست میکارگرى در ا
 .ن مقررات احتراز کندیره از اجراى ایاسى و بى ثباتى و غیک بحران سیمبارزه قانونى مردم وجود داشتھ باشد. اما دولت براى اجتناب از 

رقانونى مبارزه کرد. ھدف مبارزه قانونى لزوما یتوان بھ اشکال قانونى و غین میک ھدف معینھ ھدف آن را. براى شکل مبارزه را مد نظر دارد و » مبارزه قانونى«ا، عبارت یثان
واند تیھ میک اتحادینى است. یت اجتماعى معیا وضعین و یدن بھ مصالبات معیت بخشیل و رسمیتواند مطرح باشد، بلکھ تحمین میا آن مبارزه این یست، ھرچند در این نیب قوانیتصو

ک ینھا را در چھارچوب یگرى بکوشند و ھمھ ایا آزادى فلان کارگر و سرکار برگشتن دیک بخش ممکن است براى لغو فلان مقررات و یافتن خود تلاش کند. کارگران یت یبراى رسم
 .مبارزه علنى و قانونى جلو ببرند

سم یالیستم سوسینست کھ در سیم. نکتھ مھم اینیبین وجوه مبارزه را با ھم و در کنار ھم میم. ھمواره ایستیاھد نرقانونى را شینى و غیر زمیچ جامعھ اى ما صرفا مبارزه زیثالثا، در ھ
مبارزه طره دارد، بعد قانونى یسم بر جنبش چپ سیالین نوع سوسیشود و در کشورھائى کھ ایر میز و سازشکارانھ رد و تحقیخرده بورژوائى مبارزه قانونى بعنوان مبارزه مسالمت آم

دھد. یسم کارگرى مکان مھمى بھ اشکال قانونى مبارزه میابد. کمونییسم تنزل میافتد و مبارزه قانونى رسما بھ سازشکارى و رفرمیست بورژوازى میبرال و رفرمیتماما بدست احزاب ل
افتن شکل ھاى اصولى مبارزه قانونى و درک یل بدھد. مھم یطبقاتى کارگران را تشک کى از کل مبارزهیکال باشد و جزء ارگانیار رادیاسى خود بسیتواند در محتواى سیمبارزه قانونى م
ن اشکال قانونى سود جستھ یادى از اینطور مبارزات توده اى زحمتکشان نوار غزه و کرانھ غربى تا حدود زیقاى جنوبى و ھمین مبارزه است. جنبش انقلابى در آفریقانونمندى ھاى ا
کال قانونى اول ماه مھ ھاى کارگران یک نمونھ برجستھ مبارزه رادیکال تر کرده اند. یرقانونى تاکنونى رادیى جنبش را نسبت بھ اھداف اعلام شده مبارزه غز حتیاند و در محتوا ن

 .سنندج است

رد. اما یگیرزه قانونى بدفعات مورد حملھ سرکوبگرانھ قرار مرد. مبایز و عروج و افول قرار بگیستم ھاى استبدادى است کھ دچار افت و خیت مبارزه قانونى در سین خاصیرابعا، ا
رى جنبش حزبى و یسازد و قدرتگینى را فراھم میرزمیشود کھ دوره اوج مبارزه قانونى مقدمات رشد تشکل و مبارزه زیر قانونى در مبارزه کارگرى باعث میوجود دو بعد قانونى و غ

فى براى کم ارزش یار ضعیبھانھ بس» گذاردیم بالاخره نمیرژ«نکھ ین ایکند. بنابرایل مینى از مبارزه قانونى را تسھیفضا براى دوره نورقانونى کارگرى بھ سھم خود باز شدن مجدد یغ
 .جلوه دادن مبارزه قانونى است

نجا عواملى وجود دارد کھ تماما یم. ایو توده اى را بھ جلو برانم درشھرھاى کردستان جنبش کارگرى یتوانیم نمیما بدون آنکھ بطور جدى دست بکار سازماندھى بعد قانونى مبارزه بشو
کال یا با اھداف رادیتوان گفت کھ تمام حرکت ھا و تشکل ھاى قانونى کھ با بافت کارگرى و یش میافتھ و قطب بندى شده است. از پیت یک جامعھ حزبیکند. کردستان یبھ نفع ما عمل م

ده شدن اعتراض قانونى یت رھبرى کننده را بدست آورده است. خطر بالا کشین موقعیلھ ھم اکنون الھ عمل خواھند کرد. کومھبازوى قانونى کومھ تا بعنوانیدان بگذارند، نھایپا بھ م
ست از ابتدا سازش ین امروز لازم نار اندک است. بعلاوه حرکت ھاى قانونى در کردستایا حتى حزب دموکرات بسیکال توسط عناصر ابن الوقت، تشکل ھاى زرد دولتى و یکارگرى وراد

ھ کار خود را حتى در تنگ یست مراحل اولیبایبود ما میز نمین نی(ھرچند کھ اگر چن» جانماز آب بکشند«ش از حد یا براى ادامھ کارى خود بیرند و یادى را با مقررات موجود بپذیھاى ز
ر قرار یر بسرعت جو جامعھ را تحت تاثیژه در اوضاع موجود در کردستان، مبارزه قانونى بناگزیران امروز و بویاط یم). و بالاخره، در شراین قالب ھاى قانونى ھم بھ جلو ببریتر
رقانونى کھ یق مبارزه قانونى با مبارزه غیم تلفیرد. اگر درست عمل کنیگیج در فاز بالاترى قرار میاروئى با دولت و بورژوازى از نظر مطالباتى و قدرت بسیدھد و با ھر مرحلھ رویم

اسى یاسى را کھ در بحث استراتژى ما از آن صحبت شده است بشدت محتمل سازد. اوضاع سیتواند آن اعتلاى سیشود میش برده میما در ابعاد مختلف توسط خود حزب پیمستق
 .ن امر را فراھم ساختھ استینھ عمومى ایم اسلامى زمینابسامان رژ

گرى از آن ید در فرصت دیگردد کھ بایگر مسالھ تماما بھ درک قانونمندى ھاى مبارزه قانونى بر مینجا دینى را توسط حزب سازمان داد؟ اد مبارزه در بعد علنى و قانویچگونھ با
ن رھبرى را داشتھ ید ایک رھبرى عملى حاضر در صحنھ است. مبارزه قانونى باید کرد. شرط لازم ھرنوع مبارزه علنى و توده اى وجود یتوان تاکیک نکتھ را میصحبت کرد. اما 

ت ھاى مبارز سر شناسى ھستند کھ حد و ینھا شخصیشناسند ایت آن را مین جنبش ھا افرادى ھستند کھ بھ نوع کارى کھ برعھده شان قرار گرفتھ است واقفند و حساسیباشد. رھبران ا
ان یتشان در میت خود را با محبوبیشناسند، امنیون کنند، تناسب قوا را بدرستى میتاسیه اى آژج و اعتراض تودیک متن قانونى براى بسیتوانند در یشناسند، میت خود را میمرز فعال

ت ھا ھم اکنون در کردستان وجود دارند ین شخصیج در ھر مقطع حفظ مى کنند. اییص دامنھ معقول اعتراض و تھیاسى و عملى خود و با تشخیمردم، با جلب اعتماد آنھا بھ شرافت س
م، برنامھ مشترک براى کار یک شوینھا نزدیفھ ماست کھ بھ ایرد. وظیگین افراد کار قانونى پا نمیگذارند. بدون ایدان میدى پا بمیل مبارزات اعتراضى توده اى افرادجدو باز ھم در د

ت ھاى مبارزه ید فشاراعتراض توده اى در کردستان تشکل ھا و شخصا زویر یم. دیم و فضا را براى کار آنھا باز نمائیف کنیت تعریم، نوع رابطھ مان با آنھا را با دقت و حساسیزیبر
سم در کردستان منجر نشود و بھ یبرالى در برابر کمونیوھاى سازشکارانھ و لیش آلترناتیداین وجھ مبارزه اصولى جلو برود، بھ پیم ایخواھیدر بعد قانونى را بھ جلو خواھد راند. اگر م

م. مبارزه قانونى چھ در جنبش کارگرى بھ معنى یق بدھین مبارزه تطبیازھاى ایم و خود را با نید امروز دست بکار شویکارگرى عمل کند، خود ما بامثابھ جزئى از استراتژى انقلاب 
 .شروى استیاتى پیک شرط حیاسى توده اى بطور کلى یاخص کلمھ و چھ در مبارزه س

 

 سازماندهى اعتراض توده اى

 

اسى در کردستان را سازمان داد و رھبرى کرد. در بحث کنگره ششم درباره استراتژى حزب در کردستان، یتوان کل جنبش اعتراض سیاى کارگرى تازه مت حزبى و توده ین فعالیحول ا
ر عملى و یاد است و تاثیبر آنھا ز اسى مایرسیان دارد کھ تاثین مبارزات ھم اکنون در اشکال گوناگونى جرید شده است. ایح و تاکیت را در مبارزه ما تصرین وجھ فعالیت ایاھم

تا با خدمت کردن بھ آن ارزش خود را یم را در کردستان خواھد شکست و مبارزه مسلحانھ ما ھم نھاین مبارزات است کھ کمر رژیل نھائى ھم ایار کم. حال آنکھ در تحلیلاتى ما بسیتشک
ک نکتھ را راجع بھ سازماندھى ینجا فقط یبخش جنبش اعتراضى کارگران و مبارزه قانونى بھ آن اشاره کردم. اش ھمانھاست کھ در ید گفت کمابین مورد بایکند. آنچھ در ایدا میپ

دوره بعد، ن احتمال وجود دارد کھ در انتھاى یکنم. چراکھ اگر من حزب را درست شناختھ باشم ایسکى را دارم تقبل مین مسالھ چھ ریدانم کھ با اشاره بھ ایکنم. البتھ میجوانان اضافھ م
رد و سازماندھى شھر بھ سازماندھى تحرک یک نکتھ راجع بھ فعال کردن جوانان قرار بگین یم تحت الشعاع ھمید در دستور بگذاریستى و کارگرى بایت کمونیتمام آنچھ کھ درباره فعال

م اسلامى است بھتر است بھ آن اشاره کنم.حزب یتنگ کردن فضاى کردستان براى رژک عرصھ بھرحال مھم و کارساز در ین ینحال چون ایدا کند. با ایمى جوانان شھرى تنزل پیضد رژ
ران یاس کل ایشنھاد کند. بعلاوه در مقیاورده است کھ بتواند نسخھ اى براى اعتراض جوانان بطور کلى پیاسى عمومى را بدست نیتھ سیاس سراسرى ھنوز آن اتوریما در مق

ک یھ است. جوانان کردستان ین شبیشتر بھ فلسطین لحاظ بینجا از ایکند. این لحاظ فرق میدھند. کردستان ازایل نمیف شده اى را تشکیراسى تعیبخودى خود مقولھ س» جوانان«
نکھ جوانان و یط نفس ایران شینده مبارزه با عقب ماندگى دارند. در ایشرو ونمایروى رزمنده، پیک نیلھ بعنوان ون در کردستان و بطور مشخص بھ کومھیسیسمپاتى عمومى بھ اپوز



 
 

ع را بوجود یک موج مبارزاتى وسیتواند موجبات یلھ چھ مکانى براى تحرک اعتراضى آنھا قائل است و مشخصا انجام چھ اقداماتى را از آنھا انتظار دارد مدانش آموزان بدانند کومھ
ج مبارزاتى آنھا را بررسى یان جوانان و بسیاتى براى آگاھگرى و سازماندھى در میا برنامھ ھا و نشریک سازمان جوانان و یر رسمى یا غیجاد رسمى و ید حتى مسالھ ایاورد. ما بایب

ن یى اازھایرد و تابع نید تماما حول جنبش کارگرى شکل بگیت ما در شھرھا بایکنم، فعالید مین حال، تاکین قشر را فعال کند. در عیتواند این ھائى را در نظر گرفت کھ مید کمپیم. بایکن
 .دیلات انقلابى کارگران کردستان را مخدوش نمایلھ بعنوان تشکر کومھید تصویلھ نبار بخش ھاى جامعھ تحت رھبرى کومھیجنبش باشد. بھ تحرک در آمدن سا

 رهبرى

 

لھ ست. رھبرى کومھیر نیر قبال کل مردم کردستان امکانپذلھ و روش آن در قبال توده ھاى کارگر و زحمتکش و دات رھبرى کومھیر جدى در خصوصیین اقدامات بدون تغیک از ایچیھ
ل شود کھ توده ھاى ید بھ رھبر ھمان اعتراضى تبدیت شده توده ھا باشد در اعتراض خودشان، و نھ سخنگوى بازوى مسلح جنبش در کردستان. باید رھبرى شناختھ شده و تثبیبا

د آن یلھ بارات روشن و ملموس در زندگى توده زحمتکشان باشد. رھبرى کومھیینده تغیر اجتماعى و نمایو فراگیآلترناتک ید سخنگوى یلھ باکنند. رھبرى کومھیزحمتکش دارند م
حب نظر و لھ جمعى وارد، صاد در رھبرى کومھین تشکل ھا بایکنند. رھبران علنى و عملى ایت میل نھائى اعتراضات کارگرى و تشکل ھاى کارگرى از آن تبعیمرجعى باشد کھ در تحل

ست. یم، اما ھنوز کافى نیش رفتھ این جھت پیدھند. ما در ایل مین نھادھاى قدرت انقلابى در فرداى کردستان را تشکیتریند. کسانى را کھ شالوده عالیمجرب در مبارزه توده اى را بب
شروى یق و مراحل پین سطح با جنبش و انقلاب کارگرى و با دقایتریى دارند کھ در عالاز بھ کسانیش است. کارگران کرد نیلات خویس تشکیر و رئیز مدیشتر از ھرچیرھبرى ما ھنوز ب

استمداران کارآزموده در سطح سراسرى با آرمانھا و جنبش آنان تداعى یت ھائى را داشتھ باشد کھ بعنوان رھبران و سید مانند بورژواى کرد شخصیشوند. کارگر کرد ھم بایآن تداعى م
م. رھبرى سراسرى یت براى رھبران است کھ ما تا امروز کمتر شاھد بوده این مستلزم روشى از فعالید. ایایشود بدست نمیلاتى غرق میرى اى کھ در امور تشکن با رھبیشود. ایم

ز یش از ھرچیرا براى آنھا مفھوم سازد، و ب خ معاصریر بگذارد، جامعھ و تاریادھاى خودآگاھى طبقاتى کارگران تاثید سخنگوى افق ھاى عمومى در جنبش باشد. بر بنیکارگران با
اسى رھبرى ما نواقص کار ما ین کننده و مقاطع حساس مبارزه باشد. نگاھى بھ مشغلھ ھا و روش زندگى سیینده کل اعتراض کارگرى و سخنگوى کارگران در تمام نقاط عطف تعینما

 .کندیان مین عرصھ بوضوح عیرا در ا

 

 و عراقران یت پس از ختم جنگ ایموقع

 

ره) لازم است بھ بحث اوضاع پس ازختم جنگ یت کادرھا و غیغ سراسرى، تربیر مبارزه مسلحانھ، تبلیلات در کردستان بپردازم (نظیت تشکیگرى در فعالینکھ بھ وجوه مھم دیقبل از ا
مى با مسالھ استقرار و یم، رابطھ مستقیدر شکلى کھ ما تا کنون سازمانشان داده ا ت،ین ابعاد فعالیرات آن بر دورنماى کار حزب در کردستان باز گردم. چراکھ ایران و عراق و تاثیا

 .لھ دارندت ارگانھاى کومھیاى فعالیجغراف

معناى تحول نامساعدى اسى ختم جنگ ابدا بھ یاورد. از نظر سیلاتى آن، بوجود میف متعارف و تشکیلھ، با تعردى را براى کومھیط جدیران و عراق شرایھمانطور کھ گفتم ختم جنگ ا
لھ بھ سازمان حزبى ع تحول کومھیار مناسبى را براى تسریست. کاملا برعکس، ختم جنگ اوضاع بسیجاب کند نید نظر در مبانى و مفاد استراتژى مصوب کنگره ششم را ایکھ تجد
ش جدى اى بوجود آورده است کھ نشانھ ھاى آن ھم یى جنبش اعتراضى کارگرى گشارنده کارگران کرد و رھبر مبارزه کارگرى و توده اى بوجود آورده است. ختم جنگ برایدربرگ

د ید دست بھ تجدین بنظر برسد کھ باینھ کار نظامى و مبارزه مسلحانھ ممکن است چنیاسى ما بوده است. در زمیک مطالبھ سیاس سراسرى مشھود است. قطع جنگ یاکنون حتى در مق
ک یلھ بعنوان ت کومھیت مبارزه مسلحانھ و حفظ و گسترش موجودیتواند جنبھ اى فنى داشتھ باشد و بھ کل مسالھ ضرورت و مطلوبیصرفا م د نظرىین تجدیى زد. اما چنینظرھا

 .شودیم اسلامى مربوط نمیر در مبارزه مسلحانھ با رژیسازمان حزبى مسلح و در گ

جھ مشخص منجر شود. اول استنتاج بھ یتواند بھ دونتیکند میا و در روش زندگى ومبارزه موجودش خلاصھ ملھ را در اردوگاھھدگاه محدود نگرانھ اى کھ کومھیختم جنگ براى د
 اسىیلھ و تنھا روش زندگى ست کومھین براى او کل موجودیند و لذا، از آنجا کھ ایبیلھ را مت کنونى کومھیت فعالیکھ با ختم جنگ دورنماى انقباض و محدود» م طلبانھیتسل«اصطلاح 

لھ و از روى تعھد بھ مبارزه، و باز از آنجا ن مشاھدات را دارد ولى از روى عشق بھ کومھیاست کھ ھم» رزمنده«گر استنتاج بھ اصطلاح یرسد. استنتاج دیاس و پوچى میآن است، بھ 
ت ھاى یا راھى براى حفظ وضع موجود در چھارچوب محدودیف بدھد و یخفدھد عواقب عملى ختم جنگ را در ذھن خود تیح میر، ترجیند و لاغیبین است کھ میلھ ھمکھ براى او کومھ

دگاه بخود ین دیا» رزمنده«، در واقع دلدارى اى است کھ جناح »کشد درست از آب در آمدینھا طول میش از اینکھ پروسھ صلح بینى ما در مورد ایش بیپ«ن حکم کھ یابد. ایاحتمالى ب
د، رزمنده ما یلھ بگشاشروى کومھیدگاه ثالث کھ راه واقعى براى پیک دیاب یرسد و در آن مقطع، در غیر و چھ زود بھ فرجام میبھرحال چھ د کند کھ پروسھ صلحیدھد و فراموش میم

 .افتیم طلب امروزى خواھد یت تسلیر خود را در موقعیبناگز

کنند رد یاسى و نظامى ما قلمداد میت سیشناسند و وضع موجود را تنھا شکل موجودیحرکت کند نم د بسوى آنیلھ بانده اى را کھ کومھیقا از آنجا کھ آین قطب ھا را دقیمن ھر دو ا
ت خود بوجود یوه فعالیست تحولات جدى در مرکز ثقل و شیبایلھ ملھ و کنگره دوم حزب، کومھران و عراق و ختم آن، بھ حکم کنگره ھاى پنجم و ششم کومھیکنم. مستقل از جنگ ایم

ست فرجھ و یبایدن پروسھ صلح براى ما میار مبرم تر شده است. طول کشیر روش بسیین تغیگذارد ایج بر کار ما مین امر ولو فعلا بھ تدریى کھ ایت ھایم جنگ و محدودآورد. با خت
م و بھ یدیجھ رسین نتیا ختم جنگ ما بھ ای. مستقل از وجود و ق انداختن و طفره رفتن از آنیم و نھ مستمسکى براى بھ تعوین تحولات را عملى کنیافتھ اى باشد براى آنکھ ایفرصت باز

کال جنبش مسلحانھ بھ سازمان ید از بازوى رادیلھ باع تر طى شود، کومھید سریبرد کھ بایت انتقالى بسر میک موقعیلھ در م کھ کومھیزبان دھھا قطعنامھ و مقالھ و سخنرانى اعلام کرد
ر تحول یت ھا بھ مقاومت عقب مانده و ناموجھ در برابر سید اجازه داد کھ تلاش موجھ براى حفظ وضع موجود در برابر محدودیابد. امروز نبایول ر کارگران کردستان تحیحزبى و فراگ

ت یھ گام دستخوش انقباض و محدودلھ گام بش بھ حفظ وضع موجود، کومھیت شدن گرایران و عراق و با تقوینست کھ با ختم جنگ ایدان بدھد. نگرانى اصلى ما ایلھ ماتى کومھیح
ش و یر روش ھا و آرایین ما ضرورت تغیى کھ کنگره ششم طرح کرده است را نداشتھ باشد. بنابرایگر حتى امکان و ابزار کافى براى گام گذاشتن بھ عرصھ ھایشود تا جائى کھ د

 .میکنید میارمان است تاکیشدن را با توجھ بھ فرصت محدودى کھ در اخت ت دست بکاریم. بلکھ مبرمیاوریلھ را از ختم جنگ در نمت کومھیاى فعالیجغراف

 .حى بدھمین بحث بھ اختصار توضیک از اجزاء اید درباره ھر یاجازه بدھ

 

 لهت کومهیاى فعالیجغراف

 

اى یعنى داخل جغرافیبرند. داخل بھ معنى درست کلمھ یاض بکار مرا با درجھ اى اغم» داخل«لھ داخل کشورى باشد. قطعا رفقاى ما امروز لفظ ک کومھیجاد ید ایدر سطح کلى ھدف با
ران متمرکز شود. اگر بناست با طبقھ ید در داخل ایلھ بات کومھیست کھ اساس فعالید نین معنى تردیران. بھ ایست و کار طبقھ کارگر ایران و بطور مشخص شھرھا و محل زیاسى ایس

اعضاء » انتقال«ل بدھد. ممکن است اعتراض شود کھ یلات داخل کشورى ستون فقرات حزب ما را تشکین تشکید ایم و بایلات داشتھ باشیتشک رانید در ایم، بایران کار کنیکارگر در ا
ت یى ما ھر روز دارد فعالویران ھست و رادیلھ ھم اکنون در داخل انست کھ بخش اعظم کومھین بحثى ندارم. بحث من ایز چنیست. من نیلھ بھ داخل عملى نو کادرھاى موجود کومھ

زنم. یت کارگرى حرف میک از حزب ماست. من دارم از سازماندھى کارگرى و عضوین بخش بعنوان جزئى رسمى و ارگانیکند. مسالھ بر سر سازماندھى این بخش را گزارش میھاى ا
ن یران و عراق، اگر روى ایى حزب را بروى آن باز کند. مستقل از مسالھ جنگ و صلح ات بشناسد و درھاین بخش از حزب بھ رسمیف خود را نسبت بھ اید بالاخره وظایرھبرى ما با

 .ان باشدیتواند درمیم، حرفى از تحقق برنامھ و استراتژى مان نمیم و حزبمان را در داخل کشور و در درون طبقھ نسازیمسالھ خم نشو

 

 مبارزه مسلحانه

لى ھا سرنوشت مبارزه مسلحانھ، یدھد. فرمول بندى سوال ھرچھ باشد مسالھ حساس براى خیھ کھ واقعا براى رفقاى ما مطرح است نمدانم کھ آنچھ گفتم ھنوز پاسخ سوال را آنگونیم
تھ مرکزى یبا کم گاه و دورنماى مبارزه مسلحانھ ھمانست کھ در پلنوم ماقبل کنگره ششمیاردوگاھھا و ارگانھاى مستقر در آن در اوضاع پس از ختم جنگ است. نظر من درباره جا

ده است. ما یلھ رسب کنگره ششم کومھینوشتھ ام کھ بھ تصو» ت نظامى ما در دوره کنونىیملاحظاتى درباره فعال«و » استراتژى ما در کردستان«لھ مطرح کردم و در اسناد کومھ
م. اعلام جنگ ما بھ جمھورى ین جنگ مربوط نکرده ایت تداوم آن را بھ تداوم ایلوبم و ھرگز مطیھ جمھورى اسلامى را از جنگ دو دولت استنتاج نکرده ایمبارزه مسلحانھ خود عل

م، ما فشار نظامى و حتى در یکنید نظر نمیش است. خصلت مسلح حزب ما دستاورد مھمى است کھ با محدود شدن دامنھ عمل نظامى مان در آن تجدیاسلامى در کردستان بر سر جا



 
 

ده شدن جنگ بھ یار قبل از ختم جنگ، در واقع با کشیم. حتى بسیاست خود در کردستان قرار داده ایفشار نظامى در کردستان را جزء مھمى از سک اعمال یل ین حالت پتانسیبدتر
ن یع ایو عملى براى گسترش سر اسىیوستگى مبارزه مسلحانھ را بمنظور آمادگى سیروى مسلح مان پیشى نیم کھ ولو با حفظ حضور نماید کردیکردستان در مقطع کنگره پنجم، ما تاک

م و بھ یص خود بھ آن دست برده ایک و روش مبارزاتى ماست کھ با تشخیک تاکتیم کھ مبارزه مسلحانھ ید کرده ایش تاکیم. ما از پیکنیط مساعد تر حفظ میجبھھ از مبارزه در شرا
لاتى خود در شھرھا و کانون یاسى و تشکیت سید بھ اعتبار فعالیلھ اساسا بانکھ کومھید مجدد برایو با تاکن تبصره ھا، یم. با ھمھ ایریگیم میص خود درباره دامنھ و ابعاد آن تصمیتشخ

 .دانمین کنگره ششم درباره مبارزه مسلحانھ ضرورى نمیید نظرى را در تبیچگونھ تجدیف شود، ھیھاى کارگرى و با رھبرى جنبش اعتراضى در کردستان تعر

روى نظامى زبده، قابل مانور و ادامھ کار کاھش داده است. اگر اردوگاھھاى یک نیلھ است کھ امکانات ما را براى داشتن ش موجود کومھین سبک کار و آرایانست کھ یاتفاقا بحث من ا
ار کمترى در مورد چند و چون تداوم یابھام بس روھاى رزمى ما بود، امروزیلھ، بلکھ صرفا محل استقرار و آموزش نت رسمى کومھیرنده کل موجودیما در داخل خاک عراق نھ در برگ

روى رزمى ما در ین نکتھ اشاره شده است کھ اندازه و قدرت عمل نیم. در نوشتھ فوق الذکر در مورد مبارزه مسلحانھ حتى بھ ایداشتین میط محدودتر از ایمبارزه مسلحانھ حتى در شرا
 .ن باشدیتواند چند برابر ایک مین مرحلھ استراتژیھم

 

 شود؟یردوگاه چه ما

 

ا بقول ین اردوگاھھا (یق ایتواند از طریتى است کھ میم. مسالھ بر سر نوع فعالید در عراق اردوگاه داشتھ باشیگذارد ما بایار ما مین امکان را در اختیبطور قطع مادام کھ دولت عراق ا
ت اصلى ما باشند. اول، آموزش و یرنده چند فعالید اساسا در برگید. بھ اعتقاد من اردوگاھھاى ما بام کار حزبى ما دارنیش و تقسیانجام شود و مکانى کھ در کل آرا») داخل«رفقا 

د درھمان منطقھ باقى بماند و سوم، برخى ارگانھاى تخصصى، مانند واحدھاى ارتباطى با یاسى بایا سیى ما کھ بدلائل فنى و یویت رادیروى رزمى، دوم، آن بخش از فعالیاستقرار ن
د ین سوال کھ در خاک عراق چھ دارید در پاسخ این باشد و با اردوگاه تداعى شود. ما باید اردوگاه نشیاسى، نبایت سیک کلیلھ، بمثابھ ا، مرکز پزشکى و مشابھ آنھا. کومھشھرھ
د ین بخش ھا بایازھاى ایھى است کھ بتناسب نیى و تخصصى ماست. بدوھاى ما و برخى سازمانھاى فنیروھاى رزمى ما، رادیگاھى نیم کھ آنجا محل استقرار پایم بھ روشنى بگوئیبتوان

افتھ باشند. مابقى ین اردوگاھھا سازمان یشمرگ در ھمیروى پیان نین و مربیاسى و مروجین سیلھ در منطقھ، مسئولک سلسلھ مراتب و شبکھ حزبى مانند فرماندھى نظامى کومھی
 .اسى اى کھ بھ آنھا سپرده شده است خوانائى داردیفھ سیى باشند کھ با وظیاسى ما جایت سیفعال د با توجھ بھ نقشھ عمومىیگر بایت ما دیفعال

ن یت ما از اینست کھ کل فعالیپندارند قابل ھضم نباشد. مگر نھ ایره مین مسالھ براى رفقاى ما کھ اردوگاھھاى کنونى ما را مشابھ اردوھاى ما در اطراف بوکان و در آلان و غید ایشا
ران رھبرى و ارگانھاى مرکزى یاست. در ا» داخل و خارج«ت و حد و مرز ینجا بحث بر سر حق حاکمیندووجود دارد. ایان ایادى میشد؟ اما تفاوت زیدوگاھھا رھبرى و سازماندھى مار

ک یز ما یشد. از نظر حقوقى و واقعى نیاطق تحت کنترل ما محدود مما بھ منیت جمھورى اسلامى مستقیما در مناطقى سازمان داده شده بود کھ تحت کنترل خود ما بود. مرزھاى حاکم
ک یم. اما امروز، طى یران سازمان داده بودیم و رھبرى و ارگانھاى خود را در خاک ایکردیت میران فعالیم کھ با اتکاء بھ قدرت نظامى خود در خاک ایرانى بودیون ایسیروى اپوزین

ک دولت ثالث قرار دارد و ما طبعا یت یم کھ اماکن استقرار ارگانھاى ما در منطقھ اى است کھ تحت حاکمیده ایشد، بھ مرحلھ اى رسیفى را شامل منى مختلینابیجى کھ مراحل بیروند تدر
ن ییان تعین میزى را در ایائى چیاصلھ جغرافم. فیگر ارگانھاى خود را در خارج کشورسازمان داده ایگر)، ما دین معنا( و در واقع بھ ھرمعناى دیم. بھ ایرفتھ ایت را پذین حق حاکمیا

گر بھ کل امکانات ید دیران خارج کرده است آنوقت بایاز ماکو اتحاد شوروى قرار گرفتھ است. اگر حزب ما بھرحال ارگانھاى مرکزى و رھبرى خود را از ا» کمى آنطرف تر«کند. ینم
ن نحوه استقرار را داشتھ باشد. ھمانطور کھ گفتم یاسى و ادامھ کارى مبارزاتى بھترینھ فقط از نظر فنى بلکھ از نظر سروى خود را بنحوى سازمان بدھد کھ ین خارج نگاه بکند و نیا

 .ستیادق نگر ابدا صین حکم دیلھ، الھ، براى کل سازمان مرکزى و حرفھ اى کومھاسى و اجرائى کومھین جا ھمانجاست. اما براى رھبرى سیوى ما بھتریروى نظامى و رادیبراى ن

 

 لهرهبرى کومه

 

وئى و یروى نظامى، سرپرستى فرستنده رادیفھ فرماندھى و آموزش نیما وظید در اردوگاھھاى مستقر در خاک عراق باقى بماند کھ مستقیلھ بابنظر من تنھا آن بخشى از رھبرى کومھ
نى و یر زمیتواند بطورزیرانى، اگر نمیون ایسیاسى جدى در اپوزیلھ، مانند ھرسازمان سکومھ اسىیاداره ارگانھاى تخحصصى محدود مستقر در محل بھ آن سپرده شده است. رھبرى س

ست. صحبت حتى یت رھبرى نیستى براى فعالیط بھتر زیاسى اروپا منتقل شود. صحبت برسر رفاه و شرایتخت ھاى سید بھ پایران مستقر شود، بایگاھى در خاک ایا در مناطق پای
اسى مھمى دارد. رھبرى حزب توده از تھران بھ ارزروم عقب یک رھبرى حزبى معناى سیاسى است.محل استقرار یم سیک تصمین یست. ایادامھ کارى ھم ن ت ویصرفا بر سر امن

ھ کھ یون روسیت ندارند. از انقلابیو فعالل شده است کھ در کشور خود امکان ماندن یونى تبدیک قرن اروپاى غربى بھ کانون انقلابیش از یرود. در طول بیند، بلکھ بھ شوروى مینشینم
ش برده یت خود را از اروپا پیش طولانى فعالیر، ھمھ دوره ھاى کم و بیسال اخ ٤۰قا در یا و آفریکردند تا رھبرى جنبش ھاى استقلال طلبانھ و توده اى در آسیسم مبارزه میھ تزاریعل

د کاملا یاسى است و بایشروى سیک پیتى بلکھ ینى امنیک عقب نشیلھ بھ خارج نھ دانم. انتقال رھبرى کومھیر نامناسب مایلھ را بسائى کنونى رھبرى کومھیت جغرافیاند. من موقع
 .علنى و با اعتماد بھ نفس انجام شود

د تحرک، یلھ نباست. رھبرى کومھیم کار کند مناسب نوه اى کھ گفتین رھبرى، بخصوص اگر بناست بھ شیف ایلھ براى انجام وظاگر منطقھ استقرار رھبرى کومھین گذشتھ اکنون دیاز ا
خواھد دست بھ سازماندھى کارگرى در شھرھاى یک نمونھ، کسى کھ میت و استقلال عمل خود را از دست بدھد. فقط بعنوان یامکان ارتباط برقرار کردن با شاخھ ھاى مختلف فعال

 .اسى و عملى با موضوع کار خود خواھد داشتیس ع ترى براى تماسیار وسیکردستان بزند امکانات در اروپا بس

 .ردیلھ در خارج انجام گاسى کومھید در محل استقرار رھبرى سیلھ بالاتى کومھیع و عالى تشکیو بالاخره، پلنوم ھا، کنگره ھا و جلسات وس

 

 وهایراد

 

ل اردوگاه ید براى حفظ ادامھ کارى و تبدیتواند و بایو ھا میھ کنندگى رادیھ و تھیریدى از کار تحراید در ھمانجا بمانند. اما بخش زیوئى ما از نظر فنى بایھى است فرستنده ھاى رادیبد
ست یباین میش از ایست، آنگاه از مدتھا پیوھاى ما بستھ شوند کم نیا زود رادیر ینکھ دینست کھ احــتمال ایرد. اگر دورنماى ما ایداخل ما بھ اردوگاه رزمى در خارج کشور صورت بگ

عنى ساکت شدن رھبرى یط کنونى یو در شرایوى ما گره خورده است. بستن رادین خلاء را پر کنند. رھبرى ما بھ رادیم کھ بتوانند ایکردیختن ابزارھائى میھ ریانرژى خود را صرف پا
د یان زحمتکشان کردستان باز کند. بایشد و از ھم اکنون جاى خود را در ملھ بام کھ ارگان رھبرى کومھیھ اى داریاز بھ نشریکجانبھ اش با توده مردم. ما نین تماس یما و قطع ھم

افت یھ با خوانندگانش بر قرار شود، خبر و گزارش درین نشرید ارتباط ایاورند، بایسندگان آن آمادگى بدست بید نویند. بایات در شھرھا بوجود آین نشریع ایر و توزیشبکھ ھاى تکث
ک یو دارد بر فقدان یان کارگران کردستان است. رادیو امروز تنھا شکل ابراز وجود رھبرى ما در شھرھا و در میشود. رادیغى پر نمیگر تبلیا اشکال دو صرفا بیکنند. اما خلاء راد
ن دوره یت ما در اید فعالیرود. کلیکف من ھم از یگر ھمیو دیاب رادیکشد. در غیگذارد و بخش از بار آنرا بدوش میع در شھرھا و در درون طبقھ کارگر سرپوش میسازمان حزبى وس
ن ید ساخت و تنھا در چنیتوان و باین را میبرد. ایج و سازماندھى را در سطح محلى و حضورى جلو میغ و ترویران است کھ تبلیک سازمان حزبى در درون ایجاد یھمانطور کھ گفتم ا

 .مل نخواھد شدعات اساسى متحیلھ ضاى کومھیویصورتى است کھ با حذف امکانات راد

گرى و تحت نام یم در اشکال دیلھ ما بتوانى بنام حزب و بنام کومھیویھ طرح ھائى بود کھ در صورت ممانعت از کار رادید در صدد تھیکنم بایو بعلاوه فکر مینده رادیدر مورد آ
تواند ین مین معیتھ و کمپیا فلان کمیرانى و یون ایسیوى خبرى براى اپوزیک رادیر م. گرفتن امکان استقرایى خود را توده مردم حفظ کنیویر حزبى رابطھ رادیاسى غینھادھاى س
 .مقدور باشد

 

 ها ر ارگانیسا

د نشست و با توجھ بھ مجموعھ مسائل و ینھا بایره ھم بحث من مشابھ ھمانست کھ گفتم. در مورد تک تک ایر تکش، انتشارات، مدرسھ ھاى حزبى و غیر ارگانھا، نظیدر مورد سا
 .م گرفتیلات کردستان تصمیاصل استقلال عمل و ادامھ کارى دراز مدت تشک



 
 

ت داخل کشورى اش معنى کند. مبارزه مسلحانھ یگر بطور جدى خود را با فعالید دیلھ بان است: کومھیلھ ات و استقرار کومھیاى فعالیب خلاصھ حرف ما درباره جغرافین ترتیبھ ا
ت ما و دورنماى ید با توجھ بھ نقشھ ھاى فعالیاى استقرار ارگانھاى ما بایرد. جغرافیگیھاى مبارزه تنھا در صورت در جاى درست خود قرار مکى از جبھھ یک و یک تاکتیبعنوان 

لات ما کھ در خاک یآن بخش از تشکد در اردوگاھھاى ما مستقر شوند. یاتى ادامھ کار آنھاست باین شود. تنھا آن ارگانھائى کھ حضورشان در خاک عراق شرط حییادامھ کارى آنھا تع
د ضمن گماردن بخشى از یلھ بات آن قلمداد نشود. رھبرى کومھیلھ در کلعى و رسمى کومھیگاه طبین منطقھ جایلات ما محسوب شود و ایک جزء تشکید یعراق مستقر است تنھا با

رانى در یون ایسیاسى اپوزیى سید رسما و علنا بھ مراکز مناسب براى استقراررھبرى سازمانھاشود، خویق خاک عراق انجام میت ھائى کھ از طریاعضاء خود براى سرپرستى فعال
وھاى ما در مناطق یلھ و رادران خواھد بود، سازمان نظامى کومھیلھ در داخل شھرھاى کردستان الات کومھین خواھد بود کھ بدنھ اصلى تشکین پروسھ ایل اصاروپا منتقل شود. ماح

ت یم موقعیتوانین دوره مین تنھا شکلى است کھ در ایرند. ایگیرامون آن در اروپا جاى میلھ و ارگانھاى تخصصى پاسى کومھیاک عراق مستقر خواھند شد و رھبرى سگاھى در خیپا
 .میگرفتھ است بپرداز ن دوره در برابر ما قراریف مھمى کھ در ایم، و بھ وظاین کنیم، ادامھ کارى خود را تضمیاسى خود را در کردستان حفظ کنیس

ادى کوچک ید زیکى در رابطھ با حزب دموکرات دارد. اندازه اردوگاه ما نبایا سمبلیکوچک کردن اردوگاه معناى عملى و «د اشاره کنم. ممکن است گفتھ شود ینجا بایبھ چند نکتھ ا
روى یفى نیت کمى و کین مسالھ را با تقویکنم بھتر است این وجود تصور میدر کل کار ماست. با اگاه آن یت آن و جایست. بلکھ بر سر ماھیبحث من بر سر اندازه اردوگاه ما ن». شود

ن یادترى را درایروى نظامى زید نینکھ مصوبات کنگره ششم اجرا شود. من کاملا معتقدم کھ ما بایتواند ابدا کوچک نشود مشروط برایم . اردوگاه ما میرزمى مان در اردوگاھھا حل کن
انى یدیروى مسلح تا پناھندگان و تبعید اردوگاه نظامى باشد و نھ شھرکى کھ از رھبرى و کادر ھا نیگر بایم. اما اردوگاه نظامى دیم و اردوگاھھاى بزرگ نظامى داشتھ باشیذب کندوره ج

 .کندیاسى اورا فعال میت ھا و توان سیظرفد جائى کار کند کھ یاسى ما بایم در خود جاى داده است. فعال سیکھ ما سرپرستى شان را بر عھده گرفتھ ا

زند. براى ما یک مقاومت اخلاقى بھ اعتقاد من عقب مانده و محدود نگرانھ است کھ حزب دموکرات ھم بھ آن دامن مین طرح ینست کھ بخش مھمى از مقاومت در برابر ایگر اینکتھ د
لھ در ت گام بھ گام کل کومھین فشارھاى اخلاقى و قبول محدودیرش ایلھ پذتوسط کومھ» ترک صحنھ«تنھا راه  کردستان و جنبش کارگرى در کردستان است. در واقع» صحنھ مبارزه«

ف خود را یشبرد وظایاسى خود و پید ادامھ کارى سیم بایشى کھ صلاح بدانیم و با ھر آرایق کھ لازم بدانیم کھ بھر طریاسى ھستیک حزب سیاردوگاھھاى محدود و محصور است. ما 
 .نى از آلان مطرح باشد کھ ھمانجا ھم پاسخ خود را گرفتیتوانست در مقطع عقب نشیره میم. بحث تعلق بھ آب و خاک و غین کنیتضم

لھ و ت علنى کومھلاید کرد. نحوه استقرار تشکیف روشنى کھ کنگره ششم در برابر ما قرار داده است چھ باین سوال پاسخ بدھد کھ براى وظاید امروز بھ ایخلاصھ کنم: ھرکس با
اسى و اجتماعى یرد. پاسخ ما روشن است. اوضاع سید در متن پاسخگوئى بھ سوال اصلى ما پاسخ گیست بلکھ موضوعى است کھ بایلھ صورت مسالھ نسرنوشت اردوگاه کومھ

خسازى در قبال طبقھ کارگر در کردستان قرار داده است. اقدامات ما معلوم یارف تیارمساعد براى انجام وظایتى بسیلھ تا ھم اکنون بدست آورده است ما را در موقعتى کھ کومھیوموقع
 .دیت بھ اجرا درآید با سرعت و قاطعیاست و با

 

 منصور حکمت

 ۱۹۸۹، اوت ۱۳٦۸مرداد 

 

 2ضمیمه 

 له کومه یاسیس تیثیح و سرنوشت باره در
لات یرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدھم در مورد تشکیران: "بحث پیست ایکمونحزب  یته اجرائیع کمیاده شده سخنان منصور حکمت در جلسه وسی(متن پ

 )برگزار شد  -۱۹۸۸اوت  ۲۹  -۱۳۶۷ور سال یشھر ۷خ ین جلسھ در تاریا( .کردستان حزب در خاک عراق"
 

خواستم چند نکتھ را  ر سید ابراھیم گفت برمیگردد بھ بحثھائیکھ دیروز در حاشیھ داشتیم، منتھا من راجع بھ آن کُل نقطھ نظرھا و در بحث رفقا در این رابطھ،یک نکاتی کھ در آخ
 بگویم.

 
را میشود برد داخل و آنجا نگھداشت و غیره. کھ این وضع این مشخص است کھ در متنی کھ ما دادیم از خارج؛ یک درجھ ای اوضاع ایران مساعدتر است و بنابراین نیروی بیشتری 

ھست کھ فکر میکنم رفقائی کھ در ظاھرا(در متن نوشتھ ما) اینطور نیست، اما این نکتھ ای است کھ حالا میشود بر سرآن توافق کرد. ولی در مجموع یک نکتھ ای در آن نوشتھ 
. بنظرم  تمام حالتھای نامطلوب و ھمھ مسائل بررسی میشوند، بجز  و آن دورنمای اروگاھی شدن کومھ لھ استبھ آن نکردند، داخل(اردوگاه) در مورد آن صحبت کردند و توجھی کافی 

جز اینکھ  بیشتری ھم نمیشود کرداثرات سیاسی نامطلوب این حالت. بھ یک معنی من اینطور میفھمم کھ رفقا در داخل کار خاصی در دستور ندارند، ھمان روال قدیم است و کار 
 مقداری (حضور اردوگاھی)  وزین تر شده است.

اگر بخواھیم این مسألھ را ھمینطوری  اینجا بحث این است کھ اوضاع رابطھ ما با عراق اساسا  تغییر کرده، تغییر میکند، تمام شده است و باید یک فکری بھ حال این مسألھ کرد.
داخل درمیآید این است: "میرویم اردوگاھھا، ھر اردوگاھی بگویند میرویم، ھر جوری بگویند خلع سلاح میشویم و میرویم، (بشرطی بگذاریم، آلترناتیو عملی ای کھ از بحث بچھ ھای 

میکنیم"! من میگویم خُب  یین میکند زندگیکھ) نیرویمان در داخل باشد! یک تعدادمان را میفرستیم خارج، ولی اساساً تشکیلاتمان را میبریم داخل اردوگاھھا ودر شرایطی کھ عراق تع
 این راه واقعی است کھ الان جلوی ما گذاشتھ میشود!

 
صد نفر را ھر دولتی ھم (اجازه من میگویم عواقب این (جھت گیری) بررسی نشده و اینکھ مضار این چھ ھست،  مورد بحث قرار نگرفتھ است. صحبت از این میشود کھ ھزار و ھشت

خاک  خُب کسی ھم نخواستھ این کار را بکنید. طرح ما، لااقل این بوده است کھ سازمان نظامی ما در داخل ایران میماند و نیروی نظامی کھ داخل بدھد)، ما نمیفرستیم. من میگویم
لع سلاح بشوید"! بگوئیم؛ نھ! خیلی عراق است، یک نیروی رزمی است و اجازه خروج و اجازه رفت و آمد(از مرز) را بالاخره برایش میگیریم. تا  اگر بھ آنھا گفتند کھ؛ "بیا خ

سعی میکنیم نرویم بھ اردوگاه تحت کنترل ممنون، میرویم ایران. یک تشکیلاتی ھم داریم درعراق، کھ اگر طرف یک رابطھ سیاسی ـ اداری با ما دارد، آن را برقرار نگھدارد. ولی ما 
 .اصلش این است کھ میرویم  بھ اردوگاھھای تحت کنترل دولت عراق . نکتھ ای کھ (محل اختلاف اصلی است با بحثی کھ رفقا کردند)عراق

 
ایران، حالا این افق مسدود است و من فکر میکنم این درست است با توجھ بھ خطراتی کھ در اینطرف است، نمیرویم داخل اردوگاھھا و سعی میکنیم بھ نیروی خودمان برویم داخل 

) از نظر سیاسی تلفات جبران ناپذیری بوجود میآورد و باید جواب مسألھ را داد. بنظرم آن (تمکین) بھ این حالت، ادامھ (دنبالھ روی ازسیرتلفات جانی ببار میآورد، از طرف دیگر ھم 
اردوگاه) روی آن بحث شده، این اخل(خودبخودی است یعنی ھیچ ابتکار عملی از طرف ما لازم نیست کھ این طرح پیش برود، خودبخود دارد آنطوری میشود. یعنی آلترناتیوی کھ در د

ند، بیشتر از آنکھ بخواھد ما را نمیزند، ھر است کھ  ما ھیچ فعالیت خاصی نباید بکنیم، تا آنطور کھ میخواھیم بشود. خودبخود آنطور میشود. عراق تند تر از آنکھ بخواھد ما را نمیز
گذارد، ما چھ بالا برویم و چھ پائین بیائیم، مسیر عادی اش ھمین است. ما داریم چکار میکنیم؟ در این بحث معلوم اردوگاھی بخواھد ما را میبرد و ھر محدودیتی کھ بخواھد بر ما می

اکی است کھ گویا تھ باشیم، یعنی یک چیز خطرننیست. گفتھ میشود ما سعی میکنیم اقدامات تأخیری بکنیم با دیپلماسی و غیره. در نوشتھ ما گفتھ شده است؛ ما زیاد نباید باین توھم داش
 خودمان تغییرات فاحشی ایجاد کنیم. دیپلماسی را دارد، با کھ بالاخره مرحلھ بندی خودشما میتوانیم در سیاست تعیین شده عراق 

 
یمت) برخوردار است. چون وقتی نگاه سید ابراھیم این بحث رایک جوری گفت کھ من اینطور استنباط کردم؛ کھ موضع پلنوم از یک بار امنیتی قوی و از یک بار "تخلیھ کردن"(ھز

 ماجراجویانھ تردر آن درنظر گرفتھ شده است. درصورتیکھ این موضعی کھ پلنوم گفتھ است،  امنیت شخصیمیکنید بنظرم این بحث بچھ ھای داخل(اردوگاه) است کھ فقط یک بار 
کنند، سعی کنیم روی پای خودمان بایستیم  و اگر لازم است ھم بجنگیم. درصورتیکھ در بحثی کھ  حماننتوانند خلع سلااست، میگوید برویم داخل ایران، میگوید برویم یکجاھائیکھ  

اه تقریباً محور است؛ میرویم آنجا کھ "آدمھا را داخل نفرستاده باشیم"، بالاخره اگر خارج نمیشود رفت یا داخل ھم نمیشود رفت، این اردوگنیت شخصی رفقای داخل(اردوگاه) کردند ام
 کرد. بایدتنھا جای حفظ این آدمھا است، این کار را 



 
 

" وقتی بود کھ یک خوشبینی عمیقی نسبت بھ اوضاع سیاسی ایران در بیشتر نیرو بفرستیم داخلمن الان نمیگویم کھ باید نیرو فرستاد داخل، چون از اول ھم تاکید کردم این بحث کھ " 
کھ بحث میکردیم این خوشبینی در آن بود. ولی من میگویم این مسألھ واقعی است چون یک وقتھائی در موقعیتی قرار میگیرید کھ  کل پلنوم حاکم بود و بر سر "قطعنامھ سیاسی" ھم

بارزه مسلحانھ و فقا ادامھ کاری معراق میخواھد کومھ لھ را در خاک خودش خلع سلاح کند، چون در ایران ھیچکس دستش بھ نیروھای ما نمیرسد. چھ در طرح پلنوم و چھ در طرح ر
ثیت مان بھتر تأمین میشود، کھ حالا میشود حیثیت کومھ لھ از طریق نیروئی کھ در داخل خاک ایران است، تأمین میشود. در این طرح پلنوم میگوید این نیرو بیشتر باشد برای اینکھ حی

 الاخره حیثیت سیاسی ما را آن قرار است تأمین بکند.ھر دو بھ یک عدد معینی مشترکاً برسیم، کھ اینقدر نیرو میتواند در داخل باشد. ب
 

و فرستادند در یکجائی تحت  کھ مسئول پخش نخود لوبیا ھم خودمانیم، تفنگ ھم نگذاشتند دستمان بماندحالا برمیگردیم بھ حالتھای دیگری، کھ یک اردوگاه کومھ لھ ای درست کردند 
کھ در این اردوگاه کمیتھ مرکزی ما حضور داشتھ باشد و بدون اسلحھ نطام جم بکند؟! و ھر پیشمرگی کھ در داخل خاک ایران است  الحفظ. آیا حیثیت سیاسی مان بیشتر لطمھ نمیخورد؛

رد؟ و در خود آن یتواند تماس بگیبداند کھ بچھ ھا حبس اند و رھبری کشک است و کاری از دستش برنمیآید و کاری از دستش برنمیآید؟ چیزی زیادی نمیتواند بگوید، با کسی نم
رفیقی کھ الان آنجا میجنگد منھم اردوگاه یک عده بگویند من برای این نیامده بودم بھ صحنھ مبارزه، خُب یک تفنگ میدادی دستم و میفرستادی در خاک ایران و الان مثل آن 

دند عظیمیھ عراق"! مثل اینکھ جلال طالبانی بجای اینکھ در آلمان باشد، در اصفھان باشد و میجنگیدم، چرا من را آوردی اینجا؟ برای اینکھ در ایران بپیچد؛ "کومھ لھ را گرفتند فرستا
بیشتری ارزیابی کند و فرض کند کھ اینطوری حیثیتش بیشتر حفظ شد؛ کھ نوشیروان در یک اردوگاھی مسئول توزیع مواد غذائی باشد  عدم تخلیھ(عدم ھزیمت)اتحادیھ میھنی این را 

 کھ الان اسلحھ ھم ندارند و دارند مباحثات داخلی میکنند و مقالھ مینویسند. بین پیشمرگھائی
ی باشد کھ درعراق آنقدر سرمایھ گذاری من میگویم کھ این بررسی نشده، این احتمال واقعی کھ حیثیت کومھ لھ اینطوری بطور شدیدتری لطمھ میبیند تا اینکھ یک سازمان واقعی سیاس

گویند: "پس در خارج بیشتر، در عراق ھم یک پایگاه، یک نیروئی دارد کھ دارد چک و چانھ میزند کھ؛ "من این را میفرستم داخل"، میگویند: نمیشود! میندارد. در ایران دارد و 
نھ کمیتھ مرکزی را،  سازمانش، نھ است کھ دارد سرش چانھ میزند یک نیروی رزمیاسلحھ را ازش نگیر"، میگوید نمیشود! میگوید: "نصفش را میخواھم بفرستم داخل". و این 

سیاسی کار میکنند، ممکن است  را، نھ مُبلغین اش را، نھ اعضاء سابق شورای شھر سنندج و غیره را. آنھا را یکجوری بردند یکجائی کھ مناسب انسانھای آزاد است و دارند اش
 مذاکره  و معاملھ میکند و قرار نیست رھبری سیاسی را قاطی آن نیروی رزمی بکشند و ببرند اردوگاه.السالوادور باشد. نیروی رزمی درعراق باقی گذاشتھ است کھ دارد بر سر آن 

 
 لاخره توانستنھا و نتوانستنھای خودمان رامن میگویم در این حالت بھ حیثیت سیاسی ما کمتر لطمھ میخورد، اگر بتوانیم،. یکنفر ممکن است بگوید ما نمیتوانیم، باشد! من میگویم با

ر و ششصد نفر اردوگاه، یا ھفتصد نفر راجع بھ ھمھ چیز یکی بکنیم و راجع بھ مسائل حرف بزنیم.  اگر نتوانیم آنوقت این دو راھی جلوی شما قرار میگیرد؛ دویست نفر داخل، ھزا
سالھ از این حزب گرفتھ  ۱۰ت آموزش دیده است، ھمین روحیھ را این داخل و ھشصد نفر اردوگاه، این را تعیین کنیم. من میگویم آنموقع آن پیشمرگ کومھ لھ کھ در ھمین تشکیلا

من پیشمرگ کومھ لھ ام و این اھدافم است، برای من رفتن در است کھ رزمنده باشد و انقلاب کند و مبارزه کند میگوید: من این تفنگ را از عراق نگرفتم، بھ عراق ھم پس نمیدھم. 
. ھر کسیکھ حاضر نیست اسلحھ اش اھدھا منتظر ماندن، سرشکستگی سیاسی اش بیشتر است تا بروم در جنگ رو دررو با دشمن کشتھ بشوماردوگاه خاک عراق و نشستن و مثل مج

انیم و بھ بچھ ھای ما در داخل خاک ایران میرسرا تحویل بدھد بیائیم شبانھ ـ روزانھ بکمک ھر کسی از منطقھ دور شویم، پنجاه کشتھ میدھیم و از صد تا پنجاه نفر از ما خودمان را بھ 
 ملحق میشویم.

قط این را میگویند. میگویند؛ پس تو اگر کسی این را آنموقع بگوید دفاع  سیاسی رھبری کومھ لھ از  این کار چھ ھست؟ بھ او  میگویند؛ اینطوری امنیت مان بھتر حفظ میشود! ف
وانتوریسم نیست کھ بروم بپیوندم بھ نیروی نظامی در داخل، تو فقط فکر حفظ آدمھا ھستی دیگر! من میگویم سیاسی آوانتوریستی و جان خودت را بخطر میندازی او میگوید؛ این آ

 ای فردا؟!؛ نھ! آدمھایمان را بپائیم بربمانیم و سیاسی مبارزه بکنیم برای آن پرچم،  برای آن چیزیکھ بدست گرفتیم. اما در مقابل طرح تمکین بھ زندگی تحت حاکمیت عراق میگوید
 

دھیم دست اوضاع، خودمان را حفظ این شد بحثی کھ خودمان میخواھیم با آن مرزبندی کنیم دیگر. بنظرم نقطھ ضعف اساسی این(شیوه) برخورد  چیزی نیست جز اینکھ ابتکار را ب
کھ حاضر نیست بنشیند و روی "تکھ اردوگاھی" شدن بحث و حل و فصل کند و  .  این (موضع) این ضعف را داردابتکار را بدھیم دست اوضاعکنیم و گاردمان را بالا نگھداریم، ولی 

کھ بھ ھر قیمتی میخواھد خودش را از آنجا بیرون  . بھ نظرم تشکیلات کومھ لھ  در اردوگاه  عراقی نصف میشود و نصف اینھا بھ آدمھای عادی تبدیل میشوندعواقبش را بسنجد
نکھ برای ، یا بیاید بپیوندد بھ  تشکیلات خارج و یا بپیوندد بھ نیروی نظامی. نمینشیند آنجا و با من و شما ایدئولوژی آلمانی بخواند، برای ایبکشد، یا برسد بھ شھر خودش در ایران

وام نمیآورد  در حبس یک کشور فاشیستی، در . این یک آدم ایدئولوژیک  و مبارز سیاسی است، مُبلغً و مروًج است و د. فرق دارد با آدم حزب دمکراتاین کار بھ مبارزه نیامده است
ماه دیگر یک خبرھائی میشود، این  یک اردوگاه  در منطقھ عربی کھ تازه از مردم کردستان ھم جدایش کرده اند. توجیھ کردن این برایش خیلی دشوار است، مگر اینکھ بگوئید شش

آنوقت بعد از ھشت ـ ده ماه شما یواش یواش میفتید بھ موضع توجیھ کردن و حرمت سیاسی تان نزد طرف زائل سالن ترانزیت انقلاب است و ھمین الان یک اتفاقی می افتد! چون 
ھ در دستش ابزاری ھست، نمیخواھد میشود. نیروی سیاسی ما بھ نظر من در داخل ایران است. نیروی نظامی ما دلش میخواھد بداند "کمیتھ رھبری" صدایش از یکجائی بلند است، ک

تشکیلاتم را گرفتند و بستند و گذاشتند در بنویسد: "رمادیھ  ر، ابراھیم علیزاده"! این نیرو دیگر  نمیتواند بجنگد، آن ھم آنجا اسلحھ اش را میگذارد و ول میکند میرود. میگوید  نامھ
 ظرم.یک  اردوگاه عراقی. رھبری من چیھ؟! من دارم بھ چھ کسی گزارش میدھم؟! الان میگویم راھش چیست بن

 
ما باشد، نھ حفظ ھمین اردوگاھی کھ در آن ھستیم و با یک مقدار محکم کاری کھ یک عده با خارج  حاشیھ ایبنظرم قطعاً کار یکعده از ما بھ اردوگاه میکشد، ولی آن بخش باید بخش 

نظرم آن بخشی کھ(بھ اردوگاه) میرود اتفاقاً باید بخش حاشیھ ای ما باشد. بخشی رفت و آمد داشتھ باشند و کلاً شبکھ کادری و پرسونلی ما بھ یک اردوگاه غیر مسلح منتقل بشود. ب
وگرنھ  اگر خود تشکیلات ما رفتھ باشد بھ اردوگاه، باشد کھ تشکیلات ما اساساً بیرون آن قرار گرفتھ و دارد سعی میکند سرنوشت آنھا را از زیر دست و بال عراق بیرون بکشد. 

و این  آن سرنوشتی است کھ نمیخواھیم سر مان بیاید، ھمان تصویری است کھ مردم کردستان ایران نمیخواھنداز ما داشتھ باشند، ترجیح  ومھ لھ استبنظرم این شکست سیاسی ک
 میدھند کھ صدای رھبری شان را از آلمان بشنوند.

، واضح است کھ ما مسئول میگذاریم، واضح است کھ با آنھا کار پیشمرگ کومھ لھدوگاه؟  ولی یعنی بلھ! بگویند ھفتصد نفر از پیشمرگھای کومھ لھ را عراق خلع سلاح کرده و برده ار
کھ حالا از آنجا  آن اردوگاه،ن، نرفتھ سیاسی میکنیم، واضح است کھ ھمان بحثھای ترویجی را دایر میکنم. ولی آنھائیکھ رفتند آنجا، ساختمان اصلی تشکیلاتم خلع شده از ھر امکا

د آوردم، در اردوگاه ش را ادامھ بدھد، یک بخشی را رضایت دادند ببریم اردوگاه، ولی سازمان خودم را در جای دیگر بوجود آوردم. این را در یک جای دیگر بوجومبارزات خود
! ما میتوانیم عناصر خودمان را بصورت زندانی یا سازمان ندادم، نمیتوانیم. شوخی است بنظرم این بحث کھ: "ما این مسیر را تا تھ اردوگاه بصورت یک تشکیلات ادامھ بدھیم"

سازمان ما در این یم،. ولی اینکھ مھمان در خاک عراق داشتھ باشیم کھ خودمان بھ آنھا خدمات سیاسی میدھیم و سعی میکنیم یکی یکی شان را از داخل آن اردوگاه بیرون بیاور
 ت.بنظرم یک غیر ممکن سیاسی و بدترین حالت اس اردوگاه است،

 
تی این است دیگر کسی کشتھ نمیشود، برای ھمین میگویم بحث ما از سر امنیت نبوده، اتفاقاً برعکس بوده است. میگویند: در صورتیکھ خودمان میدانیم بھترین حالت از نظر امنی

یروند در اردوگاه می نشینند و حتماً بآنھا یک تخت و پتوئی میدھند و در کسی بھ اتحادیھ میھنی نمی پیوندد کھ زیر بمب برود. م کسی جلوی رژیم جمھوری ـ اسلامی قرار نمیگیرد،
د، این یک عده از کومھ لھ در اردوگاه باشناردوگاه اطاقھایشان از حالا بھتر است، ولی ما این را بدترین حالت سیاسی ارزیابی کردیم و من ھنوز ھم بر این عقیده ھستم. نھ اینکھ 

 محفوظ بشود. تشکیلات ما برود داخل اردوگاهبدترین حالت سیاسی این است کھ بدترین حالت سیاسی نیست، 
ر سندش روشن نمیکند. و آن این است کھ: این ما را باز میرساند بھ یک بحث دیگری در این برخورد رفقا کھ بنظرم برخورد خود ما در این سند گم است، یعنی خود پلنوم ھم این را د

ا سازمان بدھد. خارج؟ بنظرم الان باید تجدید نظر کرد کھ کومھ لھ باید سازمانش اصلی اش را بیاورد خارج. یعنی چی؟ یعنی بتواند تبلیغات مرکزی خودش ر فقط از بار امنیتی بیائیم
د. کومھ لھ باید بتواند ارگان مرکزی اش را از خارج سالش را رادیو داشتند، باقی اش نشریھ داشتن ۵میگویند آخر رادیو را می بندند! ولی در تمام دوره حیات کمونیسم ایران، مدت 

پیشرو ھم انجام بدھد. کومھ لھ باید بتواند منتشر بکند، بدون اینکھ از کسی ـ ھیچ گزمھ ای اجازه بگیرد و بتواند بدست مردم کردستان برساند، کاری کھ کمونیست دارد انجام میدھد، 
ند نوارھای ترویجی بدست اعضاء خود برساند، کومھ لھ باید بتواند آزادی عمل دیپلماتیک را با ھمھ نھادھای بین المللی را حفظ بکند، کادرھایش را آموزش بدھد، کومھ لھ باید بتوا

 کومھ لھ باید بتواند عضو بگیرد و پرونده اعضایش را بررسی بکند، ھر کاری کھ یک تشکیلات میکند، کومھ لھ باید بتواند بکند. 
 

ماھھ طول میکشد  ۶پروسھ ش این است کھ کومھ لھ باید بیاید اینھا را بیرون عراق سازمان بدھد، بالاخره اینطور میشود. نمیگویم فوراً اینطور میشود، میدانم یک بنظرم این معنای
برای ھمین ما اینجا بد گفتیم کھ؛ بیایند خارج! باید میگفتیم کومھ  ماه انتقال بھ اتفاقی دیگری در خارج است. ۶ماه انتقال بھ اتفاقی در اردوگاه عراق نیست،  ۶ماه برای ما  ۶ولی این 

 پایھ (در خارج) متکی بشود. لھ بیاید شروع کند پایھ دوم سازمانش را در خارج سازمان بدھد، طوری کھ وقتی آن پایھ اش را(در اردوگاه) از زیرش کشیدند، تماماً باین
 

ی ما از طریق سازمان ارتباطی مان در خاک عراق، کھ نھ در اردوگاه است و نھ حاضرند ھم قبول کنند و ممکن است پول ھم بھ آن بدھند، بنظرم آنموقع این معنی دارد کھ نیروی نظام
ده نفری بآن نیرو است. صحبت  رساندن یکرابطھ ما را با نیروی مسلح مان نگھمیدارد. میگذارند فرمانده را بفرستیم و فرماندھی را برگردانیم، میگذارد این کار را بکنیم، صحبت 

امھا و نشریات و رھنمودھا و نقشھ عمل ھا رساندن پیامھا و نشریات و رھنمودھا و نقشھ عملھا بھ آن نیرو است، این کار را ھنوز عراق میتواند برای ما بکند. ولی بشرطی کھ این پی



 
 

ودش تعیین میکند. با مخفی کاری یا با ھر چیزی، ولی آزاد در منتشر کردن و حرف زدن، انجام سیاسی کھ اوضاع محیط خودش را خیک جائی بعنوان یک حزب آزاد، یک حزب 
 بدھد.

ھنوز ھم این بحث محوری است. بنابراین من میگویم مسألھ اساسی این است کھ چطور ما از این دوره برای مستقر کردن رھبری در خارج از عراق استفاده میکنم؟ من میگویم 
ایران و عراق ابھ سازمان سیاسی، و نھ ھر کسی کھ عضو کومھ لھ است و کارت کومھ لھ دارد، (بلکھ) کومھ لھ بھ مثابھ یک سازمان با متابولیزم اش. صلح کومھ لھ بھ مث

ً بتواند بدون عراق با مردم کردستان ایران  ً بتواند بدون عراق یعنی پایان اینکھ کومھ لھ از طریق عراق کارھایش را انجام میداده است، باید اساسا تماس بگیرد. باید اساسا
) از ما بگیرد آخر، ھر چقدر ھم مواضعش را بگیرد و بھ اطلاع مردم برساند و بھ فعالین خودش رھنمود بدھد، بدون عراق. چون میخواھد اینھا را(آن تماس و ارتباط و رھبری

ن میگویم از نظر ادامھ کاری سیاسی کومھ لھ، بھ لحاظ از دست ندادن حیثیت سیاسی، این حیاتی است کھ امروز . اتفاقاً ماحترام بگذارند، میخواھند آن روابط را از ما بگیرند
ن برای اینکھ فونکسیونھای حیاتی کومھ لھ را، معادلش را درخارج، توسط  کومھ لھ سازمان بدھیم، کھ اگر فردا زیر پایش را جارو کردند، ای خیلی سریع اقدام کنیم،

میتوانیم بوجود آورده باشیم. ھا، و حتی فونکسیونھای دیگری کھ اگر در خارج باشیم میتوانیم داشتھ باشیم، بوجود بیاوریم.  در عراق باشیم نمیتوانیم داشتھ باشیم، نفونکسیون
اه عراق میپرسیدند، باید بگویند بلھ! یک تعداد از رفقای (این فونکسیون ھا را در خارج از اردوگاه) بطوریکھ موجودیتش فرق نکند و ھر وقت راجع بھ کومھ لھ ای ھای اردوگ

و داریم شرایط شان را بررسی  ما کھ بدلیل نظامی نتوانستند بروند داخل و بدلیل سیاسی نتوانستند بروند خارج، اینھا در عراق و تحت نظر ما در اردوگاھھا حضور دارند
 شکیلات ما نیست، این را میشود گفت.میکنیم کھ بھ کدام بخش تشکیلات منتقل شوند، اینجا ت

 
ی و تشکیلاتی بودن کومھ لھ را آیا این عملی است؟ بنظرم این خیلی عملی تر از این است اگر برایش سعی کنیم تا اینکھ سعی کنیم در یک اردوگاه عراقی بستھ، حزبیت سیاس

 گویم:حفظ کنیم، بنظرم این دومی خیلی سختتر است. برای این کار من اینھا را می
 

کسی نیست، اصلا میتوانند آنقدرھم  سید ابراھیم در آخر بحث گفت: "ھیچکسی تاحالا نگفتھ کھ رفقا بیایند در خارج و فعال باشند"! من میگویم صحبت فعال بودن یا فعال نبودن
. تا کمیسیون کمیتھ مرکزی حزب ھم درست بشود، کومھ لھ وجود ندارد ولی کومھ لھ وجود داشتھ باشد. الان در خارج، دهفعال ھم نباشند، چون آنقدر فعالیت در خارج نیست. 

ن است یکنفر دیگر را بخارج باید بالاخره  از(طرف) کمیتھ مرکزی کومھ لھ، در یک ابلاغیھ بیاید کھ فلان نھادھای سازمان کومھ لھ باید در خارج تأسیس شود. شما ممک
ارج فرستاده اید را از این تشکیلاتھا پس بگیرید، برای من ھیچ فرق نمیکند، اصلاً ھیچکس نیاید. مسألھ اعزام نیست و این اصلاً نفرستید و ھمھ رفقای اعزامی را کھ قبلاً بھ خ

دش را شروع کفورت کار خوبھانھ ای برای اعزام نیست، مسألھ این است کھ در خارج کشور کومھ لھ بگوید؛ من الان مدرسھ حزبی دارم، ھفتمین دوره مدرسھ حزب در فران
از نظر سیاسی برای ھمھ عالم بھتر است کھ کار خودش را آغاز کرد!  حومھ سامرهکرده است، چھ اشکالی دارد؟ خیلی بھتر از این است کھ بگویند ھفتمین مدرسھ (حزبی) در 

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کھ در مونیخ منتشر میشود، . یا بگویند نشریھ  پیشرو ارگان مدرسھ کمونیستھای ایرانی در فرانکفورت باشد تا در سامره و اطرافش
 چھ اشکال دارد؟

 
رستادند، جلسات ھیئت آن(نشریھ) سازمان دارد دیگر. پیشرو وقتی درداخل منتشر میشد، سازمان خودش را داشت، با واحدھای نظامی رابطھ داشت کھ برایش اخبار میف 

آدمھائی بودند تحت مسئولیت کومھ لھ کھ در دوائری مینشستند تا پیشرو منتشر میشد، بھ آنھا بودجھ اختصاص داده میشد،  رابطھ  تحریریھ داشت کھ مینشستند بحث میکردند،
و این سازمان  ایش منتشر میشدشان با انتشارات تعریف میشده، کمیتھ مرکزی میآمد و برایشان سخنرانی میکرد کھ بفھمند چھ باید گفت، این میشد یک سازمانی کھ پیشرو بر

ی)  تبدیل میکنید، وقتی آن رادیو را را باید بوجود آورد، بخصوص کھ الان رادیو دارد بستھ میشود. بالاخره شما قبل از اینکھ رادیو بستھ شود، آن را بھ یک پدیده دائر(دیگر
کننده است، ولی ارگان مرکزی ما باید این بار را بدوش بگیرد"، الان ھمین را ھم  بست، شما میتوانید در مصاحبھ با پیشرو بگوئید؛ "مسألھ مھمی نیست، از نظر تبلیغی تعیین

 نمیتوانیم بگوئیم.
 

از کمیتھ اجرائی نگفتھ بود "حق بھ ھر حال من میگویم این فراتر است و اصلاً یکجور دیگر نگاه کردن بھ بحث است، تا اینکھ؛ "یکعده رفتند خارج فعال باشند دیگر"! کسی 
ست و باید مطرح نبود! من میگویم چرا از آنور نمیگوئید؟ کو نقشھ عمل؟ نمیخواھم بھ کسی انتقاد کنم چون در سند پلنوم نیست، ولی الان بحثم این ا حقوق ویژه! اینجا ندارید"

آن سازمان سیاسی داخلی را از دستش گرفتند ، این  این را آورد: نقشھ عمل برای بنیاد گذاشتن یک سازمان سیاسی کمونیست کردستان در خارج. کھ ھر وقت فکر میکند کھ
 فونکسیونھایش بتواند انجام بدھد. 

 
در خاک عراق یک جور یک نکتھ دیگر بنظرم یک کارھائی است کھ احزاب دیگر میکنند و وقتی میکنند ما میگوئیم؛ عجب آدمھای مدبری اند ما ھم انجام بدھیم! اگر 

شریھ را بھ کردھای سلیمانیھ میدھیم در خارج ھم یک فونکسیونھائی است کھ آنجا(در سلیمانیھ) نمیشود کرد. ما میتوانیم ھمین الان "آسوس" است و یک کارھائی ھست کھ ن
م و بشود بھ یکی از ج درست بکنیکمیتھ ھای مشخص کردستان ما را بھ یکی از اشکال ابراز وجود کومھ لھ تبدیل کنیم. ما میتوانیم کانون وکلای کمونیست کردستان را در خار
ش در داخل میتوانست یک دوره ای اشکال ابراز وجود کومھ لھ، کومھ لھ میتواند ده جور دیگر ھم ابراز وجود کند. ھمھ اینھا بھ کومھ لھ مربوط است، ھمانطوری کھ گروه ھنر

اند یکی از اشکال ابراز وجودش باشد، چون بالاخره کومھ لھ در عرصھ ھای یکی از اشکال ابراز وجود کومھ لھ باشد و برود در روستاھا، اینجا ھم کانون وکلایش میتو
 مختلفی فعالیت میکند.

 
تنھا چیزی کھ تغییر کرده  اگر رھبری کومھ لھ وقتی ھم دوباره این شرایط تمام بشود، خودش را در رأس یک طیف وسیعی از فعالیت ببیند بنظرم چیزی تغییر نکرده است،

و  عوض شده است. با  فرض اینکھ نیروی نظامی ما در داخل است، ھمان کومھ لھ مسلح است کھ رھبری اش ھمانقدر کار دارد و ھمانقدر آژیتاسیون شرایط فعالیتاینکھ 
ھای جانبی تشکیلات کردستان میتواند انترویج میکند و ھمانقدر کار دارد برای اینکھ اینچیزھا را سازمان بدھد. بنابراین من میگویم باید نشست و راجع باینھا فکر کرد کھ سازم

، بنابراین اعزامش ھم شان در خارج باشد، چھ اشکالی دارد؟ اینھا را باید بوجود آورد. مثلاً الان سید ابراھیم میگوید؛ برای نشریھ "پیشرو" چون ارگانی نیستتعرصھ فعالی
فعال تر و آگاھانھ تر باید این بحث را مطرح کرد. آیا مطابق طرح ما و مطابق طرح بچھ ھای برای "پیشرو" مسألھ ای نبوده. ببین! خُب الان دارد. من میگویم خیلی 

مرکزی اش نمیگیرد؟ و مسألھ سازمان داخل(اردوگاه) قرار نیست رادیو را ببندد؟ چرا! آیا کمیتھ مرکزی، تشکیلاتی کھ قرار است رادیو اش را ببندند، تصمیم بھ انتشار ارگان 
! برای اینکھ رادیو اش را بستند، بھ حیثیت سیاسی اش لطمھ ای نخورده باشد؟ چرا! باید این کارھا را از الان (در دستور نمیگذارد)ن و ارسال نشریات را دادن و ریز کرد

ع و تشویق کرد کھ برود خارج، چون نافعال تعریف کنیم، نھ اینکھ این جواب را بدھیم  کھ چھ در قطعنامھ پلنوم و چھ در بحث رفقای داخل گفتھ میشود: "کسی را نباید قان
باید نھادھای واقعی کومھ لھ را در خارج  دائر میشوند"! خوب بروند فعال شوند! من میگویم بحث از این سطح فراتر است، لااقل با بحثھائی کھ شده است، اینطور میفھمم کھ 

 شود، وگرنھ کومھ لھ کادرھایش را میفرستد اردوگاه.   کرد، اگر میخواھیم حیثیت سیاسی کومھ لھ در یک چنین دوره ای حفظ 
 

ره، آنوقت این را بھش چون اگر "ارگان پیشرو" اش خارج باشد، مدرسھ حزبی اش خارج باشد، بخشھای آرشیو و انتشاراتش را بھ طرقی بھ خارج منتقل کرده باشد و غی
رستی؟"! بھ او جواب میدھم ھم آدم میفرستم، ھم کادر و ھم پیشمرگ برای ارگانھای سیاسی ام، برای آدم نمیگویند:"چرا پیشمرگ را نمیفرستی خارج، ھمھ اش کادرھا را میف

بحثم با عراق سر این است کھ نیروی مسلح ام را جنگی در ھمین داخل میخواھم یک فکری بحالش بکنم کھ یا برود داخل یا دوباره مسلح اش بکنم و بگذارم مرز خاک عراق. 
ردم. اگر الان ، نمیخواھم نیروھای مسلح رزمی ام را بھ خارج ببرم. عضو و کادرم را سعی میکنم بدھم بھ ارگانھایی کھ جاھای دیگر برای فعالیتش دائر کنخلع سلاح نک

من میگویم اگر بطور واقعی داریم بھ یک  ھمینطوری انسانی نگاه بکنیم، بحث رفقا این میشود؛ کھ از نظر اخلاقی چرا فقط پنجاه تا کادر بفرستیم و صد و پنجاه تا عضو؟!
 ھر حال من بحثم این است. مبارزه دیگری این رفقا را جذب میکنیم، آنوقت خود آن مبارزه تعیین میکند کھ کدامشان باید بھ آن جذب شود، عضو یا کادر، یا ھر چی. بھ

 
رو ھستیم را درست جوابگو نیست. این بحث پلنوم (در مورد اوضاع ) ایران کھ یک مقدار گشایش بنظرم ھنوز نھ قطعنامھ پلنوم و نھ بحث رفقا آن واقعیتی کھ ما باآن روب 

: در ت من این را میفھممزیادتری در آن می بیند، الان باید تجدید نظر بشود و یک فکری بحال خودش بکند. ولی در مورد بحث رفقای داخل، بنظرم یک فرض اینطوری اس
من میگویم حیثیت ما دو چیز است: وجود نیروی مسلح ما در داخل و ادامھ کاری رھبری و ارکان تبلیغاتی حزب و  حیثیت بیشتر" است تا در خارج!خاک عراق بھ ھر ترتیبی "

غول حل و فصل مسائل ترویجی مشآزادی عمل رھبری تشکیلات کردستان است. اگر فردا قاسملو پایش را برساند بھ تریبونھای بین المللی، و رفقای ما در اردوگاھھای خودمان 
چگونھ روحیھ تشکیلاتمان را در فلان اردوگاه بتواند در اطریش پلنوم و کنگره بگیرد و ما نتوانیم و کارمان این باشد کھ  اوباشند، او(قاسملو) حیثیت شان را چھ می بینند، اگر 

 نگره بعدی او ھست و معلوم است در فلان کنگره تشکیلاتش گفتھ است.  ! اوست  کھ حیثیت اش حفظ شده است، برای اینکھ مصوبات کبالا نگھمیداریم
 



 
 

، خورد خورد داریم میرویم کھ خلع سلاح بغلیمن میگویم طرحی کھ الان وجود دارد، این است کھ ما نتوانیم. یعنی خورد خورد با اقدامات تأخیری خودمان ولی تحت تأثیر 
ماه طول بکشد،  ۶اق رانده بشویم، خورد خورد میرویم در اردوگاھھائی با اختیارات محدود حضور پیدا بکنیم. ولی ممکن است بشویم، خورد خورد میرویم کھ از کردستان عر

شکیلات ماه ھمین آدمھا ھمانجا باشند ولی بالاخره نقشھ ت ۸ماه ـ  ۶ماه طول بکشد. ولی نقشھ خود ما متفاوت از این نیست، توی نقشھ من ھم ھمین است طی  ۸ممکن است 
لیماتش از بین نمیرود. سازمان متفاوت است؛ میگویم: اگر قرار شد صلح شود و قرار است ما را بفروشند و ھر اتفاق دیگری بیفتد، سازمان کومھ لھ با رھبری تبلیغات و تع

 کومھ لھ مثل ھر سازمان دیگری در کشور دیگری بساطش را پھن میکند، این بحثھای من است.
 

است و در  عدم تحلیل سیاسی و واقعی از نتایج دورنمای اردوگاھیر حال باید ھم در قطعنامھ پلنوم باید تجدید نظر کرد و ھم در بحث رفقا. ضعف بحث رفقا فکر میکنم بھ ھ
تشکیلات کومھ لھ را از سر فرد و کادر و بحث پلنوم ضعفشان بنظرم امکان فرستادن نیرو بھ داخل است.  یعنی در ھر دو بحث، اینکھ اصلاً اشاره بھ سازماندھی آلترناتیو 

 اشخاص، بھ مسألھ "عاقبت کومھ لھ" نگاه کردن، نھ از سر ارگانھا و فونکسیون. این ضعف ھر دو بحث این است.
 

 کار کومھ لھ، داریم میرویم اردوگاه. من فکر نمیکنم کسی در داخل بگوید؛ برویم اردوگاه،! ولی من بحثم بر سر این بود کھ با تغییر ندادن کیفی در سیاست و نگرشمان بھ
 سید ابراھیم: این کیفیت چگونھ است؟

 
 ائیکھ بھ عقلم میرسد الان میگویم.باشد! الان کیفیت را توضیح میدھم کھ این یک کلمھ اقدامات واقعی مادی دارد و اقدامات متفاوتی از آن درمیآید، این اقدامات را تا آنج

 
ن و عراق، تضادی کھ ما بر مبنای آن از امکانات عراق استفاده میکردیم لااقل بطور فرمال حل شده است دیگر، از ھر کسی کھ در دنیا میگویم یک صلحی شده میان ایرا

ی کھ  از آن استفاده تضاد، شکافبپرسید، میگوید تضاد ایران و عراق حل شده است. بھ صلیب سرخ ھم عین ھمین را برداشتیم و نوشتیم و دادیم کھ؛ بابا جان با حل شدن این 
د، نیروی نظامی ما داخل باشد و میکردیم محدود میشود، خُب این تفاوت کیفی است. ما ھمیشھ میخواستیم عقب تر نرویم و از مرز دور نشویم، خلع سلاح نشویم، رادیو ما باش

ییر سیاست ما؟! اینطور نیست دیگر! ھر سازمانی فکر این است کھ چطوری باقی زخمیھای مان را ھم بھ خارج بفرستیم، الان کھ صلح شده ما بیشتر میخواھیم؟؟ این است تغ
این برای ما یعنی اینکھ  میماند، سیاسی میماند؟ چھ جوری خودش باقی میماند، چھ جوری آن کارآکترھایی کھ از قبل از خودش بروز میداد در شرایط جدید بروز میدھد؟

خیلی ھم بیشتر تحرک بخرج   ھم می بینیم، ھم داریم بھ سمتش میرویمآن محدودیتھا را) میبینیم ولی داریم بھ سمت آن میرویم. یکسری پروسھ ھا بھ بن بست رسیده است، (
 ی دارد دیگر.میدھیم و دو تا پاھایمان را فشار میدھیم کھ بھ سمتش نرویم، ولی آن عرابھ ما را میکشد بسمت آنجا. خُب پس کارھای سیاسی ما تفاوت کیف

 
ده است. این یک سئوال حال سازمان سیاسی کومھ لھ ، یعنی رھبری و سلسلھ مراتب تصمیمگیری اش، در عراق دائر بوده است ، نیروی نظامی اش در داخل خاک ایران بوتاب

یم؟ جواب من نھ است دیگر. تا حالا اردوگاه کیفی است کھ آیا ھمچنان سازمان سیاسی ما در عراق میماند، حتی وقتیکھ ما یک موجودیت اردوگاھی را جلوی خودمان میگذار
یند بیا و برو در یک منطقھ مان را از "مالومھ"* میبردند "بوتی"* من قبول میکردم کھ سازمان سیاسی ما با ھمان سلسلھ مراتب و رھبری اش برود "بوتی"، اما اگر بگو

دیگر سازمان سیاسی میتواند برود، ولی اینجا  آدم کومھ لھ اییک دِھی بمانید، من میگویم اینجا  عربی عراق و در یک حالت خلع سلاح شده بروبھ یک پادگان تخلیھ شده یا
لھ بھ دو . یعنی چھ؟ یعنی باید برود یک جای دیگر یا باید ھمراه نیروی نظامی برود داخل. خُب این یک آلترناتیو واقعی است، میگویم رھبری کومھ  کومھ لھ نمیتواند برود

ب دویست شده است یک رھبری داخل یک رھبری خارج. رھبری داخل و آموزش و آژیتاسیون و تبلیغات شفاھی و کتبی ھمراه پیشمرگھ است. دویست نفریم؟ خُ بخش تقسیم 
و ضوابطش دارد در داخل فعالیت  نفریم.، ما کھ قول کَمًی ندادیم بھ مردم کردستان  چند نفریم. بالاخره کومھ لھ دویست نفر است با رھبری و تشکیلات  با ھمھ عضوگیری

خل است، با پیشمرگ کومھ لھ تماس بگیرید میکند، بقیھ ما آواره ایم. بقیھ ما در دنیا افتادیم بھ تبلیغات بین المللی. ولی ھر کسی بخواھد آدرس سازمان کومھ لھ را بپرسد در دا
اید بگوئیم سازمان سیاسی ما کجاست؟ من میگویم این یک بحث کیفی است. بعلاوه باید تعیین کنیم و پیغامش را بدست رھبری کومھ لھ کھ ھمانجا است برسانید. بالاخره ب

 فونکسیونھائی کھ بستھ و تعطیل میشود در پراتیک سیاسی ما چگونھ جایگزین میشوند؟
 

از یک روزنھ ای ھم در زندان باشد بیرون را نگاه کنیم، باشد! ولی آخر رادیو بستھ میشود و ما میرویم آنجا(اردوگاه) و سعی میکنیم روحیھ خودمان را بالا نگھداریم و 
 واقعیت این است کھ زندانی دیگر تبلیغ نمیکند.

 
تواند با کیفیت و میتواند و راه دارد کھ بآیا کومھ لھ میخواھد بعد از این ماجرا تبلیغ ھم بکند یا فقط زندانی است کھ روحیھ اش را خوب نگھداشتھ است؟! من میگویم باید بتواند 

. الان ممکن است صدای حزب را ممکن است ببندند؟ ما نشستیم و بحث کردیم و گفتیم تأکید مان را میگذاریم روی نشریات. بنابرای باید تبلیغ کندمتفاوت و بطریق متفاوتی 
ات را بیشتر جدی بگیریم، فعالین شھر را ببینیم و از آنھا بخواھیم این کارھا بحث کمپین اینکھ "واحدھای داخل فعال شوند" بیشتر بگیریم، بنابراین باید تکنولوژی بردن نشری

شدن حزب است، تا آن دقیقھ  را چک بکنند نکنند! کھ از این ببعد این نشریھ بیشتر برود دستشان چون صدای حزب بستھ میشود، ھمھ ھم میدانند کھ صدای حزب رکن توده ای
. ولی بالاخره راجع باین حرف میزنند دیگر، آیا کمیتھ مرکزی فوراً نشست و راجع باین حرف زد، کھ آقا جان رادیو ما را میبندند، ای کھ در صف کارگری ممکن بوده است

 تبلیغات ما چگونھ میشود؟! نھ دیگر، چون فرض این است کھ ھنوز نرسیدیم باین وضعیت وخیم، "ھنوز کھ نبستھ اند"!
 

ت، میخواھم بدانم سیاست چھ ھست؟ میگویند نشریات را سازمان میدھیم؟ میگویم از کجا، آن نشریھ توسط نیروی داخل ایران سازمان خُب اگر "ھنوز نبستھ اند" موضع اس
م این کار را ی دارم و میگویپیدا میکند؟ توسط نیروئی کھ خلع سلاح شده و رفتھ در مناطق دیگری سازماندھی میشود؟ اگر بگوئی توسط این یکی، آنوقت من یک اختلاف عمل

 نکنیم.
فعالیت را ادامھ بدھد، رھبری اش مثال من یکی ـ دوتا نیست سید ابراھبم! من میگویم کومھ لھ یک مجموعھ کار سیاسی میکند کھ وقتی اجازه پیدا نمیکند در عراق آن مجموعھ 

 ، بحث بر سراعزام  ھیچکس بھ ھیچ جا نباشد و اصلا این بحث "اعزام" را منتفی کنیم.باید بنشیند و بگوید چگونھ این کار را میکنم؟ یا می بندم یا باین ترتیب انجام میدھم
 

انجام میدھد. من میگوئیم اگر این کمیتھ مرکزی کومھ لھ اولین کارش این است کھ تفاوت کیفی در فعالیت خودش پیش بینی کند کھ با توجھ بھ تغییر شرایط کارھایش را آنطوری 
مان در کھ فعالیت سیاسی کومھ لھ درعراق [ نھ داخل کھ بحث ما مشترک است و تازه بحث ما شورتر است]ـ نھ فقط بقاء فیزیکی، بلکھ فعالیت سیاسی فعالیت را قبول بکنیم 

ھ مرکزی کومھ لھ باید بنشیند خاک عراق در مخاطره است. ادامھ کاری ارگانھای تبلیغی، رھبری، آموزش و ھمھ چیز ما در خاک عراق در شُرف و تھدید بستھ شدن است. کمیت
د. بنابراین بحث این است! این و تصمیم بگیرد چکار میکند. این را بعنوان انتقادی تشکیلاتی نمیگویم برای اینکھ ھمین پلنوم کمیتھ مرکزی حزب نشست و روی این فکر نکر

فر خارج؟ شما میگوئید ھزار و ھشصد نفر با طیاره بیایند غلط است! من میگویم حتماً این را تصمیم بگیریم، خارج و داخلش تازه از اینجا ناشی میشود. چند نفر داخل چند ن
نظامی ھنوز در عراق احتیاج دارند،  تعداد غلط است، چون آنھا تعدادشان را برای کار نظامی احتیاج دارند، یک تعدادشان را برای کار نظامی و یک تعدادشان بعنوان ذخیره کار

است و منتظر نشستھ در این اردوگاه کھ رفقای خستھ بیایند اینجا کھ من بروم بجایش. عراق باین ھم اجازه داده. سیصد نفر  پیشمرگھمسلح باشند. ولی میداند حتی اگر ھم غیر 
ل استقرار آنھا است و نیروھائیکھ از داخل ایران کھ با مسئولینشان و با آموزشھایش و میروند داخل و برمیگردند، آنجا مح پیشمرگھ اندداخل ھستند و چھارصد نفر در اردوگاه 

 میآیند.
 

د؟ من میگویم این تفاوت کیفی باید بدانیم کھ روی این قسمت کسی اختلافی ندارد، بحث سر این است سازمان سیاسی کومھ لھ میخواھد چگونھ اداره بشود، میخواھد چکار بکن
میبینم نھ فقط از بحثھای داخل، بلکھ از بحثھای خارج ھم این است کھ بحث خارج بقول شما یک کارھای غیرممکن را است و معنی عملی دارد در تصمیمات مان. آنچیزیکھ من 

. داخل جواب نداده، خارج ھم طرح کردند.اگر قبول کنیم کھ نھ میتوانید بروید داخل و نھ ھجوم بیاورید خارج و این غیر ممکن است، پس تو ھم جواب ندادی بھ فردای صلح
اج دارم بفرستم. ولی سیصد واب نداده ولی صورت مسألھ را در یکجائی درست تعریف کنیم. اگر شما بگوئید ھزار و ھشصد نفر را بیاید ببرد؟ من میگویم ھفتصد نفر احتیج

د؟"  میگوئی بیشتر نھ، حتی اگر یکنفر حاضر بشود عددی بود کھ دیروز(شما سید ابراھیم) گفتی: "تا دویست و پنجاه نفرھم حیثیت ما قبول میکند، خالی کردن بنظر نمیآی
 سیصد نفر آدم را یکجا ببرد الان ھم نھ! من میگویم بستگی باین دارد کھ من دارم چکار میکنم؟

 



 
 

ی داریم برای ریز کردن و چاپ من اگر بھ تشکیلات خودم گفتھ باشم پیشرو و مدرسھ حزبی در خارج فعالیت میکند، بخش زیادی از تکش در خارج فعالیت میکند، یک واحدھائ
است کھ می رود آنجا  پیشمرگ کومھ لھ و کمونیستما نیستند کھ در ترکیھ ساکن میشوند،  ناز نازیکردن. در ضمن یکعده را از آنطرف بفرستیم ترکیھ، برای اینکھ بچھ ھای 

برای اینھا میفرستم. این کارھا خودش دویست نفر لازم دارد اگر بخواھند تمام وقت کار کنند. من ساکن شود. ھزار و یک وظیفھ داریم کھ برای انجام آنھا بھ آدم نیاز دارد. جمعاً 
 باشد. سازمان سیاسی کومھ لھرمادیھ است  در  بگذار ھمین الان بیکاری پنھان کھ در اردوگاه مرکزیھفتصد نفر را باین بھانھ میفرستم. 

 
رستم بھ جای دیگر جواب مردم را میدھم، از من بپرسند کومھ لھ چھ شد؟ میگویم کومھ لھ نیروھای نظامی اش را در مرز اگر اینطور باشد من از یک گوشھ حزب نیرو بف  

گانھای ات،کھ خانواده ھا و یا ارایران و کردستان عراق باقی گذاشتھ و سازمان سیاسی اش را جمع کرده و برده خارج. از من بپرسند در رابطھ با توازن قوا ما با حزب دمکر
نیروی داخل مان با ھم میجنگند. موافقم! تبیلغی را در آنجا نگذاشتم ، من برای توازن قوا بالاخره نیروی رزمی آنجا گذاشتم. الان کھ در عراق اردوگاه ھای ما با ھم نمیجنگند، 

کھ ھواپیما  آنجا پارک کرده کھ میتوانیم بیاوریم  و اگر راھش بود باید بیاوریم  و توازن قوا را نگھداریم. ولی بنظرم با علم بھ توازن قوا، ھنوز پانصد ـ ششصد نفر با فرض این
 بگذاریم روی کار سیاسی کھ آن آدمھا بخاطرش آمده اند بھ صحنھ.

 
ه فعالیت سیاسی کومھ لھ دارد انجام میشود و میگوئی پیشنھاد عملی بدھم؟ میگویم اولاً فوری ھمھ میفھمند کھ این آرایش ادامھ کاری ندارد، یک اردوگاھی کھ در دل این اردوگا

ھا را جدا میکنم و اسم یک پَل ھر سرنوشتی در سرنوشت این اردوگاه است با ھمھ مناسبات درونیش بر ھمھ جاری است. اولین کاری کھ میکردم این بود کھ چھارصد نفر از این
امی من است، ھیچ جا نمیخواھم بفرستمش، ولی در عین حال نیروئی ھست کھ حاضر نیست برود داخل یا گُردان را میگذاشتم روی آن، ولی اینجا میماند. این نیروی نظ

ھ نروند داخل؟ میگوید من نمیآیم اردوگاه. اگر بھ آنھا بگویم برو درون اردوگاه، این چھارصد نفر تقاضا میدھد کھ میخواھم بروم داخل. بالاخره تو میخواھی مقاومت کنی ک
زه میدھد یا نمیدھد، من در نکھ با تو دشمن ھستم یا از تو بدم میآید. میگوید اجازه بده من با این چھارصد نفر یا بروم روی مرز یا برویم داخل. دولت عراق یا اجااردوگاه، نھ ای

رزمی است، با آدمی کھ کار جنگی ندارم حاضرم ببرم  پروسھ ای کھ اینھا را میبرم روی مرز است کھ فکری بحالش میکنم ، نمیگذارم اسلحھ را ازش بگیرند. یعنی این نیروی
 درون اردوگاه، نیروی رزمی را نمیگذارم ببرند.

 
رند میروند اردوگاه؟ باشد! من الان چک و چانھ میزنید یارو میگوید خُب بیا رادیو خودت را بگذار سلیمانیھ! تو ھم مجبوری بروی بگذاری سلیمانیھ دیگر! بچھ ھای ما دا

اه نفر است. وی رزمی ام را بگذار باشد. گردان ویژه ای کھ مشخص کردم، اسمش گردان ذخیره عملیات داخل است، تیپ ذخیره عملیات داخل است، سیصد و پنجمیگویم نیر
و تشخیص دادم کھ میتواند بزند  تکلیف سیصد و پنجاه نفر بنظرم روشن است و اگر کسی خواست بزند بھ کوه من بھش اجازه میدھم. اگر تشخیص دادم کھ شرایط مناسب است

. میشود روی عملی بودن و بھ کوه ، باین گردان اجازه میدھم بزند بھ کوه. چون ھنوز منتفی نیست کھ نیروی وسیعتر ما برای جنگ در مرز در یک زمستان بتواند بماند
 نبودنش بحث کرد. بھر حال ما چھار تقسیم بندی داریم؛

 
 بتی در خاک ایران.ـ سازمان تشکیلات نظامی ظر ۱
 

 ـ نیروی ذخیره در خاک عراق. ۲
 

است مانده باشند. در کنار  ـ بقایای تشکیلاتی ـ پرسنلی ما کھ با یک آرایش سازمانی بصورت غیر مسلح و یا خلع سلاح شده کھ در شھرھای عراق، مثل ھر اردوگاھی ممکن ۳
 با تشکیلات نظامی ھستند باین جماعت غیر مسلح اضافھ کرد. اینھا باید آن بخش تشکیلاتی ما در خاک عراق کھ رابطھ رھبری

 
 ـ رھبری ما کھ در خارج کشور است. ۴
 

مسلح در خاک عراق منتقل شده موقعیکھ عراق میخواھد ببندد، ما چھار حالت داریم نھ دو حالت: بخش نیروی نظامی در داخل و بخش اردوگاه کھ بتدریج بھ اردوگاھھای غیر 
ارد. بنظرم باید تشکیلات خارج کشور و کمیتھ اجرائی کھ دارد از انرژی اعزامیھای کومھ لھ بھ بھترین وجھی استفاده میکند  این دیگر ربطی بھ کومھ لھ ند است. در خارج ھم

و مشعل و پیشرو و ھیچی نیستی، من دارم گفت فونکسیونھای رھبری را در ببریم، ھر کسی ھم لازم باشد میفرستیم، بنظرم ھیچ ابائی ندارم. بھ این جماعت میگوئیم تو عض
ا ھم میبرم خارج. بعلاوه پنج تا مشعل و پیشرو و انتشارات و آرشیو را با میکرو فیلم میبرم خارج. دارم  مدرسھ حزبی و کمیسیون تعلیمات را میبرم داخل، فلان کمیسیون ر

جدید دائر میکنم و کمیسیون تاریخ کردستان میگذارم کتاب بنویسند و سھ نفر را ھم باین بھانھ میبرم  کمیسیون دیگر ھم اضافھ میکنم کھ بتوانم آدم ببرم خارج. کمیسیونھای
 خارج. اینھم کارھایشان است و دارند انجام میدھند و نتیجھ کارشان را برای ما میفرستند.

 
بیرون اردوگاه است، پائین و رزمی اش بیرون اردوگاه است و این شرایط انتقالی است بطور قطع یک عده میمانند کھ بلھ میروند اردوگاه ولی خودش میداند کھ بالای سازمانش 

کنیم. از ھمین الان ارگانھا را لیست کھ سازمان بالا یک فکری بکند کھ بھ یکی از این بخشھا بپیوندند. میگویم این راه حلھای من است و تفاوت اساسی دارد با این کاری کھ می
 بخش شان در لیست انتظار بعدی قرار میگیرند و کدام بخش شان کھ از ھمین الان برای منتقل شدن شان اقدام میکنیم. بندی میکنیم کھ کدام

 
چقدر ؟ من میگویم الان بھ توافق میرسیم ولی فرق مسألھ اینجا است کھ شما دو ارگان اینطوری را درنظر بگیرید و ببینید چھ اقدامیراجع بھ خارج فرستادن ھم کھ میگوئید 

وسیعی را سعی کنید بھ ھر راجع بخودشان چھ احساسات متفاوتی دارند و این احساسات در عمل تعیین کننده میشود، یکعده جمع میشوند و میگویند ھر چھ زودتر یک لیست 
ن فوراً ما یک لیست گُنده دارم،  بلند شوید و کارتان را ول قیمت بیاوریم خارج. درستھ؟ این یکی از خارج بھ آن یکی پیغام میدھند، اون کسی نیست کھ خودش بگوید: "بابا جا

 پنج نفر را میتوانیم در ماه. بفرستیم".  کنید و بدوید برای این آدمھا جا پیدا کنید"، اون این کس نیست. برعکس در مقابل لیستی ھم کھ رفتھ میگوید: "نمیشھ بابا، یعنی چھ! ما 
ارد از کمیتھ مرکزی کومھ لھ، بعد از صلح ایران و عراق؛ "کھ بابا جان این وضعیت بھ معنی ضرورت اعزام چند صد نفر است، ھر کاری شما لیستی دادید ولی پیامی وجود ند 

 دستتان است بگذارید زمین و بدوید". برعکسش وجود دارد و تازه عکس العمل دیگری ھم در مقابل آن وجود دارد!
 میدھند کھ: "نمیشود، اگر میتوانستید بکنید، کی جلویتان را گرفتھ بود"؟! این کھ خیلی حال گیری شد کھ.کھ این توضیح ذھنی گرائی را بما نسبت 

 
این یم باید این کار را بکنیم ولی تذکر اگر شما واقعاً ھمین را واقعاً میخواھید چرا عکس العمل این است کھ؛ "زنده باشید و بدوید، بروید ده جای دیگر ھم ببینید. خیلی موافق

من میگویم ھنوز این جماعت(خارج) است کھ در مورد اعزام مگر شما نمیدانید کھ ما بیشتر از پنج نفر در ماه نمیتوانیم بفرستیم، کاروانھای ما از یکی بیشتر  نیست؟" خُب 
تش، نمیدانم چرا این منتفی است در تحلیلھای ما؟ اصلاً منتفی نیست کنند تا دویست نفری را کھ میخواھم، بیاورم. بنظرم منتفی نیست راسیاینجا  دارند پاشنھ در دولتھا را م

یون سیاسی راه میندازیم و تحصن سیصد نفر را بیاوریم. ما ھنوز علیھ ریاکاری این احزاب آکسیون نکردیم، خُب آکسیون راه میندازیم، میرویم جلوی درب اداره مھاجرتش آکس
 کھ بما پناھنده شده اند آنجا دارند تحویل دولتھایشان میدھند، باید اینھا بیایند. ما ھنوز ھیچکاری نکردیم در خارج برای اینکھ فشاریو اعتصاب میکنیم. میگوئیم پناھنده ھائی 

 بگذاریم روی یک کسی، چون مطابق قوانین مھاجرت کار کردیم، حتی کمتر.
 
د این لیست افزایش پیدا بکند، منتھا تفاوت اصلی این بحث با بحث قبلی این است، بنظرم بحث قبلی این خود کمیتھ مرکزی کومھ لھ است کھ باید اصرار داشتھ باشد کھ تعدا 

لھ دارد بتدریج و با یک پلنوم کافی نبود. بخاطر اینکھ تکلیف سازمان سیاسی کومھ لھ را روشن نمیکرد. چون آن وضعیت را در داخل روشن نکرد، سازمان سیاسی کومھ 
، دارد اینطوری میشود. چھ ما دوست بھ تدریج تسلیم مقرراتی میشویم کھ عراق برای ما میگذاردشی کھ میکند خلاص شود ـ ولی کیفیتاً بھ ھمان ترتیب تفاوت کمّی ـ در تلا

ألھ در بحثھای پلنوم فراموش شد. چھ از باشد چھ لولو نباشد دارد اینطوری میشود و ما باید راجع باین یک تصمیمی بگیریم و این مس لولوداشتھ باشیم چھ نداشتھ باشیم، چھ 
گر سیاسی و برای کومھ لھ کھ آنطرف کھ واقعاً سازمان فعلی سیاسی و چھ از اینطرف کھ فونکسیونھای این سازمان فعلی باید بطرق دیگری انجام بشود، یعنی یک سازمان دی

 بتواند فونکسیونھایش را انجام بدھد، روی ھر دو باید فکر کرد.
 



 
 

م سرم را بالا میگیرم و ھم راستش بنظرم، (مثل راجع بھ اردوگاه) درست است کھ من ھم نمیخواھم رفتن باردوگاه را لولو کنم و اگر ھم بیفتم آنجا مثل سید ابراھی لولوراجع بھ 
نظرم برای کمیتھ مرکزی کومھ لھ باید لولو بکنم. آخر این نخود لوبیا ھم پخش کنم این را وظیفھ کمونیستی میدانم، من این را برای توده تشکیلاتی اردوگاه لولو نمیکنم، ب

ت میکنید کھ آن مسئول ناحیھ تشکیلاتی است کھ لولو نشده و ھیچ اردوگاه نرفتھ وقتی یک گردانش ضربھ میخورد یکی از آن پائین برھبری فحش میدھد و بعد شما باین شکای
 ! ولی با یک اقلیت ناچیزی یکسال خودمان را اذیت میکنید.نداینھا یک اقلیتی ھستای درست جلو طرف قد علم نمیکند؛ 

 
 بھ درست جلوی این ابھامچی گردان شؤان کھ ضربھ میخورد روحیھ این تشکیلات جوری میشود کھ از پائین ابھامچی بوجود و بعد ما نگرانیمان این است کھ چرا کسی از بالا

 کھ با این مسألھ داشتیم، کھ گرایشھای واقعی اجتماعی پشتش است، صد مرتبھ تشدید میشود. نایستاد؟! این کیفیتی کھ تا الان داشتیم و مشکلاتی
 

بھ مسائلی کھ  در آندوره برایش میآید، اینقدر میتواند اغماض  تبنظرم کسیکھ دورنمای اردوگاه را برای تشکیلات لولو نمیکند خیلی آدم خوبی است، ولی کسیکھ خودش نسب
قیقاً چون است. مسائل بسیار بنیادی برای کومھ لھ مطرح میشود. اصلاً شرط اینکھ مطرح نشود این است کھ لولو نکنیم و بگوئیم باید بایستید، ولی دکند، دیگر خوش خیالی 

 میدانیم چھ وضع وخیمی پیش میآید کھ باید لولو کنیم، من این را میگویم.
 

. نھ فقط حمھ مھتدی بلکھ ده اردوگاه را شامل رزمندگی خودش پیدا میکنندپیدا نمیکند و میرود داخل،  دگی اشعضو کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران خارج را شایستھ رزمن
یم. ده نفر تفنگم را برمیدارم و میروم، من فرار میکنم و اصلاً نمیآ من کومھ لھ امنفر از کمیتھ.مرکزی فعلی میگوید: من بھ ھیچ قیمتی اینجا نمیمانم سید ابراھیم میخواھد بماند، 

 از کمیتھ مرکزی کومھ لھ است کھ حاضر نمیشود آن اردوگاه را بپذیرد.
 

در سوئد تاب نمیآورد کھ کار سیاسی بکند و باید حتماً بیخ گوش پیشمرگھ باشد؟!  -جواب پائین را نمیدھی، جواب خودت را، جواب عضو کمیتھ مرکزی م را بده کھ در خارج 
کومھ لھ ھمیشھ مثل یک پرنده آزادی فعالیت کرده است، او در اردوگاه تاب نمیآورد. ھیچ کومھ لھ تیپیکی در اردوگاه اسرای عراقی تاب نمیآورد. ھمان آدم با ھمان روحیھ آنجا 

ید و بندی. حالا میبرید و میگذارید است و باین اعتبار حاضر نبوده مخفی کاری بکند و جلوی دھانش را بگیرد کھ اسرار تشکیلاتی را جائی نگوید، اینقدر فارغ البال از ھر ق
 بنظرم رھبری ات را میگذاری کنار و زیر سؤال میبری. من این را میگویم. داخل یک قفس؟!

 
دد بھ آن رفیق ایکس ھ امیدش را میبناین را بدانید؛ میرویم آنجا و مجبوریم برویم، ولی با یک تشکیلاتی روبرو میشویم کھ آن اردوگاه رھبری ات را زیر سئوال میگذارد و نقط 

نظرم باین سادگی نیست راستش آوانتوریستی کھ بالاخره زد بھ کوه! میگوید من او را قبول دارم، نشریات او است کھ زیر زیرکی بھ درون اردوگاه میرسد و بحث میکنند، ب
 وقتی ببینند در اردوگاه، کومھ لھ  این است.

 2زیر نویس ضمیمه 

----------------------------- 

قرار گرفتند. آن  "منطقه مُحرمًه"موسوم به  يدر نوار مرز 1975ن در سال ین شاه و صدام حسیر بیدو منطقه در داخل خاك کردستان عراق بودند که پس از قرارداد الجزا "یبوت"و  "مالومه"*. 
ت دولت عراق قرار داشتند، اما از حضور یدر قلمرو حاکم "قانونا"رات به آن مناطق، هنوز اگر چه کومه له و حزب دمک يروهاین ینیاز سکنه بودند. هنگام عقب نش یمناطق تا سالها بعد خال

 نبود. یعراق نشان یاسیو س يو ادار ینظام يروهاین

لات کردستان حزب در یوم دوازدهم در مورد تشکرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنیبحث پ"ران: یست ایحزب کمون یته اجرائیع کمیاده شده سخنان منصور حکمت در جلسه وسین متن پیا
 برگزار شد.  -1988اوت  29  -1367ور سال یشهر 7خ ین جلسه در تاریاست. ا "خاك عراق
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 3ضمیمه 
 

 رهبري کومه له از مرکزیت حزب کمونیست ایران برخی اعضاء "فاصله گیري"علائم و نشانه هاي 
 

 ر آن کمیسیون باشد.تان چیزی نگفتم، کھ قاعدتاً باید گفت. کھ الان میگویم:  رفقای فعلی بھ اضافھ ھر کسی کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ تشخیص بدھد، میتواند ددر مورد کمیسیون کردس
اینکھ میشود بخشی از تشکیلات باقی میماند یا  حزب یک کمیسیون کمیتھ مرکزیمنتھا اینکھ خود این کمیسیون باید تصمیم بگیرد کھ آینده این کمیسیون چھ خواھد شد، آیا ھمچنان 

 ، باید معلوم شود.آرایش بالا، در ھمین دستور ھمین پلنوم، این مسالھ ای است کھ بھ نظرم در کمیتھ مرکزی  کومھ لھ
 

، صدھا تا بحث دیگر ھم داریم، از جملھ راجع بھ شھر.ھمان کسی نگفتھ است اگر در نشریھ کمونیست یک نفر بحثھای کارگری را بھ عھده بگیرد، فقط جمھوری اسلامی اش میماند
کھ  رد این طرح است. بنابراین این ده نفر دیگر ھم میتوانند در این مورد بنویسدیک مقالھ ای کھ رضا (مقدم) مینویسد فکر نمیکنم خوراک کُل طبقھ کارگر ایران را تأمین بکند، 

 ر دفاع از این طرح است کھ من ھم میگویم؛ کمیتھ ھا باید پایھ قوی داشتھ باشند.، این بھ نظرم دکمیتھ ھا  قوی شدندمیگوید 
 

ولی . شاید بفرستدکھ قوی است و کار خودش را میکند و کسی ھر صبح بازرس نمیفرستد برای کمیتھ مرکزی  کومھ لھ، بھ نظرم  کمیتھ مرکزی کومھ لھ قوی است و ھمھ خوشحال اند
 !یتھ تشکیلات شھرشھر قوی میشود، چرا مشکل پیش میآید؟کسی از آن شکوه نکرد تا کم

 
داده است، و حتی  طرح مشخصک اگر یک ترکیب ھائی باید ادغام شود، خُب باید بگوئیم چھ چیزھائی باید ادغام بشود و با چھ ترکیبی؟ یعنی یک طرف بحث نمیتواند بگوید ی

 آن حرف میزند! طرح مقابل چھ ھست؟ دفتر سیاسی تشکیل بدھیم؟  با چھ کسانی؟! ضعفھایراجع بھ  کلیاتطرف مقابل دارد در آدمھایش را ھم مشخص کرده،  و انگار 
 

، با واقعیات سرد و زمین گیر کننده ای کھ در پلنوم چھ کسانی در ترکیب دفتر سیاسی باشندتا طرف مجبور باشد کھ بھ این جملھ: "دفتر سیاسی جواب است" پاسخ بدھد. سوال اینکھ 
اید آن راتشکیل داد! یک طرح ی و در کنگره قبلی از روی آن گذشتیم.مواجھ شد. خُب دفتر سیاسی را تشکیل بدھیم، من حاضرم زیر نظر ھر دفتر سیاسی کار بکنم، ولی پس بقبل



 
 

بھتر باشد. نشریات تئوریک باید بھتر باشد، تشکیلات شھر بھ  . نشریھ کمونیست باید خیلی بھتر باشد؟ بلھسری خوبی ھای جھان را توضیح بدھد و برودو یک  قرار بیاوردنمیتواند 
است! خُب  نمیگوید این کھ نشد، این کھ ھمان ترکیب قبلی است کھ در انجام کارھا ماندهنظرم بیشتر از ھمھ باید بھتر باشد. کمیتھ خارج از کشور خیلی باید بھتر باشد، کسی اینجا 

 پوسیده را بکشیم و ببینیم از کجایش جًر میخورد دیگر!دیگر، بگوئیم ھمھ چھار سر این کرباس 
 

 راجع باینکھ : "برای کمیتھ اجرائی(حزب) چھ چیزی میماند؟" 
 

، رأی دادید قطغنامھ نوشتھ، آن قطعنامھ را برای جلسات وسیع آورده، شما را دعوت کردهکمیتھ اجرائی سابق ھم کارش رتق و فتق امور تشکیلاتی نبوده است، کُلی اظھارنظر کرده، 
 "در مورد اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم"؛. از آن بگیرتا گزارشی کھ بھ کنگره سوم حزب کمونیست ایران دادیم: و تصویب کردید و شده "قطعنامھ حزبی" و چاپ شده است

با چھ گروه ھائی باید سر و کلھ بزنیم و چھ بگوئیم و در سمینارشان چھ سخنرانی کمیتھ اجرائی نشستھ و فکر کرده و بحث اش را طرح، و کارش را کرده است دیگر.از اینکھ در دنیا 
مھ لھ چی است؟ اینھا ھمھ بحثھای بکنیم، تا اینکھ در خارج کشور الان گره ھای بحث فعال شدن حزب ما چھ ھست، یا اینکھ الان گرایشات موجود در کومھ لھ چھ ھست، آینده کو

 کمیتھ اجرائی است دیگر.
 د....را از این بسازد، کھ معمولاً این کار را با کمیتھ اجرائی مان میکنیم، میتواند! ولی این را نمیتوان بھ پیشانی کمیتھ اجرائی مُھر کر رتق و فتق امورکسی بخواھد  اگر

نکنیم، ھر کدام مان برویم یک عرصھ تشکیلاتی را بگیریم و کار  معطل بحثم این است برویم در یک عرصھ ھائی کار کنیم و دیگر خودمان را در ارگان ھا و کریدورھای تشکیلاتی
   کنیم. من میگویم یک چنین طرحی بھتر است تا اینکھ یک ارگان بگذاریم آن بالا کھ تعریفش این است: "کھ مُبرًی است از فعالیت مستقیم."

. من پیشنھاد میکنم در کریدور بحث یزنیم و پلنوم جائی است کھ باید تمام حرف ھایمان را بزنیمنظرم پلنوم جائی است کھ ما حرف مان را مراجع بھ ھمان بحث "کریدورھا": بھ 
 آن ملاحظاتش را بلند بگوید، کھ بقیھ ھم بدانیمدیگر،  بھ یک ملاحظاتی فکر میکند. بالاخره ھر کس اینجا پلنوم کمیتھ مرکزی است و اینجا حرف ھایمان را بزنیمنکنیم، 

. 
ھر چھ فکر و بحث است و سئوال است جایش در این پلنوم است، من رسمیت کوچھ باغ ھای اطراف ، راجع بھ بھ ملاحظات"، کھ رفیق ساعد میگوید ھمینجا استآن "فکر کردن 

.من پیشنھادم این است کھ ھمینجا حرفتان را ، حرف مان را اینحا باید بزنیم...معلوم است کھ منظور از آن "فکر کردن" ھا، ھمان بحث در کریدورھاست.ساختمان را نمی فھمم راستش
کھ نظرات ....بھ رئیس جلسھ پیشنھاد میکنم کھ از رفقا بخواھد یک سری سئوال مطرح است کھ باید سئوال را مطرح کنید و جوابش را بشنویدبزنید. ایرادی ندارد، کاملاً حق میدھم کھ 

 یھ ھم بفھمند. بگوئید، شما چھ مشکلی می بینید؟ چطور فکر میکنید تا باید برویم برای حل آنھا؟ ملاحظھ تان چھ ھست؟کھ بق و ابھامات و ملاحظات شان را بلند بلند فکر کنند
 

ره یک شرکت ت نبود؟ کسی کھ ھیئت مدینوبت بگیرید و پنج دقیقھ حرف بزنید و بگوئید چھ میخواھید از کمیتھ مرکزی؟  چھ ملاحظاتی دارید و چرا در این تنفسی کھ داده  شد، فرص
 است، باید بیاید سھام اش را بفروشد، بالاخره. از یک جائی شروع کنید، ھمھ بگویند بالاخره ملاحظھ چھ ھست تا ھمھ بفھمند...

کھ میکردیم، گذاشتم وسعی کردم  کاریمن طرحم را دادم و بحثم را کردم وقت نمیگیرم. بھ نظرم از آنجائی کھ ھیچ طرح شفابخش دیگری جلو چشمم نبوده است، من مبنی را بر اساس 
می ندارم، این عالی نیست و شفابخش روی ارگانھا و فونکسیون ھائی کھ باید انجام بشود و ترکیب ھایش، بھ طریقی کھ خودم مناسب میدانم، طرح مشخص بیاورم. بنابراین من ابھا

بناست در پرتاب نمیکند و کسی ھم الان در این جلسھ طرحی برای آن کار نیاورده است. بنابراین اگر  نیست و حزب را زیر و رو نمیکند و حزب را از یک موقعیتی بھ موقعیت دیگری
د، ، من این طرح را مقدور می بینم و ترکیب ھایش را مینویسم. اگر یک رھبری ھمھ جانبھ سیاسی پیدا شود کھ تمام امور را بھ خودش مربوط کنچھارچوب مقدورات مان حرف بزنیم

 ن کسی ھستم کھ اعلام اخلاص بکنم، نمیشود بگویم من بھ سازمانم لطف کردم!من اولی
 

طرحش تا متوجھ مشکلاتش بشویم، تا  آنرا میخواھد، باید طرح اش را بدھد و بیاید بگوید: من میخواھم اینطوری باشد و اینھا بروند توی  آن نوع فکر کردن ھای  دیگرکسی کھ 
را  ، درست نیست. بالاخره این وضعیت طرح ندھد، اما خود او طرح آن نیست کھ من میگویماست و لی  طرح ارائھ شده، ایده آلوگرنھ بھ صرف اینکھ بتوانیم راجع بھ آن حرف بزنیم. 

لای حزب باشد کھ بعد ھزار و یک باید یک جوری شکست، طرحی ھم کھ من دادم، بھیچوجھ طرح ایده آل من نیست. طرح ایده آل من این است کھ یک رھبری ھم دل سیاسی قدرتمند با
د. من دارم رضایت میدھم بھ یک آدم سرحال و شاداب ھم در ارگانھایش گذاشتھ باشد و مشغول فعالیت باشند و ھمان خطی کھ در آن رھبری  گفتھ میشود، در پائین ھم پیش برو

 ک پراتیک است نھ اینکھ از امروز سوت شروع آن زده بشودچیزی، برای اینکھ یک حزب باید در این فاصلھ کار بکند، آن شرایط  ھم، حاصل ی
 

رد؟ آن را باید اینجا تصمیم بگیریم، نھ اینکھ من چھ پراتیکی میتواند آن ھمدلی و اتوریتھ ھائی کھ باید بروند آن بالا، کھ تعداد کافی و کمیتھ ھائی کھ باید سرخط باشند را بوجود بیاو
 ! مثل آدمی میماند کھ دختر پادشاه را بھ او نمیدھند دیگر، بالاخره باید برود توی کوچھ خودش با یکی ازدواج کند.را میخواھم آنھم، من فقط  را میخوا خود آن  طرح "ایده آل" 

 
ل، ھم نظر و قوی کھ ھمھ مسائل را بھ خودش ما بطور واقعی آن آلترناتیو را نداریم. کھ یک رھبری با اتوریتھ، ھمدمن این را میگویم کھ اگر کسی واقعاً این حزب را شناختھ باشد، 

من اولین . اگر داشتھ باشیم کھ امیدوارم داشتھ باشیم خیلی عالی است، نداریم. مربوط میکند و میبرد سازمان میدھد و تا تھ اش میبرد؛ بگذاریم بالای سر حزب کھ ما را رھبری کند
؟ نمیشود! آخر یک حزبی میخواھد کھ در فاصلھ دو ھیچی نگوئیم تا وقت تمام شود و بگذریمھبری) میخواھیم چکار کنیم؟ . ولی در غیاب آن(رنفری ھستم کھ این طرح را پس میگیرم،

کنم. ھم یک جائی کار تعریف می پلنوم اش بچرخد، طرحی کھ من اینجا دارم میدھم میگویم اینطوری میچرخد. برای خودم ھم دو تا ارگان کار تعریف میکنم و برای ھرکس دیگری
اینکھ جلوتر برده بشود، کنکرت بشود، خود اینطوری میچرخد، خوب ھم میتوانند با ھم کار کنند، بالاخره از ھیچی بھتر است. من این را میگویم. بنابراین آن بحثھا جواب نیست! مگر 

 ش نرود آنوقت طرح دوم و سوم پیش نرفت، طرح بعدی اش چھ میشود؟رفیقی کھ میخواھد آن کار را بکند موانعش را ھم حل وفصل بکند و بفھمد اگر این کار آنطوری پی
 

" مطرح شد، این واقعیات حزب ما را ندیده میگیرد. آن واقعیات کمیتھ مرکزی را ندیده میگیرد کھ دقیقاً یک ھمچین رھبری رھبری متحد و ھمدل و قویاین ابھاماتی کھ از زاویھ "
د و از بین رفت. از چیز عجیب و غریبی حرف نمیزنیم. دفتر سیاسی منتخب کمیتھ مرکزی کھ از کنگره مؤسس بیرون مضمحل شکھ  بود،تند ھمدل و با اتوریتھ ای کھ ھمھ قبولش داش

. ھمدلی دیگری اگر بخواھد یاوردآدم نمی تواند یک چیزھائی کھ نیست را با آرزوی خودش بوجود بآدم ھا بودند و آن اتوریتھ ھا را داشتند و آنقدر ھمدل بودند، آن تمام شد.  آنآمد، 
 جایش باقی بماند، بحثم این است.بوجود بیایدد، از طریق مبارزه بوجود می آید. باید یک ظرفی درست بکنیم کھ بتوانیم در آن میارزه مان را پیش ببریم دیگر و حزب ھم سر 

 
است برای کس ھائی کھ میخواھند بروند کاری بکنند کھ بیایند حزب را کُلا از این وضع دربیاورند، ر. امیر(حمید تقوائی) در صحبتش بحث و نقلی از این کرد کھ: "این یک فرصتی 

واھم کار "! بحث من این است کھ من فرصت نمیخواھم، فراغتی نمیخواھم، فرجھ ای نمیخواھم، در طرحم اسم خودم را در دو تا ارگان نوشتھ ام، من میخاین شامل حال من نمیشود
ھستم، حالا نمیدانم  من چون دقیقاً طرفدار یک خط سیاسی معینیمان(سپھری) توضیح داد کھ؛ "یک جمعی باشد و بنشیند و راجع بھ این مسائل تحلیل بدھد و حرف بزند"! کنم. ر. رح

. اگر و میخواھم بروم کار کنم و پیش ببرم پیش نمی رودمن طرفدار یک خط سیاسی ام کھ در این حزب پیشرو اش ھستم یا نھ و نمیدانم چھ کسی پیشرو چھ خطی است خودش میداند، 
 ، چھ از ھزار و یک چیز دیگر.از خودم می پرسید من تشخیص ام این است کھ در ارگان رھبری بدتر پیش میرود، چھ داخل کمیتھ شھر، چھ نشریات

 
بگوید: "نمیشود"؟! من تلاش میکنم برای اینکھ بھ یک نیروی  پراتیسین در محلباشم کھ  بدھم و بعد ھمیشھ با این فاکت روبرو مصوبھبزنم، حرف آیا من کماکان باید در رھبری 

کنگره بعدی من ھم جزء آن کس ھائی مادی تبدیل بشود، کار کنم، فراغتی نمیخواھم، فرصتی نمیخواھم. میخواھم مثل یک عضو کھ در دو ارگان این حزب است کار کنم پلنوم بعدی، 
و  "نادر حرف ھای تجریدی و کُلیمیگیرم، حقایق و سند را حقانیت حرفم میگیرم، امیدوارم ھمھ ھمینطور باشند و دیگر کسی در این موضع پیدا نشود بگوید:  باشم کھ سرم را بلند

ھا ھم بھ نظرم ھمان حقیقت ھائی است کھ من دارم  ند و اینمن میخواھم نماینده آن چیزی باشم کھ حقایق دیکتھ میکمیکند".  حقایق چیزھای دیگری را بھ ما دیکتھقشنگی زده، ولی 
و حقایقی است کھ وجود دارند و اگر کسی برود راجع بھ آن حقیقت ھا، حرف بزند، نیروی  بحث کمونیسم کارگری بھ نظرم بحث منطبق بر واقعیات و کنکرتدر باره آنھا حرف میزنم. 

 ا بیاورم، تا ھرکسی کھ باور نمیکند، دیگر باور کند.مادی عظیم اش را می بیند، من میخواھم بروم وآن نیرو ر
 



 
 

م؟ بھ خاطر اینکھ آنجا ظرفی برای این راه واقعی مبارزه ام را در بالاترین سطحی کھ میتوانم برایش فکر کنم ھمین است. میخواھم برایش کار کنم. چرا در ارگان رھبری حزب نباش
بھ تبلیغات حزب، برای موضع گرفتن از جانب حزب، برای ھمھ کارھا. برای ھمین یک رھبری کھ انتخاب میکند، خُب باید سعی کند نوع کار نیست، برای گرداندن حزب، برای خط دادن 

من یکی برایش تعظیم  ولی تا ھر وقت بخواھد بگوید؛ من را با این ظرفیت گذاشتی ھمینقدر کار میکنم،کھ برود این کارھا را انجام بدھدد، حالا ممکن است ظرفیت اش یک حد معینی، 
 ..میکنم

 
برای بیرون آوردن کمیتھ مرکزی از ھیچ میخواھم بگویم؛ وقتی ر. امیر میگوید: "برویم نیروی یک عده را آزاد کنیم کھ بروند آن فعالیت ھا را انجام بدھند"! این کار من نیست، 

نھا و رادیو را بچرخاند و روزنامھ ھا را بیرون بدھد، ھمھ ما ھم داریم کار خودمان را میکنیم. اگر کسی آمد و آدم دارد، باید ارگا ۲۳ـ ۲۲بحرانی نمیخواھم، کاری بکنم. کمیتھ مرکزی  
ھم و أمین شد، حتماً بھ آن رأی میداو ھم در یک سمینار مثل من، یک طرحی میآورد کھ موقعیت را برای مبارزه خودش مساعدتر کرده، خُب بھ آن ھم گوش میکنم. اگر طرح من ھم ت

 .بکنم کج  دارم، نظر ڵاگر طرح من تأمین نشد، دوباره با او بحث میکنم و سعی میکنم سر و تھ طرحش را بھ سمت این جھت کھ من د
 
، کھ اد کھ یک تخیل استآن ارگان بھ من نشان دخلاصھ حرفم این است کھ در پاسخ بھ ر. محمد شافعی کھ  میپرسد: چرا آن ارگان (دفتر سیاسی) ظرف چنین کاری نیست؟ میگویم  

تغییر چھار چوب ایدئولوژیکی چپ ایران و چپ ( حزب کمونیست ایران) توضیح دادم کھ آن اتفاق و اتحاد سیاسی، بخاطر  ۳یک دفتر سیاسی متفق و متحد داشتھ باشیم و در کنگره 
ھا را ریشخند میکردیم، ھمھ متحد و متفق ھستیم. ولی وقتی چھارچوب ھای جدید نظری لازم است، . چون وقتی علیھ پوپولیستھا  بد و بیراه میگفتیم و آنبین المللی از بین رفتھ است

، دیگر از پیش معلوم نیست کھ ، ولی کمونیسم اصلاً میخواھد خودش را روی آن دستآوردھای ضد پوپولیستی اش بسازدپراتیک ھای پیچیده تری لازم است، دنیا دارد عوض میشود
 ھم رفیق بودند، ھم نظر ھم باشند.این آدمھا کھ با 

 
را از چیزھای مختلف استنتاج میکنند و نمیگویم گردن ھمدیگر را گرفتھ و میخواھند یکدیگر را خفھ کنند، ولی ھمنظر نیستند، تأکیدھایشان را جاھای مختلف میگذارند، پراتیک ھا 

. اینجا، در حزب کمونیست ایران و درکومھ لھ، جائی است کھ برای خودش یک چھارچوب ھا و بنیادھای عکس العمل ھای طبیعی شان از پدیده ھای یکسان، دیگر متفاوت شده است
است دیگر. من چھارچوب نطرات  فکری کھ بتواند یک عده ای را در یک پراتیکی متحد نگھدارد پیدا کرد، خُب ھر کسی برای خودش میرود پیدا میکند، این حزب ھم حزب خودمان

کھ گویا تازه میخواھم در نشریھ در مورد آن بنویسم. مانعش این است کھ بروم نیروی مادی اش را بیاورم و از این بھ بعد  نگفتن آن نیستمانعی کھ جلو آن قرار دارد،  خودم را گفتم،
 وندید.است، دارم بھ شما میگویم بھ این بپی این یک واقعیت اجتماعیبگویم ببینیدعزیز جان! این حرف منِ یک نفر نیست، 

 
. چرا یکی بکند؟ خودم عملی میکنم دیگر عملو یکی دیگر  بگویمدر کنگره ھم گفتم؛ نمیخواھم راجع بھ آن کاری کھ باید بکنیم رجز بخوانم، خُب بروند انجام بدھند. چرا ھمیشھ من 

. میخواھم ممنوع الفعالیت نیستم  ھمان رابطھ را با پراتیک دارم و در حزبمن ھم بنا شده است؟!  حدس و گمانو بحث ھائی کھ ظاھراً در  تیولدار "پراتیک" باشد و من بحث تجریدی
زورمن، بھ میدان بیاورم برای اینکھ زورم را برسانم. برای اینکھ در آن مناسبات قذیمی زورم دیگر نمیرسد.  میخواھم بھ پشتوانھ حقانیت حرفھایممثل ھمھ شما را فعال کنم و 

 میخواھم بروم آن واقعیت گوشت و پوست دارش را جلوی چشم ھمھ زنده بکنم.  سال فھمیدم. ۵و پوست دار زنده نرسید، این را طی ھیچوقت بھ واقعیت گوشت 
 

سم مقالھ ام را روم بسوی سوسیالیمیخواھم زیاد کار کنم و برای حزبم کار بکنم کھ حزب راضی باشد، رادیو اش بھتر باشد، نشریھ اش بھتر باشد. اگر من بروم کمیتھ شھر و ب
ھ شھر مقالھ ھای پرملاطی برای کمونیسم مینویسم، نھ آن رادیوئی کھ الان از کمیتھ شھر مقالھ میخواھد محض رفع تکلیف، من اتفاقاً محض رفع تکلیف نمیروم،. میخواھم از آن کمیت

را بدھم دست کس ھائی دیگر. ھمیشھ دارید  پراتیک صندلی دودی شده بنشینم و نگھبانی از  بیرون بدھیم، با ھمان رفیقی ھم کھ در رابطھ ایم میخواھیم با ھم کار بکنیم. روی یک 
را در رادیو بکنید، شما بروید تشکیلات کس ھای دیگر و واسطھ ھای دیگری را در رابطھ بین خودت و پراتیک جابجا میکنید، خواھشاً این را بھ فعالین خودت بگو! خواھشاً این کار 

 وری حوزه بندی کنید! خُب خودت برو حوزه بندی کن! تمام میشود و میرود پی کارش دیگر.خارج را اینط
 

رأی بدھید کھ بروم کمیتھ دفتر سیاسی  ھمان عرصھ ای کھ فکر میکنم خط خودم و بحث خودم را پیش میبرد و در این حزب بھ من نیرو میدھد و میگذارد اتوریتھ بمانم کھ فردا بھ من
 میروم، سربالائی میروم و میروم بالا در تشکیلات و در نقطھ قدرت مندتری میتوانم قرار بگیرم..بعدی. سرازیری ن

ش بدتر است. اگر بھ آن رأی بدھید کھ اگر یکی بگوید؛ "یک دفتر سیاسی متحد داریم بدون تو، ولی داریم دیگر"، میگویم زنده باد! اینکھ خیلی بھتر شد، من فکر میکردم حتی وضع 
نم.  نداریم! مشکل دستجمعی مان یم میکنم، میگویم چھ چیزی از این بھتر کھ یک دفتر سیاسی ھم رأی باشد و من ھم بروم در کمیتھ شھر کار خودم را بکنم و حرفم را ثابت کمن تعظ

 است!
ماه  ۶چ بحرانی ھم بوجود نیامده است و داریم این کارھا را میکنیم. ن یک طرح میدھم: میگویم ببینید اینطوری رادیو و نشریات ما دائر است فعالیتھای مان سرجایش است و ھیم 

ا خیلی ھم نظرتر و پرشورتر راجع بھ یک دیگر ھم زنده ایم و آن موقع میآئیم تصمیم میگیریم و میگوئیم الان وضع اینجا و آنجا بھتر شده، این بحثھا و آن فاکتھا باعث شده آدمھ
 راستش. ، این برای من یک دوره انتقالی استر سیاسی و ھر چھ میخواھید تشکیل بدھیممسألھ ای فکر کنند، آن موقع دفت

 
. این یک دوره انتقالی است و در کنگره و پلنوم زمینھ ھایش اگر کسی میخواھد یک حالت ایده آل را بھ یک دوره انتقالی بچسباند، اولین کسی کھ سرخورده بشود بنظرم خودش است

ا بنویسد ملاحظھ ام بھ صحبت ر. حمید کھ ممکن است یک طرح خیرخواھانھ باشد کھ من نمیخواھم طرحم بھ ھرکسی فرصت بدھد، یکی میخواھد برود کتابش ر را توضیح دادم. یعنی
اب بگویم"، حتماً بھ او رأی میدھم کھ حتماً این خودش میداند کتابش چھ نقشی دارد، بھ من نگفتھ ھنوز. اگر نشان بدھد کھ؛" آخر این کتاب لازم است و میخواھم این چیزھا را درآن کت

 دیگر. . من میگوئیم بایستیم و حزب را بچرخانیمکار را بکند و این کار برایش بھتر از این است کھ سردبیر کمونیست باشد. ولی ھمینطوری؟ نھ! این بحث و خط من نیست
 
باشیم، ولی حزب را بچرخانیم و در چرخاندن حزب آن جائی بایستیم کھ خودمان راضی تریم، خودمان بھتر میتوانیم  اگر بخواھیم در چرخاندن حزب شرکت نکنیم باید دلیل خوبی داشتھ 

ت آن عرصھ خودم را کھ آنجا نوشتم مسئولیکار بکنیم و بقول ر. ناصر(جاوید) حال بیائیم و فعالیت ما شاداب شود، یعنی در تشکیلات بمانیم و مسئولیتش را بھ دوش بگیریم. من اسم 
این را شرط لازم این میدانم کھ بتوانم  ھا را شخصاً بھ دوش میگیرم، نمیخواھم از کار تشکیلاتی بنفع فراغت، فراغت سیاسی، کھ بروم حرف ھایم را جور بکنم استفاده بکنم. اصلاً 

  حرفھایم را درست و با زور کافی بزنم.
 

 بحث بر سر  الویتھای اعزام نیرو بھ خارج
 

طھ نظرھائی کھ گاھاً مطرح میشود کھ کر میکنم لازم است ما کادر بفرستیم وکادر برگردانیم ، چون این در قطعنامھ بوده و خیلی تأثیر دارد و خیلی ھم مھم است. نھ از این نقمن ھم ف
وش یک عده رفقائی کھ در لحظات خطیر باندازه کافی قابلیت انعطاف و حالا برمیگردم کھ چھ مسائلی بھ نظرم پشتش ھست. یعنی از این نظر کھ قرار بود تشکیلات را بگذاریم روی د

، از این نظر فکر میکنم لازم است کادر بفرستیم و نھ این کھ یک عده آدم کھ زمین گیرند و ھر حکمی کھ دولتھا در محل بھ اینھا بکنند حتماً باید بپذیرندقابلیت مانور داشتھ باشند. 
 جا (درمناطق اردوگاھی در خاک عراق) "طاقت" می  آورند.جایگزین کسانی بکنیم کھ آن

 
است و کمیتھ مرکزی کومھ لھ بخاطر ندارد کھ کمیتھ اجرائی(حزب)  آنان را قانع بھ آن انتقال  لازمبرای ھمین فکر میکنم رفتن تیپ ھائی مثل ابوبکر(سیامک مدرسی) و ایرج(فرزاد) 

ھ مرکزی کومھ لھ کردند. ما نگاه کردیم و گفتیم آن(لیست) آن خاصیت را ندارد، این دارد بھ یک عده مرخصی چی کھ برگشتن و برنگشتن کرده بود. ایرج و ابوبکر را قاطی لیست کمیت
رپرستی است، دارد میگوید؛ غیر قابل سشان اصلاً ھیچ تأثیری در حیات کومھ لھ ندارند، و فقط دردسر برای کومھ لھ درست میکند، کھ بھ پدر و مادر بچھ ای کھ بچھ شان ناخوش و 
ھ ایکس برگشتھ! این با فرستادن رفقای برگردید! این چیزی جز خودآزاری معنی دیگری ندارد، تو قرار بود کادر بخواھی کھ برگردد نھ ایکس، کھ در سنندج و مھاباد روشن نمیشود ک

 ھا، اینھا دو بحث مختلف اند. فرستادن مرخصی چیبھ داخل و  برگرداندن کادر کادر بھ داخل بدست می آید. این دوتا بحث را باید از ھم تفکیک کرد، دو بحث



 
 

 
 ، نباید بھ کسانی کھ میخواھیم از شرًشان خلاص شویم، بھ اسم مرخصی بفرستیم خارج! من میگویم خُب اینھا را یک پلھ باید برد عقب تر دیگرسید ابراھیم میگوید؛ نباید ریاکاری کرد

است، ریاکاری لغت  مسئولشروع نمیشود، از  طرف مقابلاز  این ریاکارییگردند. میگوئیم بھ شما مرخصی نمیدھم میخواھید بروید، بگذارید، بروند. میگویم با علم بھ اینکھ برنم
بھ او مرخصی میدھم دیگر. او کھ نمیگوید. خوبی نیست، اغماض بھ یک حقایق شاید بھتر است. من میدانم این طرف بھ اسم مرخصی میخواھد برود و میخواھد در خارج بماند، ولی 
بعد از ظھر بیاید برود در این چادر تا من  ۳من اگر باشم بھ رویش میآورم و میگویم بیا برو. میگویم عزیز جان این چادر گُنده است، ھر کسی میخواھد برود خارج، لطفاً تا ساعت 

زنید، نھ بیائید از من مرخصی بخواھید، نھ بھ سازماندھی ات ایراد بگیری و نھ تقاضای عضویت بکنید، بھ خاطر اینکھ بتوانم دست چین کنم و بفرستم خارج. نھ پشت سر بقیھ حرف ب
 میخواھید بروید خارج. کھ اگر من مرخصی ندادم، بگوئی؛ پس من از این حزب بیرون میروم و میروم خارج.

 
اسم خودت را جائی بنویس تا ما بفھمم چھ کسانی را بفرستیم. میخواھم بگویم بطور واقعی ما خواستیم بھ کسی کھ بالاخره اپوزیسیون نشوید اگر میخواھید بروید خارج، بروید 

تی میشود دید. کسی کھ بھ خاطر میخواستھ برود خارج بھ اسم مرخصی، مسألھ را یک پلھ انداختیم عقب، حالا عاقبت آن برگشتھ بھ خودمان. خیلی مواردش اینطوری است و براح
. برای مرخصی، آن موقع بھ او گفتیم وضع بچھ اش دارد میرود و ما میدانیم کھ بچھ اش علاج پذیر نیست و دارد میرود برای نگھداری بچھ شان، از روز اول میفھمم کھ برنمیگردد

 حرف در نیاور، حالا این برمیگردد و این موقع او حرف درمیآورد.
 

باز بحث برمیگردد نھ بھ اوضاع بعد از جنگ ایران و عراق فقط، بفرستیم و کادر بیاوریم، ھمانطور کھ ر. عبدالله(مھتدی) گفت؛ حتی بیشتر!  بھر حال بحثم این است اگر بخواھیم کادر
م ھر یک از قدمھا در چھارچوب و آن مرحلھ اول اش کھ شصت تا قدم سیاسی و تشکیلاتی و آژیتاسیونی روی دوش ما گذاشتھ و باید ببینی بلکھ بھ بحث استراتژی حزب در کردستان

. ابراین باید آدم بفرستد ترکیھجغرافیائی کدامیک از کشورھا بھتر انجام میشود. من فکر میکنم الان ترکیھ برای "تکش"(تشکیلات شھر ھا در کردستان) جای مناسبی است، بن
ای اینکھ از نظر واقعی و مادی از"تکش" در ترکیھ خیلی کارھا برمیآید کھ در آنجائی کھ نشستھ( در بنشینند، یک عده بلند شوند و بروند ترکیھ بر نمیگویم ھمھ بروند پای برج ایفل
 نوار مرزی در عراق) برنمی آید.

نندج با پاسپورت قانونی بلند تواند از سھمینطور در کشورھای اروپائی بھ دلیل تجربھ ھائی کھ (کمیتھ تشکیلات داخل و کمیتھ مرکزی) داشتند امکان پذیر است، ھر فعال کومھ لھ می
بھتر  چشمھ سارھامدرسھ حزبی را الان در آن شود و بیاید بیرون و رھبری را ببیند،، شاید الان بھ سادگی نمیتواند بخاطر مخاطرات جدید. بیائیم کلاھمان را قاضی کنیم و ببینیم آن 

ر کرده باشد خُب بیاید یک ماه ـ دو ماه بماند و برگردد. ببینید نشریھ پیشرو ما را کجا بھتر میشود سازمان داد، ؟ آدم ھر چقدر ھم آنھا را قابل مانوودر خارجمیشود سازمان داد یا 
چگونھ میشود ستم کومھ لھ جائی دارد؟ و ببینیم اصلاً روش ھائی کھ در این دوره برای آژیتاسیون توده ای لازم بوده، چھ کارھائی را ایجاب میکند و آیا اصلاً نشریات ریز در سی

 نشریات و جزوات پایھ ای کومھ لھ را در کردستان سازمان داد؟ من برای خارج سھم قائلم، ھمھ اینھا یعنی اعزام کادر.
 

اینکھ چھ تصویری از سر استراتژی مان و . بنشینیم بر از سر تسلیم و چول کردن(تخلیھ) آنجا بخواھیم بگیریم واضح است ھم بحث این طرف لوث میشود ھم بحث آن طرفاما اگر 
د. ولی شرطش این است کھ کادرھائی بروند کومھ لھ در یک سال آینده داریم بحث کنیم و ببینیم برای رسیدن بھ آن، در چھ جغرافیائی باید متمرکز شویم و چند نفر باید جابجا شون

در راه بود و گفت کھ ما اصلاً نمیدانیم بعد از این کنگره تکلیف خارج چھ میشود؟ راستش الان  داخل. وقتیکھ کمیتھ اجرائی با ابوبکر و ایرج موافقت کرد بخاطر این بود کھ کنگره
کنید یک رفقائی را میشود فرستاد داخل، بازھمھ رضایت دادند بھ وضع موجود در خارج، کھ این لیست را قبول میکند کھ نروند و نروند! وگرنھ اگر بخواھید خارج کشور را زیر و رو 

 رستاد داخل. اولش دست کوروش را گرفت و فوری گذاشت مسئول کمیتھ خارج از کشور، میشود این کار را کرد.باید ف
 

سی برایش میکند. آن موقع ابوبکر و ر. امیر یادش است، آنجا گفتیم قضیھ خارج تا کنگره است بعدش این خارج کشور را حتماً یکی میآید و یک بیل میزند ریشھ اش و یک فکر اسا
نفر میآیند دیگر، دو نفر ھم سطح خودشان  رج را میتواند آزاد کند بھ نظرم، ولی چھ کسی میآید جای آنھا؟ اگر طرح ما ھم ھمین است قاعدتا  ابوبکر و ایرج میروند و از آن طرف دوای

 میآیند و ایرج و ابوبکر را در یک طرح جامعی میگذارد.
 

در بحث ر. ابراھیم ھم یک چیزھائی از قلم میفتد و آن "جو ضد خارج نشینی" است کھ کادرھا یک چیزھائی ممکن است از قلم بیفتد،  درمورد اعزامیھا؛ ھمانطور کھ در بحث بازگشت
 ه ای در تشکیلات خودمان، یک عدما این کارھا را بکنیم نظرم مردم کردستان باعث نشدندبھ  میشود کھ مردم کردستان چھ فکر میکنند؟!. صحبت از این امروز در کومھ لھ وجود دارد

پاسخ مردم مھاباد و سنندج و بانھ و مریوان نیست کھ از خدا میخواھند رفیق رھبرش را یک جائی ببیند کھ در  این جّو و فضا کھ امکان میدھد بیشتر بفرستیم خارج،باعث شدند. یعنی 
 میکند. سالم است و زبانش دراز است و دارد حرف میزند و یا روزنامھ منتشر

 
، وارونھ از قول اینکھ چرا حسن و حسین برنگشت؟ این را چرا من را نمیفرستی، پس من چیاین یک بخشی از خود تشکیلات است کھ اتفاقاً [خارج خودش درد میکند] و میگوید 

صورت گرفتھ راستش، چرا بھ بخش عقب مانده تشکیلات خودمان  میخواھد بگوید این خیابان دوطرفھ است. من میگویم بھ این جّو نباید تسلیم شد و بھ نظرم بھ درجھ ای این تسلیم
ین مادر دو تا بچھ دارد و باید برود و تمکین کنیم؟ بھ بخش پیشرو اش تمکین کنیم. آن بخشی ھم کھ جوابش را میدھد میگوید؛ بابا جان تو ھم اگر میخواھی برو، من تشخیص میدھم ا

عقب مانده تشکیلات کھ خودش از این نقطھ نظر مسألھ دار است و ری بروند.  تمام میشود پی کارش دیگر. بھ این معنی تمکین بھ بخش برای ھمھ ما بھتر است کھ یک تعدادی اینطو
اش فقط اینجا نیست. در  کھ چرا اون رفتھ و من ھنوز ماندم یا اگر مردی چرا اون را برنمیگردانی؟  بھ نظرم یک درجھ ای تسلیم صورت گرفتھ و دامنھ میخواھد خودش را خلاص کند

. نامھ فقط ایراد را بھ مرخصی چی نمیگیرندماه گذشتھ طرف پیامھا و مکالمات بوده باشید غلظت جًو ضد خارج نشینی را در تمام سطوح می بینید،  ۶کمیتھ اجرائی اگر شما در 
مسئول بولتن است مسئول کمیتھ شھر است، مسئول کمیتھ اینجا دیگر مسألھ مرخصی چی ھا نیست،  !اینھم شد کار؟ ھمھ تان بلند شده اید رفتید آنجا، چکار دارید میکنید؟میگیری کھ؛ 

؟ خیلی معتبر است کھ کسی انتقاد کند کھ شما در کمیتھ ھا چکار میکنید؟ ولی از سر خارج و داخل نھ دیگر. چون عکس این نامھ ھا را اجرائی است، کھ تو داری آنجا چکار میکنی
نامھ . من بیا  توی پلنوم ببین کی دارد چکار میکند، از سر داخل و خارج معلوم نمیشود کی چکار میکندی آن بفرستم؛ تو در آن داخل داری چکار میکنی؟ اصلاً معلومھ؟ میتوانم برا

کھ ما . یک روحیھ ضد خارجی و آن این است ش را منعکس میکنددارم از مغز آسوس(ارگان ارتباطی کومھ لھ در سلیمانیھ  با دولت عراق) تا ناف کمیتھ رھبری کومھ لھ کھ این گرای
عده ھم در خارج دارند عشق شان را و یک  داخلی ھا آن جماعت برگزیده، زبده و رزمنده ای ھستیم کھ داریم بار این صلیب حزب را تا آخرین لحظاتی کھ از پا بیفتیم بدوش میکشیم

در بحث مشترک ما با کمیتھ مرکزی   کومھ لھ یک مبارزه کرد و من فکر میکنم تسلیم و تمکین بھ این روحیھ صورت گرفتھ است. اصلاً  .  این روحیھ وجود دارد و باید با آنمیکنند
صدای حزب آمدند پیشت و کند، نھ اینکھ خودش بھ آتشش دامن بزند. یعنی اگر یک کسامی از  پیشنھاد و یک قرار ما این بود کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ  رسماعلیھ این جّو مبارزه

یست، گزارش میخواھید این است، اگر انتقاد گفتند؛ اینھا دارند در خارج چھ میکنند؟ بھ آنھا نگویند؛ راست میگوئی والله منھم ھمین سئوال برایم پیش آمد! بھ آنھا بگو؛ منظورت چی
ودت، مسئول ات، کاری نمیکند. با این جّو باید مبارزه شود و این واقعیتھا پشت این پدیده است. مشخصی بھ کس مشخصی داری بگو. بھ داخل و خارج ربطی ندارد. ھمین بیخ گوش خ

 نمیگویم خود ما را دارد بھ حرکت درمیآورد، تمکین و تسلیم و کنار آمدن با آن وجود دارد.
 

خارج و باید برای فعالیت سیاسی مان نقشھ بریزیم، ھر جای کره خاکی قرار شد بھ خاطرش من ھم فکر میکنم این بحث را باید بگذاریم در دستور معینی، چھ درمورد اعزام از داخل بھ 
. خیلی از کشورھا از حوزه ھر کسی در ھر کشوری شام و ناھار میخورد و فعالیت میکند نگوئیم چھ کسی رزمنده تر است یا نیستبرویم. ھیچ کجا را بھ جای دیگر ارجح ندانیم و 

ن روحیھ و آلمان و فرانسھ ممکن است، مھم باشد کھ یک کادر حزب باید باشد و کار کند، عکس آن ھم ھمینطور لازم است کھ یک بخش بروند. درمورد ایخلیج فارس تا ترکیھ 
ی یک نوع حق بھ جانبی بھ کس ھائی "شکاف داخل و خارج" در این تشکیلات، بھ نظرم خاصیت طبیعی چنین شرایطی است. در تمام ارگانھا این  بخش داخل و خارج وجود دارد. یعن
م ساحل و داریم کارمان را میکنیم، اگر کھ آخرین لحظھ بخواھند ظاھراً بھ کشتی ای کھ خودشان شکستھ  میدانستند، آن را ترک کنند! بھ نظرم کشتی درحال غرق شدن نبود کھ من رفت

 باید مبارزه کرد وگرنھ ضرر میکنیم. تو ترسیدی، من نترسیدم و اینجا کارم را میکنم. میگویم با این جّو
 



 
 

 ران و عراقین ایدر باره اوضاع پس از ختم جنگ ب
 

زی حزب درباره اش صحبت کرد و در مھمترین مسألھ ای کھ باید با این رفقا بحث کرد، آن چیزھائی است کھ بعد از ختم جنگ ایران و عراق برای ما مطرح شد و پلنوم کمیتھ مرک
ینطور نیست کھ مرکزی کومھ لھ راجع بآن صحبت کرد. من فکر میکنم این بحثھائی کھ وجود دارد بھ یک سرانجامی رسانده شود و فکر میکنم بحث وجود دارد. اداخل ھم پلنوم کمیتھ 

یک رادیو را کجا قائم کنیم! میگوئیم؛ "خُب یک توافق  صرفاً بشود با استنتاج کردن اینکھ ھر دو سند بھ یک نتایج عملی میرسند در رابطھ با اینکھ چند نفر باید بروند خارج یا زاپاس
 سالھ یک تشکیلات حرف میزنیم. ۵ - ۴نظر در حزب وجود دارد"! بنظرم اینطور نیست، باید این توافق نظر خیلی عمیقتر و وسیعتر باشد، چون داریم راجع بھ آلترناتیو 

کیفی تغییر میکند، از نقطھ نظر فعالیت در مرزھا و داخل ایران، یک بحث دیگری است و اگر ھست آن باید گفتھ بشود.  یکسال دیگر اوضاع بطور -ماه ۶اگر دورنمای کار این است کھ 
ت بھ این وع کرده و در مقطعی کھ دسولی اگر نھ، داریم راجع بھ تغییر ریل فعالیت یک تشکیلاتی حرف میزنیم کھ مبارزه مسلحانھ را در پیرامون شھرھای خاک کردستان ایران شر

راق بصورت مسلح و با آزادی عمل کامل کار زده حتی شھر در اختیار داشتھ است. الان رسیدیم بھ یک جائی کھ منطقھ آزاد کھ وجود ندارد ھیچی، الان ممکن است نتوانیم روی مرز ع
مھ لھ را در وجوه مختلفی سازمان بدھد، دوباره باید تصویرش را بچیند و ببیند چھ اردوگاه داشتھ باشیم، باید تبیین مان را از یک چنین شرایطی بدھیم. کسی کھ امروز میخواھد کو

 امکاناتی برایش وجود دارد و بھ چھ طرقی باید کارش را پیش ببرد.
 

فضای متفاوتی است با آن وضعیت کھ داشتیم  فکر میکنم این فضا، وضعیت و فضای متفاوتی است با آنچیزی کھ ما در آخرین مراحلی کھ در داخل ایران اردوگاه داشتیم، وجود دارد.
بوده کھ ھر چھ بیشتر بھ جمھوری  کھ جنگ ایران و عراق نشانھ ای از پایان نداشت و این تضاد(بین جمھوری اسلامی و عراق) بشدت حاد بود، و تمایل دولت عراق در منطقھ این

 اسلامی ضربھ نظامی و یا ضربھ سیاسی بخورد.
 

روشھای قبلی؟ بنظرم ، الان، مسألھ ای کھ باقی مانده رقابت و کشمکش دو دولت ھمجوار است کھ از قدیم با ھم مسألھ داشتند و این کافی است برای ادامھ ھمان در کنگره ھم گفتھ شد
ھا و تأکیدھا انجام بدھیم. من فکر میکنم باید یک کافی نیست، باید استدلال بشود. بر مبنای یک چنین درجھ ای از کشمکش و تضاد، نمیشود ھمان نوع فعالیت ما را با ھمان مکث

ھا از آسیاب افتاد و ایران و عراق صلح شان را تجسمی از کومھ لھ در پایان یک چنین دوره انتقالی داشتھ باشیم وگرنھ نمیدانیم بھ چھ سمتی میرویم. بالاخره کومھ لھ بعد از اینکھ آب 
 افی را بھم زدند چکار باید بکند؟کردند ویک چیزی ھم امضاء کردند و تعھدات ک

 
چ تأثیری در معاملاتشان نداریم، بھ نتایج تا آن اتفاق نیفتاده است، ما دریک دوره گذاری بسر میبریم کھ طرفین دو جریان دیگر، دو دولت دیگر دارند با ھم معاملھ میکنند و ما ھی

و دولت ما در یک وضعیت با ثبات دیگری قرار میگیریم (با ثبات بھ ھمین معنی تاکتیکی کھ داریم حرف میزنیم)، کھ مختلفی ھم میرسیم. آخر آن پروسھ معاملھ و بستن قرارداد میان د
سی کنیم! من اردوگاه تکلیفش چھ میشود بررباید بفھمیم ما آنموقع چھ جوری ھستیم. بالاخره وقتی اینطور فکر کنیم باید مسائل را نھ فقط از زاویھ "اردوگاه واردوگاھیون"، اھالی 

 تصورم این است کھ این مشغلھ اصلی این بوده کھ؛ "تکلیف اردوگاه و اھالی اردوگاه چھ میشود؟!"
 

ھ میشود و من بھ چھ اشکالی در صورتی کھ آن چیزی کھ باید برای حزب کمونیست و کومھ لھ مطرح باشد یک طیفی از سئوالات است بھ این ترتیب: سرنوشت مبارزه مسلحانھ چ
میتوانم آژیتاسیون خودم را پیش ببرم؟ من ش میکنم؟ تبلیغات رادیوئی من بھ چھ اشکالی ادامھ پیدا میکند یا اگر نتواند ادامھ پیدا بکند، آلترناتیوھای من چیست و بھ چھ اشکالی دنبال

در کردستان پیش میبرم؟ چطوری ھوادارانم را سازمان میدھم، چطوری چطوری تماس خودم را با طیف فعال جنبش کارگری در کردستان حفظ میکنم؟ چطوری کار تشکیلاتی خودم را 
رصھ ھا و جبھھ ھای نبردھای من در میتوانم با تشکلھای توده ای کار کنم، چطور نشریاتم را بدست مردم میرسانم؟ چطوری درآن شرایط با حزب دمکرات مقابلھ میکنم، ابعاد و ع

 زمان میدھم و چھ سازمانی خواھم بود؟ وجھ اصلی فعالیت و خصلت نمای من در آن دوره چیست؟آینده چھ خواھد بود، چھ اشکالی بخودم سا
 

تھا اً این میشود کھ با یک حجمی از فعالیت، کھ بعد دولاینھا را باید از الان داشتھ باشیم، تا بتوانیم دوره انتقالی را در یک جھتی سیر کنیم. وگرنھ اگر آن را نداشتھ باشیم، آینده ما صرف
طرف تر فعالیت کنم، ولی ھمان ھستم، ھمان شروع میکنند ھر بار با کاردک یک تکھ آن را بزنند و ما با آن راضی ھستیم. حالا نمیگذارند این را داشتھ باشیم، حالا قرار شد بروم آن

ما کارمان از آنطرف است، ما میخواھیم فعالیت ھایی را کھ اثباتاً معنی دارد انجام توده بی شکل از فعالیت، کھ فقط میتواند طعمھ دولتھا و شرایط منطقھ ای باشد، این درست نیست. 
ن میشویم"! بر عکس است! ما میخواھیم بدھیم، عاقب ما انتھای آن چیزی نیست کھ وقتی ھمھ بیایند ما را خوب ھرس کرده باشند تا ببینیم ما چھ میشویم، بخودمان بگوئیم؛ "ما ای

کھ بنفع ما در بھ گسترشی را سازمان بدھیم. ما میخواھیم اتحادیھ ھای کارگری ـ شوراھای کارگری در کردستان بوجود بیاوریم، ما میخواھیم تناسب قوائی تغییرات تاریخی رو 
کھ ھیچ، اگر شرایط اجازه داد در اشکال جدید کردستان ایجاد شده، در قبال جمھوری اسلامی و حزب دمکرات، حفظ کنیم و روی آن بسازیم. ما میخواھیم یک حزب مسلح باقی بمانیم 

معادلات این تغییرات متغیر است، تصمیمات دولت عراق نیست. "ھنوز بھ ما نمیگوید بروید"، "ھنوز نگفتھ ببندید"، وسعتش بدھیم؛ و اینھا نقشھ ھای اثباتی خود ما را میخواھد.
اھد، نقشھ خودم برای آینده ام چیست؟ این بھ نظرم مشخص نیست و ھیچ تصویری از کومھ لھ دو سال دیگر در ذھن کسی ھنوز نگفتھ، میخواھد معلوم کند. ھنوز بخواھد یا ھنوز نخو

بری شان تان داشتھ باشیم، بتوانیم رھنیست کھ ھمھ بگویند: ببین بابا جان ما داریم بھ این سمت میرویم. ما میرویم کھ یک رابطھ تشکیلات فشرده تری با اعضاء خودمان در کردس
 ما بتوانیم سازماندھی شان بکنیم.کنیم. چون از نظر جفرافیائی کھ پرت مان میکنند، ادامھ ھمان خطی نیست کھ مادرھای رفقای پیشمرگ یا ھواداران ما بیایند زیارت نجف تا 

 
ا را روی اشکالش باید صحبت کرد و تصمیم گرفت کھ برای مثال؛ من چطور ما چگونھ میرویم با آنھا تماس بگیریم، این مسألھ جواب ما را میخواھد و بھ کسی مربوط نیست. اینھ

کنم بھ یک نوع فعالیت معین. من چطور در میروم تماس با طیفی پیشرو از کارگران کرد در شھرھای اصلی اش را بدست بگیرم و ببینم شان و رابطھ ام را با آنھا حفظ کنم و وادارشان 
نند؟ اینھا سازمان بدھم؟ اگر رادیوی ما را ببندند، چطور میتوانم اول ماه مھ ھا و اعتصابات را سازمان بدھم، فعال محلی من کیست و چگونھ کار میکسال بعد میروم اول ماه مھ را 

ی کھ آن تضاد بستھ میشود قدرت جواب میخواھد. جوابش ھم کلیدھایش در دست دولت عراق نیست و اینجا دولت عراق نقش تعیین کننده ای در سرنوشت ما ندارد. بھ درجھ ا
 تأثیرگذاری آنھا بھ سرنوشت ما ھم کمتر میشود. ما خودمان بیشتر در موضع انتخاب کردن قرار میگیریم کھ چگونھ(بھ خودمان) آرایش بدھیم.

 
است، نھ داده ھای تشکیلات علنی کھ چھ داریم و چھ چیزی را ممکن بر این مبنا من فکر میکنم باید راجع بھ اشکال اصلی مبارزه مان و دورنمای مان حرف بزنیم. آن چیزی کھ ملاک 

یوند با جنبش کارگری و تبدیل شدن است بکَنند و کجا میتوانیم نگذاریم. ملاک، بحث استراتژی خودمان است. ھشت ـ نھُ قلم عرصھ است کھ در مرحلھ اول مبارزه مان، ھدفمان پ
اعی، بوجود آوردن یک طیفی از کارگران کومھ لھ ای فعال در رأس جنبشھای اعتراضی ھست بھ اضافھ مبارزه مسلحانھ و ادامھ دادنش، تشکیلاتمان بھ حزب مبارزه اقتصادی و اجتم

ھمھ آنھا مستقل از جنگ است، ھنوز جنگ(بین ایران و عراق) در جریان بود کھ ما اینھا را نوشتیم، ولی  ۶نھ در اشکال منقبض شده این دوره. یازده نکتھ است کھ ممصوبات کنگره 
چھ چیزی بھ فرانسھ مربوط میشود، چھ چیزی است. برویم و ببینیم چگونھ میتوانیم اینھا را سازمان میدھیم و بر این مبنا نگاه کنی ببینیم چھ چیزش بھ عراق و چھ چیزش بھ ترکیھ و 

زمانده مخفی بفرستیم در شھرھا کار بکنند. دست ما از ھمھ جا قطع نیست کھ ما بھ حکم سابقھ مان دیگر بھ داخل خاک ایران مربوط میشود؟ بالاخره اینھم یک آلترناتیو است کھ ما سا
 بسمت امتداد شھرھا.ھیچوقت نمیتوانیم مثل یک تشکیلات زیر زمینی داخل شھرھا کار بکنیم، دوباره برویم کار بکنیم دیگر. باید  کار کنیم و بھ تدریج برویم 

 
الزاما ھمیشھ قادر ست؛ آن کشمکشی کھ  ر. ابراھیم در کنگره گفت: "کشمکش میان دو دولت بھ ما اجازه میدھد کھ در آنجا نیرو داشتھ باشیم". ولی نیروئی کھ خود من تجسمم این ا

داشتھ باشیم و اردوگاه داشتھ باشیم در عراق. یعنی ھر بھ جنگ نخواھد بود، از نقطھ نظر آنھا. ما کھ حاضریم بجنگیم، ولی ممکن است دولت عراق اجازه ندھد. من معتقدم باید نیرو 
ا آنجا باشد، اگر از ما بپرسند شما دارید جریان نظامی باید یک اردوگاھی داشتھ باشد در حواشی آن کشور کھ بتواند دخالت کند، حتی اگر غیر مسلح باشد. ولی باید اردوگاه نظامی م

نظامی داریم. نیروھای نظامی روی مرز است. ولی بھ ما بگویند نشریات و آموزشگاه اکتبر شما ھم آنجا است؟ انتھای این پروسھ دیگر چکار میکنید میگوئیم ما در کردستان نیروی 
دیوئی، بستگی دارد بھ امکانات فرستنده را منطقی و مجاز نخواھد بود، نیروی نظامی ما و امکان فرستنده رادیوئی ما باید یک جائی باشد کھ بھ آن جغرافیا ھم گره خورده است. البتھ



 
 

کھ بھ ما اجازه میدھد ما دیگر ما در کشورھای دیگر، کھ بنظر صفر میآید. ولی آخرین مرحلھ تخفیف کشمکش دو دولت و تبدیل شدنش بھ کشمکش روتین ایران و عراق است 
 اردوگاھھائی داشتھ باشیم، ولو اینکھ فقط تمرین میکنند.

 
ی خیلی شدن شرایط میخواھیم نیروھای وسیعی را بھ داخل بفرستیم و یکھو آن اردوگاھی کھ تا دیروز باسم دو ـ سھ ـ گردان داشتیم، تبدیل بھ نیرو برای اینکھ ما بھ مجرد شل 

ند. ولی آن ظرفیت داشتن اردوگاه مسلح وسیعتری بشود. چون ما از دو طرف نیروھائی وارد صحنھ میکنیم و سریعاً اسلحھ در اختیارشان میگذاریم کھ بتوانند آن جنگ را وسعت بدھ
ا کارت پیشمرگایتی در این اردوگاه و در در خاک عراق را تا ھر وقتی کھ بشود باید حفظ کرد. خُب اگر(دولت عراق) بگوید اصلاً نمیتوانیم و حاضر نیستیم پیشمرگھ شما فقط باید ب

 ری راجع بھ مبارزه مسلحانھ و مسلح بودن خودمان بگوئیم.اطاق باشد، دیگر باید جمع کنیم و بیائیم بیرون و یک چیز دیگ
 

نگھداریم، حتماً نباید از بیرون حملھ کرد. شاید بشود از داخل یک کارھائی کرد. شاید بھ جائی باین نتیجھ برسیم  در فرمشاید لازم باشد مبارزه مسلحانھ را در اشکال جدیدی در داخل 
ی ما میشود، ھمھ اینھا را آنموقع میشود بررسی کرد. ولی در حالتی کھ داریم ادامھ امروز را می بینیم، من فکر میکنم باید بتوانیم حزب سیاسکھ خُب این یک مرحلھ ای است کھ تمام 

کھ اینھا آماده عمل و عملیات ھستند. و  را بھ طرق مختلف سازمان بدھیم و این حزب ھمیشھ بتواند ادعا کند کھ من یک فرستنده رادیوئی و کُلی نیروی نظامی در کردستان عراق دارم
خودمان است کھ؛ الھ و بالھ ما حتماً باید اگر(دولت عراق) گفت اجازه ندارند و عملاً عملیات نمیکنند، این دیگر نھایت اش است کھ از آنطرف است و بیشتر از این دیگر، اذیت کردن 

ھم باید در آن اردوگاه باشد و ھر روز صبح بھ واحدھای رزمی ما جواب بدھد، ھمھ رھبری یا بخش اعظم رھبری، یا ھر وقت  کتابھایمان را آنجا چاپ کنیم. الھ و بالھ حتماً رھبری ما
یلات سنندج و مھاباد و د، بگویند کومھ لھ تشکبخواھند کومھ لھ را نشان بدھند باید بگویند آنجا است! من میگویم شاید لازم باشد، وقتی کومھ لھ را نشان میدھند، سنندج را نشان بدھن

 بھ نظرم باید ربط سازمان ما را بھ این جغرافیا معلوم کنیم.سقز دارد و رھبری اش ھم در فلان کشور است، 
 

ند و ھر بار سھمی از آن را می از ما میگیرروندی کھ الان ھست بھ نظرم ھیچکدام فکر اینھا را نکردیم و این جالب نیست، فکر میکنم این ھمان حالتی است کھ توده انرژی ما را مدام 
کرات نیز ھمین کار را نمیکنند! از یک جائی کَنند و ھر بار محدودمان میکنند، چون می بیند کھ با بغل دستی اش نیز ھمان کار را میکنند. کھ از یک جائی دیگر فکر میکنند با حزب دم

شدن چون از جنس آنھاست، نگھ اش میدارند و بھ او آوانسھای خیلی بیشتری میدھند تا بھ ما. ممکن  ما شروع میکنیم بھ منقبض شدن و حزب دمکرات شروع نمیکند بھ منقبض
انطور حمایت میکند، چون او از جنس دولت است تا ابد و آباد بتواند نیروی مسلح اش را روی مرز نگھدارد، من نمیتوانم تضمین کنم کھ دولت رابعھ فلان جا از من ھم تا روز آخر ھم

رده و در آن ھزار نفوذی و ان و عراق است. ممکن است در قراردادشان بگویند کومھ لھ یک حساب دارد و دمکرات یک حساب دیگر، این(حزب دمکرات) ھمیشھ با من مذاکره کایر
، نمیتوانم رضایت بدھم برای اینکھ ھر دو(کومھ لھ و حزب تماس دارم و آقای بازرگان ھم "شفاعت"ش را کرده، ولی کسی شفاعت کومھ لھ را نکرده و اصلاً با آن دشمنی خونی دارم

 دمکرات)، وضعیت مشابھ داشتھ باشند.
 

اج م و بتوانیم روشھای آلترناتیو خودمان را پیدا بکنیم کھ سر ما کلاه نرود. این مسائل را باید نشست استنتیبنابراین ما باید بھ این شرایط و بھ این تحمیلاتی کھ وجود دارد فائق بیائ
است از مسألھ. من سئوالم این است کھ: چرا با اینکھ دورنمای  یکرد و طرح داشت و عملی کرد و اینجا است کھ من میگویم مسألھ خارج فرستادن و داخل فرستادن، جنبھ ھای فرع

مشغول سازماندھی نوشتن نشریات کومھ لھ نیستیم؟ آنچھ کھ ھست یا با  بستھ شدن رادیو بطور بالقوه جلوی ما است، ما مشغول سازماندھی توزیع نشریات کومھ لھ در داخل نیستیم و
أئید شده خود کمیتھ مرکزی کومھ لھ  نیست این سرعتی کھ دارد کافی است؟ ر. عبدالله و ر. فاروق دستی بالا بکنند و بگویند "پیشرو" دارند؟ اما جزء نقشھ عمل قطعی و فکر شده و ت

اری بکند کھ ھر کارگر کُرد باید یک پیشرو در جیبش داشتھ باشد و ما میتوانیم این کار را بکنیم. کومھ لھ فرق دارد با تشکیلاتھای دیگر، میتواند ک کھ الان کھ رادیو بستھ میشود،
روی نوارھای ویدئویی کھ خلاء رادیو را در آن وقتی پیشرو بھ سنندج برسد در مقیاس بزرگی تکثیر شود، یا نشریھ ھای گویای ما. ما میتوانیم بطور سیستماتیکی یک اسمی بگذاریم 

پیشرو را دیدی یا شنیدی؟ ھمھ آن برنامھ ھا میتواند  ۴۱شرایط پرُ میکند و از ھمین الان دست مردم باشد کھ شماره خورده. وقتی بھم رسیدند بھ ھمدیگر بگویند برنامھ شماره 
 بیشتر میشود.   چھ گفتھ،شود ولی بھ ھمان درجھ دقت در اینکھ بصورت نوار در شھرھا توزیع شود، ممکن است روندھایش کند ب

 
ین دو تا دولت بیشتر از این با ھم بسازند. در مورد سازماندھی تشکلھای توده ای مثل اتحادیھ ھا و شوراھا باید نقشھ داشت، باید شروع کرد و اینھا قدرت ما در آن شرایطی است کھ ا

، تاریخ بعداً راجع بھ آن چیزی نمیگویدیک فاکتوری است کھ  اینھا چھ مشقاتی بھ ما تحمیل خواھند کرد،ما در مقابل اینکھ  ولی پایمردیارد. نھ "استقامت" ما کھ نقش خودش را د
و تشکلھای توده ای  اعتراضات تبدیل کنند کانون ھایھا زیر فشارشان گذاشتند، علیرغم این فشارھا توانستند شھرھا را بھ ولی اینکھ اینھا در این دوره توانستند بھ درجھ ای کھ آن

 نھ اینکھ نشان بدھیم کھ ما با این رفقای اردوگاه تا تھ دوزخ ھم حاضریم برویم!. این نقطھ قدرت ما استکارگری را جلو انداختند و ھمھ میدانستند کھ پشت این قضیھ کومھ لھ است، 
؛ آخر چرا عقلتان ، بلکھ بما میگویدھیچ زحمتکشی بابت این فداکاری از ما تشکر نمیکندی از این بابت بھبود پیدا نمیکند و کسی از این بابت بھ ما مدال نمیدھد، بعداً زندگی ھیچکس

 ؟ حضور در یک عرصھ مبارزه کھ برایت تنگ میشود، باید یک راھی بھ یک جای دیگر بگشاھی!نرسید
 

بنشینیم سر اینکھ آن پرسپکتیو ما از یکسال ببعد خودمان چھ است کھ میخواھیم از الان شالوده اش را بسازیم یا اصلاً این مسألھ است کھ بھ نظرم مسألھ اصلی است. ممکن است بعداً 
ی میخواھد درب الھ اینطور شده است: یکمعادلاتی کھ بر سر ما حاکم است، بھ اختلافاتی برسیم کھ این اختلافات مشروع است. ولی برسیم آنجا کھ اختلاف داریم احتمالاً. الان مس

تباه است".  ممکن است برویم و اختلاف مبارزه مسلحانھ را ببندد و یکی بھ ھیچ قیمتی حاضر نیست ببندد، نرفتن با این روند، فھمیدن و پیدا کردن و طرح داشتن و جواب دادن "اش
 ه مُخًیر میشود یکی را قبول کند دیگر، کھ تصورم این نیست و فکر نمیکنم بھ سھ تا راه حل.پیدا بکنیم. اگر اختلاف پیدا بکنیم حتماً سھ تا آلترناتیو مطرح میشود کھ تشکیلات تاز

اش چھ باید باشد، طرح بیاوریم. من  برویم خوب فکرھایمان را بکنیم راجع بھ اینکھ کومھ لھ دو سال دیگر چھ باید باشد و بھ چھ نیروئی متکی باشد و روش زندگی و روش مبارزه
، بخاطر اینکھ از ترس اینکھ چھ کسی راجع بھ اردوگاه، راجع بھ رمادیھ، یا راجع بھ خارج بشرط اینکھ بھ این روند فعلی تسلیم شویمرخیلی توافق نظر ھم داشتھ باشیم فکر میکنم اگ

 ھ میتوانیم بکنیم.از این بحثھا اجتناب کردن، بھ نظرم مھلکترین اشتباھی است کرفتن و اینکھ کدام اینطرف چیزی را گرفتھ و کشیده، 
 

 یک نکتھ دیگری داشتم راجع بھ کمیسیون!
 

ھ است، لااقل اینجا یک سونداژی شده فکر میکنم ما باید تکلیف کمیسیون را در ھمین نشست معلوم کنیم، اینجا روی این صحبت کنیم. چون پیشنھاد کمیتھ مرکزی حزب معلوم باشد چ
 باشد.

 
کمیتھ  ئی بوده، یک راه حل موقتی بوده کھ حزب بتواند با توجھ بھ آمدن یک عده رفقا بھ اینجا، ھمان فعالیت شان را ادامھ بدھند و بتوانند بھکمیسیون تابحال یک کمیسیون کمیتھ اجرا

یتھ مرکزی کومھ لھ باشد، آنوقت دیگر مرکزی کومھ لھ و کمیتھ اجرائی. ولی طرح دائمی تر ما چھ ھست؟ اگر این روش ادامھ پیدا کند، کمیسیون ھمچنان یک ارگان سازمانی خود کم
 از ھمین پلنوم باید تصمیم گرفت کھ رابطھ اش را با کمیتھ اجرائی(حزب کمونیست ایران) و با اعزامیھای مختلف تعریف کرد.

 
بھ تشکیلات مرکزی و خارج کشور کمک کنند، اینھا  یک نکتھ دیگر؛ ما تصویب کردیم کوروش(مدرسی) و فاروق(بابامیری) کمیتھ اجرائی باشند، پیشنھاداتی بود کھ اصغر و مظفر

بکر(سیامک مدرسی) و ایرج(فرزاد) برگردند و فکر کنم بر نکاتی است کھ باید روی اینھا تبادل نظر کنیم کھ چقدر عملی است. ھمانطور از آنطرف(در اردوگاه) صحبت این بود کھ ابو
 .سر مسئلھ کادرھا بھ یک توافقی کھ ھمھ را راضی کند. سر اینکھ چھ کسانی جابجا شوند تا کارھا پیش برود، در این جلسات روی این بحث است

 
. آن اقدامات فوری بود شاید شرایط اینطور تشکیلات علنی و اینکھ چھ بر سرش میآیدرفتیم سر  در کنگره ھم گفتم؛ یعنی نفس برخورد ما بھ اوضاع بعد از آتش بس این بود کھ دوباره

 یکھ؛ در اوضاع جدید کارھای قبل ایجاب میکرد، در صورتی کھ باید بلافاصلھ درست یا غلط میگفتیم کھ آن شرایط چھ سر ما میآورد، ولی تفکیک بحث یا بخش اصلی بحث این است



 
 

مان بپرسیم آن تصویب کردیم چگونھ پیش میرود؟ یا مستقل از آن حالتی کھ پیش آمد، اگر اصلاً آن حالت ھم پیش نیامده بود، بالاخره وقتی شده کھ از خود ۶کنگره  کھ ما در اسناد
 چگونھ دارد خُرد و کنکرت میشود؟ ۶بحثھای کنگره 

 
ھر چند تا آدم کھ میخواھد حرف بزند، برود و طرح خودش را بیاورد. برای اینکھ در رابطھ با کردستان "چھ باید  من الان پیشنھادم این است کھ ھر چند تا دیدگاه در این حزب است یا

ستان کومھ لھ، کھ باید یک کارھائی در کرد ۶( حزب کمونیست ایران) و کنگره ۲کرد"؟ من پیشنھادم این است کھ از برنامھ حزب و بحثھای کنگره حزب استنتاج شود، بویژه کنگره 
یک مقدار از این حکم ھا در بحثھای  کرد و نقشھ عمل از آن بیرون بیاید. یعنی ھر بیانیھ ای کھ اینجا مورد مشاجره است معلوم شود کھ: "مبارزه نظامی جایگایش این است"، کھ

تیجھ گیری باشد؛ کھ برای تشکیل یک سازمان حزبی و تشکیلاتھای غیر کومھ لھ) وجود دارد. ولی باید ن ۶استراتژی(قطعنامھ: "استراتژی ما در جنبش کردستان" مصوبھ کنگره 
یک توضیحی بدھد و سعی کند ھر چھ بیشتر بھ کارھای کنکرت  چھ باید کرد؟.حزبی و توده ای در رابطھ با کومھ لھ کھ در جنبش کارگری کار بکنند و آن اتحاد را بوجود بیاورند، 

دم میتھ مرکزی کومھ لھ داریم خیلی نزدیک است، نمیدانم کسی میخواست طرحی بیاورد کھ تازه خوانده باشند و روی آن فکر کرده باشند، پیشنھانزدیکتر بشود. البتھ جلسھ ای کھ با ک
ای خودم را بنویسم کھ باید رفھاین است کھ حداقل سرفصل ھایش میتواند آنجا بحث شود، این بحث اصلی ما در آن جلسھ باشد. بعد خودم بعنوان یک فرد و یک دیدگاه حاضرم ح

 کارھائی کرد در کردستان کھ اگر الان بخواھیم کار کنیم وظیفھ مان چیست.
 

از کھ نمیدانند طرف چھ فکر میکند و چقدر  کمیسیون! نمیدانم، بستگی دارد چند نفر از قبل با ھم صحبت کرده اند  یا خودشان را ھمفکر میدانند. موافق کمیسیون مختلط نیستم، کسانی
کرده بنظرم کتبی کند و بیاورد در یک پیش فکر کردند و خودشان را ھمفکر میدانند، تازه بروند جمع شوند و بشوند کمیسیون! ولی اگر کسی طرح دارد و این مسالھ ذھنش را اشغال 

 جلسھ ای، پیشنھادم این است.
 کھ من از کمیتھ اجرائی کردم! سید ابراھیم گفت: دفاعی کھ از کمیتھ مرکزی کومھ لھ میکند، دفاعی است 
 
کھ دوره را در کردستان  مرکزی حزب و رھبری حزب است  صحبت سر کمیتھاولاً قرار نبود کسی از کمیتھ مرکزی کومھ لھ دفاع کند، وقتی کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ زیر انتقاد نبود.  

اینکھ این کارھا را  نمیکنیم ھم، رفقای کمیتھ مرکزی کومھ و جھت  ومھ لھ احتیاجی بھ نماینده ای ندارداینجا جلسھ کمیتھ مرکزی حزب است. وگرنھ کمیتھ مرکزی کتشخیص نمیدھد، 
کنکرتی بود کھ شد کھ انتقاد . ثانیاً در کنگره، ـ این را لازم میدانم برای اینکھ تفاوت معلوم شود کھ بتوانم حرفم را بزنم ـ در مورد کمیتھ اجرائی یک حرفی زده لھ ای این کمیتھ نیستند

د، در نتیجھ من گفتم این بدترین کمیتھ ای بنظرم منصفانھ نبود. کمیتھ اجرائی، تصویر کنکرتی داشت روی عاقبت انتخاباتی و افرادش و بنظرم آن افراد میبایست در کمیتھ مرکزی باشن
: آھان پیدا ایش ھم دویدند. بنابراین مبادا یکوقت خیال کنید بھ این انتقاد ممکن است بگوئیدنیست کھ کمیتھ مرکزی حزب دارد. علل و علتش کار مشترک ما کمیتھ اجرائی نیست، آدمھ

 ! اینجا نیست در کمیتھ اجرائی نبوده. است.کردیم، سوراخ کمیتھ مرکزی حزب کجاست
 

آن را گفتم، در پلنوم قبلش، بھ خود آن کنگره، دھشاھی اعتقاد باین کمیتھ  بھ این کمیتھ(کمیتھ اجرائی حزب) انتقاد شد و من ھم جوابش را دادم، علتش ھم این بود. وگرنھ خودم کھ
من از کمیتھ مرکزی حزب دفاع نکردم کھ مرکزی حزب از نظر درایتش را بروز ندادم، برعکس گفتم این روش قھقراست، این ما را بجائی نمیرساند، کل کمیتھ مرکزی حزب را گفتم. 

. فقط برای کردستان نمیگویم، برای خارج ھم میگویم، برای رھبری حزب ھم میگویم برای دیدگاھھای ایدئولوژیک ما ھم میگویم. تھ مرکزی کومھ لھحالا مقایسھ شد در دفاع از کمی
ت چرا در نیامده؟ در آمده، ولی مفت . نشریھ کمونیس، من دارم بھ عنوان یک فرد این را میگویمداصلاً تبیین خودمان از خودمان باید تحول ایجاد کربرای منش و روش سیاسی ما. 

، از زبان آن پایھ اجتماعی اش حرف بزندنمی ارزد، ده تا کمونیست دیگر ھم اینطوری در بیاید، فایده ندارد. حزب ما دیگر باید برود پایھ اجتماعی اش را بگذارد یک جای دیگر و 
 ھستیم! ۵۷دیگر بس است: کھ: ما ادامھ تشکیلاتی انقلاب 

 
، مفت نمی ۱۳۶۷تا  ۱۳۴۶کیلو متر مربع) بودن، در خلال سالھای  ۱۰۶۴۸۰۰۰۰و روندھای سیاسی ـ مبارزاتی جامعھ ایران، آن (   ۵۷این است: ادامھ تشکیلاتی انقلاب من بحثم 

امکانات قدرت عملی پیدا کرده باید بنشیند، سر و تھ  .  کمونیست ایرانی کھ امروز نشستھ و این تجربھ را پشت سرش دارد و در آن تجربھ بار آمده و یک درسھائی گرفتھ وارزد
ادامھ کار قبلی اش بود خُب آن عرصھ  کمونیسمش را برای خودش روشن کند و پایھ ھای اجتماعی اش را ھم روشن کند و برود کارش را بکند و برنامھ اش را بریزد. اگر در امتداد و

 ندد و این کار را بکند دیگر. بحثم این استاش کھ بود در ھمان امتداد، اگر نبود، آن را می ب
 

است. شکل بارز اینکھ آدمھا را، کاراکتر سیاسی انقلابیون تحول بخش جامعھ ما را، چیزی جز مناسباتی کھ  بارز ادامھ دادن روندھای میراث گذشتھدر مورد کردستان: بھ نظرم شکل 
علنی یک تشکیلات کھ از یک . بخش دستور عده زیادی میگذارند فی الواقع قبلاً بوسیلھ سنتھای کوچکی تعیین شده استاین آدمھا در بر آنان حاکم است تعیین نمیکند. و چیزی کھ 

چھ  احساسی بخرج بدھد و نسبت بھدوره ای بیرون آمده است، دارد تعیین میکند کھ رھبر ما چگونھ فکر کند، کجا کار بکند، چھ بگوید، بھ کی چھ بگوید، نسبت بھ چھ کسی چھ 
 مسألھ ای حساس باشد و یا نباشد.

 
رد بھ ریشھ و اعماق جامعھ و طبقھ بخش علنی یک تشکیلاتی کھ حاصل یکی از روندھای جامعھ ایران است دارد کمونیست آخر قرن بیستم ایرانی ـ کردستانی را کھ میخواھد دست بب

 .ال دیگر چگونھ زندگی و کار میکند و بھ چھ فکر میکند؟!! خُب من میگویم این یک حکم شکست است دیگرماه، یکسال دیگر، سھ س ۶را در بیاورد، تعیین میکند کھ از امروز تا 
و برگردیم آنجا و حالا سازنده  را محصول مستقل شده از یک دوره انقلابی یا ھر چھ بدانیمحاضریم خودمان  آیابنظر من ھم توھم بھ عراق و غیره برنمیگردد، بحث سر این است کھ 

یا تا ابد و آباد توسط گرایشات یک عده ای کھ تاریخی باشیم کھ خودمان تصمیم گرفتیم با الگوھائی کھ از پیش در ذھنمان داریم راجع باینکھ، آن تاریخ چگونھ باید ساختھ بشود؟  یک
 شمای سیاسی بگوید بھ چھ سمتی بچرخیم؟! در اردوگاھی گیر کردند و حالا تمایلشان باین است کھ این کار را بکنند و آن کار را نکنند، بھ من و

 
آن رفیقی کھ این را بھ من نوشتھ  گفتھ میشود: "یک عده ای ھستند در این حزب کھ کومھ لھ شده وبال گردنشان و میخواھند ھرچھ زودتر از آن خلاص شوند". من اگر وقت کنم بھ

. "یک عده ای میخواھند از این خلاص شوند؛ غیر سیاسی میرود بالای کوه آن اردوگاه را نشان میدھد دیگر ؟کومھ لھ ای کھ میخواھم از آن خلاص شوم، کدام منظورت استمیگویم 
 ھا"؟! من یکی از کس ھائی ھستم کھ میخواھم از این کومھ لھ خلاص شوم. ھا، غیر رزمنده ھا، غیر انقلابی

، طرد کنیم و..."، چون در انقلابیگری اش شک نمیکرد، چون میدانست حتماً حق دارد و ھر چھ بدرد میخورد این قضیھ مال گذشتھ است، مارکس اگر بود میگفت؛ "باید بھ دور افکنیم
 با خودش برمیدارد.

 
حاضر نیستم ، من میشود "در این دوره بھ این نتیجھ رسیدم کھ حاضرم با ھمین واقعیتی کھ الان است جانم را در کوتاه مدت برایش فدا کنم!" خُب راھمان دارد سوایکی بمن میگوید: 

، ھدفم چیز دیگری است در زندگی و مبارزه سیاسی. کسی کھ الان میرود جان خودش را فدا کند یک "زاپاتا"ی حقیر فدا کنم ۵۷جانم را در کوتاه مدت برای ھر تک دستآورد انقلاب 
ندازه "بتلھایم" بھ آن رجوع نمیکنند، بھ اندازه "لخ والسا" بھ آن رجوع نمیکنند، بھ اندازه تاریخ است، یک "پانچو ویلا"ی کوچک کھ ھیچوقت در تاریخ بھ آن رجوع نمیکنند، بھ ا

یش عزیز است، بورژوازی میآید و مرمت "نلسون ماندلا" باو رجوع نمیکنند. یک زاپاتای کوچولو است کھ بعد از پانزده روز کھ خودش را از دست داد، با آن واقعیتی کھ آنقدر برا
او نماینده اش بوده دارد اورا  چکاریھایش را میکند و اصلاً اسمی از آن تاریخ نمیماند، انقلابی کھ کرده تبدیل میشود بھ دولت مکزیک. کھ ھمان کارگر، ھمان دھقانی کھمیکند و گ

 میچلاند و ھمان خلع ید را ھم ازش میگیرد.
 

، کمونیست امروزی باید بنشیند و از یک موضع مارکسیستی و با نگاه بھ جنبش طبقھ خودش حرفش را ستجنبش "پانچو ویلا"ھا و "زاپاتا"ھا و "اشرف دھقانی"ھا تمام شده ا
این(قاسملو) میخواھد کھ من نگھداری؟!  بزند و کار خودش را بکند. من بدھکار قاسملو نیستم کھ: مبارزه مسلحانھ را میخواھند ول کنند! چرا میخواھی(قاسملو) من را در لیگ خودت

 آنطوری کھ من ول میکنم را دوست ندارد آخھ.، ول نکنم و بمانم بغل دست خودش، میخواھد دردش این نیست کھ من ول کردمو  خودش باشم کنار



 
 

کھ من دارم از این پا فراتر این میفھمد اگر الان من فقط مبارزه مسلحانھ را ول میکردم، الان بشکن زنان در خیابانھای مھاباد جشن میگرفت کھ من مبارزه مسلحانھ را ول کردم، 
میخواھم فراتر بروم، ما  ، از این "فراتر رفتن" ناراحت است. دقیقاً می آید و روی عقب مانده ترین گرایش تشکیلات خود من عمل میکند و عنصر فشار روی خود من کھمیگذارم

و پیش بکنم و بھ ابھامات آن برخورد کنم و تمام کومھ لھ و طبقھ کارگر بیرون خودم را و موج  نفر را بدھم گردان پس ۱۰نفر از  ۹در نتیجھ داریم ول میکنیم؟ کھ ول نکنم! کھ 
، مسئولیت در مقابل دلخوری اخلاقی این را ببینم کھ آنجا در آن اردوگاه قرار گرفتھ، بھ جای اینکھ مشغلھ ام وسیعی از انسان را کھ در مواضع کلیدی جامعھ نشستھ را فراموش کنم

س کنم کھ این آدم باین آدمھا را بردارم و بکنم ابزار آن مبارزه و زندگی سیاسی شایستھ ای را کھ در آن ھست بھ او بدھم. و ھر کس ھم جز این بگوید و از دور ح  اینشد کھ این با
 اردوگاه کم توجھ و کم لطف شده است، اسمش را ھم از لیست خودم خط بزنم و دیگر طرف آنھم نروم.

 
میگویم این یک جلسھ کمونیستھای مؤسس چیزی کھ من میگویم، با کمیتھ مرکزی کومھ لھ حرف ندارم، بھ کمیتھ مرکزی حزب ھم بھ عنوان اشخاص ھم حرفی ندارم، من  آقا جان آن

ای کھ در دست ما قرار گرفتھ است. امروز باید بنشینیم و است. تا حالا ھر چھ آوردیم ما را بیرون داده و آن یک مقداری تیر و تختھ و ابزار و عرصھ  "کمونیسم از این ببعد" ایران
ماه دیگر نفوذ کرده باشم درون قشر پیشرو کارگر کُرد. بنشینیم راجع باین تصمیم  ۶نقشھ بریزیم دیگر، بالاخره کاری ندارم تکش چکار کرده، رادیو چکار کرده، من میخواھم تا 

رده و چھ کسی در رادیو چھ گفتھ است و کدامیک میخواھد برود دبیرخانھ کاری ندارم، بالاخره یکی ھم میخواھد برود دبیرخانھ. یک بگیریم، (بھ اینکھ) کی در تشکیلات شھر چکار ک
نم این آدمھائی کھ دھم. فکر نمیکعده ای ھستند ھمیشھ "زاپاتا" ھستند، یک عده ھستند ھمیشھ "پانچو ویلا "ھستند، یک عده ھم ھمیشھ یک چیزی ھستند، من نمیتوانم تغییرش ب

 مثل کشت دیم است. در نتیجھ رضایت میدھد بھ یک رزمندگی کھ در محل بدست میآید،ازشان اسم بردم این آدمھای اھل موضع من باشند، افقش نیست. 
 

یک عده کمونیست ایرانی با اینھمھ اسم و رسم و اعتبار، با اینھمھ  ولی واقعا میگویم او کھ نمی آید، تو ھم کھ نمیآئی، اون ھم اصلا نمیآید! بالاخره بنشینیم و بگوئیم کھ  آیا میشود
ماه دیگر یک سرشان بھ یک سندیکای کارگری  ۸تجربھ، با اینھمھ بودن در محل، با اینھمھ تماس و با این سن ھائی کھ دیگر ازشان گذشتھ، یک نقشھ بکشند کھ اگر الان شروع کنند 

ن نباشیم انند در کردستان راه اندازی کنند یا نھ؟ اگر میگویند نھ! زنگ بزن چرا نھ؟ کَی میشود، یا میگویند آره مشغولش ھستیم. دیگر بدھکار ایوصل باشد و ده تا اعتصاب را ھم بتو
 کھ: اینھا مبارزه مسلحانھ را ول کردند، [بحث مسألھ ملی را ول کردند]!

 
 و محصولات تاریخ تکامل سیاسی ایران و کردستان ببرًُد، ۵۷ھیچکس ھنوز حاضر نیست از محصولات انقلاب کھ من میگویم علت اینکھ این اتفاق اینطوری نمیفتد این است   

م احتیاج و تمام این دنیائی کھ میتواند از آن تغذیھ کند را ول کرده. خُب برای این کارھا کھ میگویم آد بند ناف شان را با آن چیز کوچکی کھ تاکنون تغذیھ میکرده نگھداردمیخواھند 
کسی کھ میخواھد با آن پروسھ فدا شود و یا آنجا را مأخذ انقلاب میداند یا آنجا است، شرطش این است کھ آدم از آن پروسھ جدا شود و بتواند بھ این مسالھ، ابژکتیو نگاه بکند دیگر. 

 و درافزوده خودش را بگذارد. دید مثبت باین بحث نگاه کندبا  میداند خُب حاضر نیست پایش را در یک عرصھ دیگر بگذارد و اصلاً  را ھر جور شرافت سیاسی
 

تا کمونیستی است  ۵را میخواھم! رھنمود شما را میخواھم، کو؟ نھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ، رھنمود یک رفیقی کھ بالاخره جزو  رھنمود دھنده"رھنمودی نبوده کھ نقض بشود"؟! من 
سھ سال دیگر وقتی کھ کارگر کُرد  دست بھ اعتراض میزند، باید یک تشکیلات آھنین پشتش ھا است، رھنمود آن بھ این مسألھ کو کھ: "کھ یک کشور بیرون داده و آن ھم یکی از آن

کوچکتر از این ھستند کھ  ". باز ھم بایستیم و ببینیم فلان جریانی کھ در فلان تشکیلات با ما کش و قوس میآید چھ میگوید؟!باشد و یک اعتقادات عمیق کمونیستی ملاک عملش باشد
 ما جلوی اینھا بایستیم.

 
است و تعیین میکند کار ما چھ ھست، باید چکار بکنیم، ھر روز بھ چھ  من میگویم جریانات اجتماعی وجود دارند، یک جریان اجتماعی عظیمی کھ حزب ما را در چنگال خودش گرفتھ

ای خودمان قائلیم و در کشور خودمان و حزب خودمان قائلیم. این است کھ جنش اجتماعی "ضد استبدادی" رادیکال شده، چپ مشغولیم، با ھم چھ رابطھ ای داریم، چھ نقشی در دنیا بر
ھا کھ خیلی " کھ باز ھم ما را تفکیک نمیکند، دست ما استشده، سوسیالیست شده، ضد "سوسیالیست خلقی شده" وجود عینی دارند و نیروھای آن دست ما است. این را بفھمیم، "

 .در این جلسھ حاضرند، از آن کمپ ھستند بھ نظرم
 

ام شده و رفتھ در کارخانھ و کار کرده آقا جان! بھ نظرم دعوا خیلی صاف و ساده است در عین اینکھ کارگر ایرانی ھم تجربھ سازمانھایش را کرده دیگر، بالاخره اصلاحات ارضی تم
صنعتی) حزب تشکیل دادند، کارگر حزبش را میخواھد دیگر. اگر بروید و ھزار و یک جور فعالیت سیاسی بکنید کھ خیر عملی  است. حزب درست  شده و یک عده ای بھ اسمش(کارگر

میکنید من میکنم بکنید. ولی اگر شما ن اش را من(کارگر) نمی بینم بشما اعتراض میکنم. میگوئی چرا خودت را نماینده خودگمارده آن(کارگر) کردی؟! میگویم: شما بیائید نمایندگی
 دیگر.

 
حزب تشکیلات علنی را کھ آنھا ھم از آدم ھای پیشرو و ، نھ زحمتکش اندکھ آنھا ھم  خودش را نھ حزب رمادیھ ای را، حزب کارگر کُرد حزب خودش را میخواھد، برو برایش بساز

میگذارد کھ نمیگذارد آن آدمھای پیشرو و زحمتکش بروند طرف آن پراتیک اجتماعی کھ ازشان جامعھ اند. اتفاقاً از حق این تشکیلات بیشتر از ھمھ کسی کم برای آنھا سھم  زحمتکش
ماه باھاش کار میکنم و  ۶. بگذاریدش سر آن کار. من آنھا را میآورم و اون است کھ این وبال گردنش است نھ نیروی تغییربرمیآید، اون است کھ میخواھد از شرش خلاص شود. 

بفرستید شھرھای  بھ دبیر خانھ مراجعھ کند و در مکاتباتش با دبیرخانھ زندگی سیاسی اش را بگذراند؟!آن محیط اجتماعی فعالیت بکند دیگر، چرا باید صبر کند؟! بالاخره میفرستم در 
 اروپای شرقی را شلوغ کند، اروپای شمالی را شلوغ کند.

 
شاید تا یک موقعی متوجھ نیستیم این تفاوتھا جدی است و باید باھاش کنار بیائیم، ولی یک جائی؛ بنظرم پلنوم شاید تا یک موقعی متوجھ نیستیم کھ این یک مبارزه واقعی است،  

 سیزده و کنگره سوم جائی است کھ دیگر داریم این را رو میکنیم.
 

بگوید کھ مشقت . حزبی  میتواند است، وگرنھ سازمان مسلح زیاد است حزبی میتواند ادعا بکند کھ مسلح بودنش چیز مثبتی است کھ بدواً ثابت کرده باشد حزب اعتراض طبقھ کارگر
. ولی اگر نخواھد آن باشد بھ نظرم حزب اعتراض اقتصادی ـ اجتماعی کارگرم کھ در این وضعیت قرار گرفتمکھ بگوید من  کشیدن و درد کشیدن و گرسنگی کشیدن برایش فضیلت است

 اینھا دیگر فضیلت نیست.
 

نیست، کومھ لھ فقط  ای مثبت عینی حزبمان را بھش بدھیم و بشینیم راجع بآن حرف بزنیم، چھ در شھرھای ایران و کردستان. این بحث من اصلاً  خطاب بھ کومھ لھپوئن ھا و ارزشھ
کرده است. این است کھ بھ چشم میآید. وگرنھ صد  گناھش این است کھ بزرگترین سازمان حزب است و انتظار بیشتری از آن میرود و بیشترین آدم را دارد و بیشتر از ھمھ مبارزه

تاریخی ات را بھ تو بدھم، ولی دیگر مرتبھ بیشترش در مورد خارج کشور و صد بار بیشتر بھ تشکیلاتھای شھر و نشریات ما و متفکرین ما صدق میکند. کھ بابا جان بیا! من نمره 
شتید، این(حزب) در تاریخ این نقش را بازی کرده است، ولی پراتیکی کھ از این بھ بعد باید پیش برود چھ دارید بدھید؟ تشکیلات باندازه تاریخی ات ادعا کن دیگر. شما این امتیاز را دا

ً وقف آن کار کرده است، یک راھبھ است. کسی کھ از نقطھ نظر طبقھ کا تشکیلات را  رگر میخواھد آنخارج؟ صفر! ھیچی ندارد! ھی یکی برود کھ نگھش دارد و خودش را حتما
 ن بکند آخر، بحث من در این سطح است.نگھدارد، راھبھ است. یک مددکار اجتماعی است برای یک عده ای. وگرنھ کسی کھ میخواھد آنھا را بھ انقلاب بکشاند کار دیگری باید باھاشو

مایلاتی است بازمانده از دوران گذشتھ، اینھا برای یک تاریخ میمانند. ھمانطور کھ میگویم این جدالھا واقعی و اجتماعی است. چپ رادیکال شده ایران یک واقعیت اجتماعی است، ت
میسازد و اگر برایش لازم است ھزار و یک  سلطنت طلبی در ایران میماند، رادیکالیسم چپ ایرانی ھم میماند. اگر برایش لازم باشد مسلح میشود، اگر برایش لازمھ با ھزار و یک دولت

. من میگویم کمیتھ ھم میکند ولی از خود این کارھا فلسفھ سیاسی اش را استخراج نمیکند. و وقتی بخودش در جامعھ اشاره میکند بھ این کارھایش اشاره نمیکندجور فسق و فجور 
ت کنیم و برویم درست بکنیم دیگر. ولی اگر بنا باشد مرکزی جمعی باشد کھ میخواھد این  طرح را پیش ببرد، سید ابراھیم درست میگوید، بنشینیم بگوئیم میخواھیم سندیکاھا را درس

 وقتی تو بخواھی اصلاً یک جمعی درست کنید کھ برود سندیکاھا را درست کنید و بگوئی: یکی از ما میتواند بیاید! پس یکی تان بیاید؟!



 
 

 ً آنقدر میتواند بیاید،  از شمارا بنیاد بگذاریم، کھ فقط یکی  شکلھای توده ای کارگریچگونھ باید تاز این است کھ ما میخواھیم بحث کنیم راجع بھ اینکھ  یک کار خیلی مھمترحتما
، دو ھفتھ بدھید بغل دست خودت چھ میشود؟! یا اینکھ اگر تو ھم تشخیص اعتماد نمیکنند کھ بدھندش دست بغل دستی کھ گناھش این است در کمیتھ مرکزی کومھ لھ انتخاب نشده است

بھ این شکل یک حزب  یت آنقدر مھم است بگوئی: "ھمھ تان بلندشوید بیائید پای این بحث، من نھ بحثی دارم و نھ حرفی دارم، فقط من را معاملھ نکنید، بروید".بدھی کھ این کار برا
 ھند، نمیشود ساخت.کمونیست نمیشود ساخت، با این یک تشکیلات رزمنده در کردستان نمیشود ساخت. با آدمھائی کھ امر خاصی از خودشان بروز نمید

 
بقیھ عمرم، ولی جزء تاریخ جنبش من حاضرم بروم بروم سر مزار تک تک رفقائی کھ طی این پروسھ در حفظ تشکیلات جان خودشان را از دست دادند زاری و گریھ بکنم در سالھای 

 د کھ درک نکردند وضعشان چھ است.طبقاتی نمیگذارمشان، اگر تاریخ را بدھید دستم کھ بنویسم. اینھا شریف ترین آدمھائی بودن
 

را بھتر میتوانستیم بکنیم و نیرو اختصاص بدھیم"! نیست. بحث سر این است کھ بیائیم و آبی بصورت خودمان  یبنابراین اختلاف بھ نظرم اختلاف جدی است، بحث اینکھ "یک کارھائ
مشی چریکی و نقد پی در پی کھ از آن شد بالاخره بھ آخرین حلقھ خودش رسید و یک حزب کمونیست ایران با تمام حُسن و ضررھایش تمام شد،  ۵۷بزنیم و بنشینیم بگوئیم "انقلاب 

محصولش را کھ نگاه میکنم  تشکیل داد کھ یک حزب مارکسیست انقلابی بی توھم بھ مشی چریکی و سوسیالیسم خلقی و بھ بورژوازی، ولی ماحصلش این قضیھ این شد کھ آخرین
آگاھی در نقد بھ  رگر و مبارزه و اعتراض روزمره اش آنجاست و اینھم اینجاست. اگر کمونیسم ارزشی داشت آنجا بود! و ما کھ طی این پروسھ با ھمین درجھ ازمیبینم طبقھ کا

 کنیم. عملی اشبنشینیم و خودمان  بقیھخودمان بیرون میآئیم و مینویسیم و چاپ میکنیم و میدھیم دست 
 

پروسھ باید کومھ لھ متفاوتی را در نظر مجسم کرد و رفت بھ سمتش، تشکیلات خارج متفاوتی را در نظر مجسم کرد و رفت برایش، کھ تجسم کردنش یک برای این کار بھ نظرم 
ایش. اگر بحث ما ھنوز سر این است پراتیکی است کھ باید بنشینیم و رفت ساخت. رھبری متفاوتی را مجسم کرد و سازمان نشریاتی وسیع نشریاتی را در شھرھا مجسم کرد و رفت بر

رحلھ عقب تر از آن مرحلھ است، دیگر کھ تراخدا بیا و در نظر مجسم کنیم این را! یا یکی میگوید: "آنقدر کھ مجسم کردیم، پیشرفتھای زیادی ندارد"! من میگویم این ھنوز یک م
خودش بگوید این اوضاع ما باید بھ یک چیز کاملاً متفاوتی تبدیل اعتقاد خود انگیختھ بالاخره بیاید و برمبنای  داریم برای این تلاش میکنیم. من شخصاً برای این تلاش میکنم کھ یکنفر

دیدگاه این  ل بشود. برای اینکھ خاصیت آنبشود، نھ برمبنای یک رھنمود یا اصرار ما و یا تعلق خاطری و لطفی کھ بھ من دارد. خودش بگوید من فھمیدم کھ این قضیھ باید بھ آن تبدی
 ! کھ بھ این راضی شده است.نمیشوداست کھ میگوید میشود، ولی دیگاه مقابل میگوید 

 
. ھر کسی میشوداجتماعی را نگھدارید کھ: "میشود اینطور شد در دو سال آینده"، ول میکند و میآید دیگر، یک مبارزه بر سر اینکھ  میشودبھ نظرم جلوی ھر یک از رفقای ما یک 

د کرد و نتیجھ میدھد و میخواھم اعتقاد برسد کھ این راھش نیست، یا راھی بوده کھ من را بیرون داده با این عقل بیشترم، میگویم الان یک کارھای اساسی باید کرد و میشوکھ بھ این 
م قاچ زین را چسبیدم ولی نمیگذارم قاچ زین چسبیدن بشود فلسفھ من ھبکنم، بیائید روی این فکر کنیم. واضح است کھ نمیگذارم دستآوردھا زنگ بزند و باد و باران اذیتش بکند، 

ری کھ بنابراین من ھم میگویم تخصیص نیرو بھ "تکش" نیست، مسألھ این است کھ بھترین کمونیستھائی کھ این جامعھ بیرون داده است، بالاخره آنقد زندگی رفیق  تشکیلاتی ام.
 ند با این حزب. بنشینند و بگویند: "این پراتیک طبقاتی مان را سازمان بدھیم".طبقھ کارگر ایران کمونیست داده بیرون و آمد

 
ن حرف زد. نیرو اختصاص دادن من معتقدم کارھائی کھ باید کرد این است کھ فوراً جلسھ گذاشت و شاخصھای تعریف شده گذاشت برای پیشروی ما در جنبش کارگری و راجع بھ آ

ت این ھر کدام ما ھر کاری بکنیم در آن جھت قرار میگیرد. آن میداند کھ وقتی آن تشکیلات کردستان دارد در رادیو حرف میزند چطور دارد در خدم بنظرم اصلاً حل مسألھ نیست، چون
ین خودمان تبدیلش بکنیم بھ یک ابھام، بھ کار میکند، جواب ملت را یک جور دیگر میدھیم، آگاھی دیگری را بھ درون جامعھ میبریم و سازمانھای دیگری را تشویق میکنیم. تا اینکھ ب

نمیشود بھ کمیتھ مرکزی حزب بطور خاطراینکھ بھ یک عقاید روشنتری کھ میرسیم، ھمیشھ دچار ابھام میشویم. این بحث من است. فکر میکنم این بھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ مربوط 
اگر نھ، آن  آیا آینده ما در ادامھ وضع موجود است؟ن کند و بھ این سؤال اساسی در مورد کردستان جواب بدھد: کلی مربوط میشود برای اینکھ این جلسھ اش است و باید این را تعیی

 تفاوتھای عملی در فعالیتھای ما از این بھ بعد چی است؟
 

پیش بینی  من یکھو پیش بینی کردم غلطپیش بینی کردند؛ و چون  درستپیش بینی کردند،  تدریجیآیا آینده ما در امتدار وضع موجود بدست میآید؟ یعنی چون یک عده ای تغییرات را 
راھش نیست. این راه تبدیل شدن بھ حزب کردم؟ بھ نظرم اصلاً در امتداد وضع موجود نیست، حتی اگر (عراق) با ما بسازند ھم، ما باید یک فکر اساسی بھ حال خودمان  بکنیم، این 

ست. کمیتھ ھای میکرو بگذارید برای یک کارھای میکرو؟ با پانجویلاھای کوچکشان، یک خاکریزھائی درست میکنند. تصمیم بگیریم یک اعتراض اقتصادی ـ اجتماعی در کردستان نی
دیم، چرا پیش نرفتھ. نھ اینکھ جوابھائی کھ دا اعتراض اصلی من بھ سئوالاتی است کھ مطرح نمیشودکار اساسی بکنیم و نیرو بگذاریم روی جنبش کارگری در کردستان و در ایران. 

تز او را بخواند و قطعنامھ اش را از آن سئوالی کھ اصلاً در ذھن کُل رھبری ما مطرح نمیشود کھ ما بیائیم در دستور بگذاریم و روی آن جلسھ بگذاریم و بحث کنیم و یکی رسالھ و 
 سئوالی مطرح نشده است. بیرون بیاورد. بنابراین نمیتوانم نشان بدھم کھ این کار نشده برای اینکھ ھنوز

 
اش بطور جدی در جنبش اعتراض  من میگویم کو آن ایده راھگشا راجع بھ یک پروسھ سریع پیروزی در جنبش کارگری و تبدیل کردن کومھ لھ بھ حزبی کھ دو پایھ دارد، یک پایھ

عملی نشده"! کو؟ کو آن تلاش برای ترویج؟ کو آن تلاش برای ایجاد فضای مناسب؟ ما کارگری و شھری است، کو آن طرح؟! دیگر این را کسی نمیتواند ادعا بکند کھ؛ "داشتیم و 
کردیم؟ خُب این کار خوبی است و باید بکنیم. ولی ایجاد فضای مناسبی برای اینکھ نیروھا بھ آن  آش بتالباید حتماً فضای مناسب ایجاد کنیم کھ فلان چریک و قاسملو فکر نکند ما 

برای تغییر ریل اساسی تشکیلات بھ سمت جنبش کارگری. یعنی اینکھ جواب دمکرات را یک  ایجاد فضای مناسبکسی در قطعنامھ ای نگفت:  د، نباید ایجاد بکنید؟جھت سمت پیدا بکنن
 جوری بدھیم و ھر کسی ھم کھ با حرمت، مبارزه مسلحانھ را ول کرده است، یک جواب حاضر و آماده بگذارد کف دستش.

 
برای آمدن کارگران در حزب و  ایجاد فضای مناسبمناسب برای فعالیت رھبری ما، کھ اگر رفت خارج و دو روز دیرتر آمد، ھر ننھ قمری نتواند یک چیزی بھش ببندد. ایجاد فضای 

، ھمھ آن وجود نداردم اشاره من بھ ھمھ آن اسنادی است کھ . بعد ھقط ایجاد فضای مناسب در مقابل اقشار عقب مانده را میگوئیدرشد کارگران در حزب. ھیچکدام اینھا را نمیگوئید، ف
 و ھمھ آن کارھائی کھ میشده بشود ولی نشده! نھ اینکھ بحثھائی شده، جوابھائی داده شده و حالا چرا پیاده نشده. جلساتی کھ تشکیل نشدهراھگشائی ھا است کھ نیست، ھمھ آن 

موضع برویم روی این طرح خیلی سریع بھ جواب میرسیم، خیلی سریع. نظرم این است. من جزء جماعت بدبین ھا نیستم راستش. اگر عقلمان را بگذاریم رویھم و بخواھیم از این 
ایجاد حزب برنامھ ھایی دارم برای یک مبارزه دراز مدت کمونیستی برای چون من نمیخواھم جانم را در کوتاه مدت فدای آن واقعیتھا، تعھداتی کھ تا ھمین الان سپردم، بدھم. 

، کھ بتواند جواب بورژوازی را درمحل ھم بدھد. خیلی ھم خوشبینم برای اینکھ کارگر تمام سوراخ و سنبھ ھای دنیا را پرُ کرده و کمونیستی کارگری در یکی از کشورھای جھان لااقل
فتن ندارد. بورژوازی ھم حرفی برای گفتن ندارد، دو تومن ھم نمیتواند بیاورد و از تمام آن چپی کھ قوس افکار کارگر را بھ انحناء دیگری مینداخت و منحرف میکرد، حرفی برای گ

را صنعتی کند؟ عاقبت مردم در خیلی نظر اقتصادی نشان بدھد کھ آره من میتوانم جھان سوم را توسعھ بدھم کھ بگوئیم یک دوره وسیعی پیدا شده کھ بورژوازی میتواند جھان سوم 
 الان در اتیوپی می بینیم. کشورھا آن چیزی است کھ

 
کال پیشاسرمایھ داری نداریم، اعتقادات بورژوازی پاسخ ندارد، برای اولین بار ھم در تاریخ، چپ روسی ندارد، کارگر ھم میلیون میلیون ریختھ و ھر شئی در دنیا تولید میشود، اش

؟ خیلی حالا مبارزه مسلحانھ منقبض میشودت کار کرد. میگویم من جزء جناح خوشبین ھا ھستم، مارکس ھم با شفافیت کامل دارد مطرح میشود و ھمھ اش درست است و میشود رف
 ؟ و بالاخره اینھم منقبض میشود.چطور شده مبارزه کارگری ما منقبض شده و یکی آخ نگفتھچیزھا منقبض میشود. 

 
ھم گرایش بھ اینکھ "دوره کومھ لھ بسر آمده و ول کنیم" یک گرایش واقعی است، نھ فقط در پائین در رابطھ با صحبت ر. عمر بھ نظرم بھ یک واقعیت خیلی مھمی اشاره میکند. بعد 

ن وسعت در کردستان و آینده را در تبیین ھای کومھ لھ، کلاً در بالای حزب است و در بالا ھم بصورت تبیین ھائی کھ از آن پراتیک در کردستان قطع امید میکند و اصلا بھ پراتیک در ای
 جستجو میکند من دیدم ھست، معنی عملی اش این است. شفافیت تئوریکیا  ئوریکت



 
 

. گرایش واقعی آکادمیستی نا امید در تشکیلات ما وجود داردیعنی بھ نظرم فقط حزب دارھا نیستند، فقط یک عده ای کھ مدعی است، اما میخواھند تحول بدھند و ول کنند، نیستند، یک 
است کھ ھمھ  شد کھ میخواھد درب آنجا را تختھ کند، نمیدانم. مسألھ ای کھ ھست این است کھ عبدالله(مھتدی) ھم در صحبتش شاید بھ این اشاره کرد، اینشاید این ھمان گرایشی با

فوراً یک تسلیم طلبی را میآورند روی میز میگذارند استفاده میکند، تا یک حرف مخالفش میزنید،  تسلیم طلبیگرایشات را میگذارند بغل ھم. کلاً معتقدم کومھ لھ زیادی از کارت اتھام 
سی میشود کھ چیزی بگوید، و بھ توی سفره ات. اگر کسی یک چیزی گفتھ و من ھم یک جائی یک چیزی گفتھ باشم کھ یک ذره شبیھ آن باشد، از آن تاریخ "تکفیر" شامل حال ھر ک

 عیف میکند، میرود در ھمان لیگ! نظر بیاید کھ دارد وجود فیزیکی و مادی این تشکیلات را تض
 

آدمی کھ خیلی ھم نزدیک است و بھ نظرش می آمد کھ کومھ لھ یک دارائی دستھ جمعی است،  ۶یک اتفاقی کھ خود من ھم ناظرش بوده ام. بھ آن اشاره میکنم. ده ماه قبلش در کنگره 
جورھائی دوباره از او پس میگیرد و خلع ید میشود و دیگر خلع  ش کرده است، یکا سھام را کھ بھ اسم باھاش مخالف است گوئی آن yیا  xولی تا کمیتھ مرکزی کومھ لھ حس میکند 

 ر خود من آمده است، ولی خدا میداند بر سرید میشود، گویا اصلاً دیگر آدم حق مالکیتی ـ دلسوزی برای کومھ لھ ندارد. (کمیتھ مرکزی کومھ لھ) خیلی راحت این کار را میکند و بھ س
یخواھم آنجا را ببندم، ھا"، "من مواظبش ده نفر دیگر چھ میآید؟ یعنی اینکھ دوباره باید ثابت کنید و گارانتی بدھید کھ؛ "من ھم خط تسلیم طلبھای تشکیلاتی نیستم، ھا"! "من نم

 اردوگاه و آدمھایش .... تعلق خاطر دارم، ھا".ھستم، ھا"، "من ھم بھ تمام آنچیزھائی کھ بدست آمده در کردستان، از جملھ رادیو، مبارزه مسلحانھ، 
 

. حرف مردم را بشنو! شاید او دارد یک راه بھتری کومھ لھ کھ از نا ایمنی سیاسی و اخلاقی خودش ناشی میشود این بھ نظرم نشاندھنده ضعفی است در بخش "داخل" کمیتھ مرکزی
یکنفر تا ده ماه پیش با آن نزدیکی درگیر بحثھا بوده باشد و صرفاً بھ اعتبار اینکھ: در قطعنامھ فلان پلنوم رفتھ پشت  برای حفظ ھمان موجودیت اجتماعی ات پیشنھاد میکند. نمیتواند

لیگ کس ھائی کھ برداشتھ، میرود در  یک خطی کھ معتقد بھ یک تغییرات اساسی است، یا معتقد بوده کھ آن رابطھ (با دولت عراق) بھ انتھایش رسیده، یا برای تحولات بزرگتر خیز
 حالا باھاش حرف ھم نمیزنید. 

 
باره حُسن نیت خودت را اثبات کنید. بنظرم گفتھ شد؛ "اینھم نیرویش را میندازد پشت تسلیم طلبھا"! حتماً اینطوری نگفت، ولی عملاً بطور مادی میرود در موقعیت آنھا، بعد باید دو

خُب اگر اینطوری باشد جوابش ھمین است کھ من دارم میگویم: لازم نیست حُسن نیت ام را ثابت کنم. یک گرایش آنطوری ھم این یک روش خیلی نامیمونی است و خیلی ضرر میزند و 
حق ندارید مرا  آن گرایش دیگر، شما ھم وجود دارد کھ شما دارید بھ آن حملھ میکنید، من ھم حملھ خودم را بھ آن گرایش میکنم، بھ ھمان درجھ ای کھ من شما را نمیگذارم لای دست

 بگذارید لای دست آن گرایش.
 

، بنابراین اجازه این تردید را جلسھ داده امگارانتی کھ من با این بحث ھایم میخواھم بدھم، راجع بھ اینکھ بھ سرنوشت کومھ لھ علاقھ دارم، در صد تا قطعنامھ و مصوبھ و سخنرانی و 
 را بده. با من بیا در کنارگرایشی کھ من خودم را بھ آن نزدیک میدانم بنشینیم و با ھم برویم جواب او را بدھیم.بھ کسی نمیدھم. کسی دیگر بحث دیگری کرده جواب او 

 این. است کمونیستی –حث کارگری من خودم گرایش حزب دار وکومھ لھ دار را رزمنده ترین گرایش میدانم و خارج بحثی کھ خودم دارم، میگویم خارج بحث ھای تحولات اساسی و ب
 جریانی ندارد، خوشی دل کھ است جریانی ھم دوتا این از خارج. دارد بستگی وجودش بھ حزب کھ است ای رزمنده خط میکند، حفظش و چسبیده را حزب ھای پایھ سفت کھ جریانی

ولی این ھیچکسی را مُجاز نمیکند کھ نگرانش بود و جوابش را داد،  ھ میخواھد ببندد و خداحافظی کند بدون اینکھ نوع تازه ای بگذارد جایش. خیلی واقعی است و میفھمم بایدک است
. این نشان دھنده ھمان "دنیا حول محور یک چیز میچرخد" است و ھر چیزی کُلاً قلم بطلان بکشد روی پراتیک چند سالھ سیاسی من نوعی در کومھ لھ و ھمھ را بریزد باسم خودش

 ست. فقط میخواستم ھمین را بگویم.خارجش قرار بگیرد، چیزی جز تسلیم طلب نی
 

. من از وقتی کھ یادم است لااقل مدتی کھ کار تشکیلاتی و سیاسی کردم در ایران و جرأت نمیکند در آن شرکت کند!!اینجا مطرح میشود آدم  بحثھای ناموسی مثل مبارزه مسلحانھ
ر چیزی بگوید، کک ام نمیگزد، نگاه میکنم و جوابش را میدھم. موقعیکھ میگفتند اینھا با سگ ھایشان برچسب زیاد شنیدم پوست من کلفت است و یکی بھ من بگوید تسلیم طلب یا ھ

 از اروپا آمدند و وقتی ھم جلوی دانشگاه میآیند سگ ھایشان ھم با قلاده شان توی ماشین است، جوابھایشان را ھم سیاسی دادیم.
 

، یعنی چیزھائی کھ حدس میزدم و ھیچوقت ھم بھ این روشنی ھم مطرح نبود. در رابطھ با علت چرخشی کھ خیلی غریزی با بحثی کھ اینجا مطرح شد یک چیزھائی برای من روشن شد
فاصلھ و آن این است کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ دارد یک چیزی را پنھان میکند و دارد یک یک درجھ بدبینی کھ معمولاً  در من ھست، راجع بھ اوضاع داخلی خودمان حس میکردم، 

ون از اینطرف شیر آب و بعد میخواھد علنی نکند و بروزش ندھد، نمیخواھد بھم بزند، نمیخواھد راجع بھ آن صحبت بشود. یکسرش ھم من و آدمھائی مثل من ھستیم، چ ای میگیرد
پی شدن اینکھ این ماجرا چھ است؟ من قبل از کنگره ھم بھ این نتیجھ  خشکیده و ھیچ خبری نمیآید و جواب نمیدھد و جوابھای خیلی فرمال و سربالائی میدھد و تلاش آدم برای پا

. جواب ھائی کھ در این خیلی برایم مُسجًل شدو الان  نقطھ چرخش آنجا است"، قطعنامھ پلنوم در مورد اوضاع بعد از جنگ ایران و عراقرسیدم کھ این برمیگردد بھ قطعنامھ پلنوم، "
ھای کمیتھ حالا تحلیل ھایمان را با ھم مقایسھ نکنید، ولش کن. نتایج مان چیھ؟ یا برای مثال قطعنامھ ھم یک     مصاحبھ ای است مثل بقیھ مصاحبھ  فاصلھ گرفتھ بودیم، این بود کھ

م توضیح دادم، بھ نظرم اتفاقی کھ افتاده این مرکزی(حزب) کھ ما اجرا کردیم دیگر!، چی شده مگر؟! الان با توجھ بھ بحثی کھ ر. عمر(ایلخانی زاده) کرد کھ خیلی گویا بود و من ھ
 آب بھ آسیاب تسلیم طلبھا قطعنامھ کمیتھ مرکزی(حزب) از نقطھ نظر بخشی از رفقای کمیتھ مرکزی کومھ لھ کھ سررشتھ امور را بدست دارند، قطعنامھ ای بوده کھ ظاھراً است کھ 
ھم طرفشان را می شناسند و این ھم از آن جنس نیستند و اینھا، سعی کردند این بحث را مسکوت بگذارند تا اینکھ . در نتیجھ حرمت کمیتھ مرکزی حزب بجای خودش و رفقا میریخت

. چون اند،  بلکھ موضوع "اوضاع کنونی" مسکوت میمبیایند تھ اش را دربیاورد و ببیند و بگوید؛ آخھ این چھ قطعنامھ ای بود کھ دادید؟! و در نتیجھ نھ فقط یک نظر راجع بھ اوضاع
 !الان اوضاع عادی نیست، در حالیکھ، ، اصلا اوضاع را عادی قلمداد کنیم و راجع بآن حرف نزنیم بھترهیکی یک حرفی میزند، کھ اگر ھمان حرف را بیشتر بزند خوب نیست

 
قداماتش کھ ظاھراً ھمھ با آن موافقند، بحثی است کھ ر. عمر نوشتھ بود، من از آن قطعنامھ دفاع میکنم، چھ در چھارچوب زمانی کھ مطرح شد و ھمھ رفقا حاضر بودند. اتفاقاً بخش ا

در چھار چوب زمان معینی کھ  خیلی طبیعی   است کھ ھمھ باھاش موافق باشند!! آن تحلیلش مورد بحث من است و آن را ھم در چھارچوب زمانی از لحن و جملاتش دفاع میکنم،
 سر بحث و آن چھارچوب یادشان بیاید، تا سھ ھفتھ بعد از آن ماجرا چھ شده و چھ بوده؟ من از یک تزھای کلی اش دفاع میکنم.. بوده،  حالا رفقا می توانند جداً بروند

 
ای کار ما، چھ در ھمسوئی دیگر نمیتواند مبنای جدی باشد بر. این را در آرایش تشکیلاتی ما ایجاب میکند یبھ نظرم رابطھ با عراق یک تحول اساسی کرده است و بازبینی اساس 

د و پای عملھای بزرگی و بویژه در زمینھ ھای دیگر. و فکر میخواھد و کار میخواھد و تشکیلات ما باید بطور کُلی بنشیند و در یک چنین شرایطی حرفھای بزرگ بزنمبارزه مسلحانھ 
میفھمم کھ از نقطھ نظر یک تعدادی رفقا، آن حرفھا، حرفھائی است از سر سطحی نگری و  الانبرود، کھ تحت شرایطی کھ این چرخشھا نیست، تحت الشعاع کار روتین قرار میگیرد. 

ھم نباید در مورد آن اصلا و بنابراین زیاد  ! آب بھ آسیاب تسلیم طلبی میریزد، کھ ظاھراً آب بھ آسیاب اپوزیسیون میریزد، اپوزیسیون نھنسنجیده و ندیدن معضلات واقعی زده شده
 ش را ببینیم!بحث کرد، تا شرً 

 
یکنم. ھندوستان بھ " تامیل ھا" کمک من معتقدم یکی از کارھای این پلنوم، یا جلسھ مشترک باید بنشینیم و روی آن سند بحث کنیم، من از آن دفاع میکنم. من از آن حکم دفاع م

شکاف و دعواھای کشورھای ھمجوار زیاد ی یکی شان را شکار بکند، این اتفاق ھا میافتد. میکرده،  بعد خودش پاسبانھایش را فرستاده بالای کوه و تپھ دنبال تامیل ھا گذاشتھ کھ یک
. یا دوره ھای طولانی در اروپا شاھد جنگھای انگلیس و فرانسھ اختلاف طبقاتی خیلی پدیده ھای صاف تری است کھ عمیقاً کار میکند تا اختلاف ایران و عراق، بنظرم لایتغیر نیست

اینھاست، الان کسی ی نمیتواند این دوتا را از ھم  جدا بکند. ھمانطور ھم انگلیس و فرانسھ و آلمان. تمام تاریخ قرن ھیجده و نوزده تحت الشعاع کش و قوس است کھ امروز کس
 نمیتواند اینھا را از ھم  جدا کند.

 
دار باشد، در رابطھ با این جنگ ایران و عراق کھ بزرگترین پدیده دھھ است برای یک منطقھ  بھر حال من میگویم این اختلاف(بین ایران و عراق) ھر چقدر ھم بماند و تاریخی و ریشھ

باید بنشینیم و بحث کنیم. در این رابطھ ممکن است یک چیزھایی کم و زیاد شود کھ یکی ھم  عواقبش روی ما چھ ھست؟ای، آن دوره تمام شد. بزرگترین پدیده یک دھھ تمام شد 



 
 

. چیزی کھ بھ نظرم بد شد، من تحملش را دارم و ھر برچسب و ھر تبیینی از نوع تفکرم باشد تحملش را دارم، ناموسی ھم نیست برایم و لازم است این کار را بکنیممبارزه مسلحانھ با
یک و اینکھ  یک جماعتی سطحی برخورد میکنندینکھ ناموجھی کھ آنجا وجود دارد، ا حق بھ جانبیاست و برای حزب ما خوب نیست، این است کھ، شاید از روی حسن نیت یا از روی 

 میماند.  مسکوتو حقایق ماجرا را نمیدانند، بنابراین مسألھ  حقایق این جنبش را نمی شناسندو  جماعتی فاکتھا را نمیدانند
 

راجع بھ آن، نظر روی آن وجود دارد، نھ اینکھ چون بحث نشده این سند حتی ھمین واقعیت کھ؛ "بابا موضع فعال و جانبداری راجع بھ آن قطعنامھ وجود دارد و حتی اتفاقا بحث شده 
است، در نتیجھ  بحث شده، نظر وجود داشتھ، تعقل شده، در چادرھا یک عده فکر کردند و چشمھایش را نبستھ و نخوابیده و بھ این سند و عواقبش فکر کردهیا قطعنامھ آمده و رفت. 

چھ  فاصلھ ای کھ بوجود آمده، کھ پشت این سکوت وکھ بعد نتیجھ این میشود کھ باید با منقاش بکشیم بیرون کھ: واقعاً پشت قضیھ چھ است!! سکوت بوجود آمده"! و این بد است. 
 خوابیده است؟

 
کھ بوجود آمده ناراحت نمیشوم، من در اختلاف  بھ نظرم اختلاف نظر خیلی چیز خوبی است و من شخصاً اصلاً از اینکھ یکی با نظرم موافق نباشد نھ از خودش و نھ از خود موقعیتی

داشتھ خیلی جاھا تبدیل بھ اتفاق نظر نظر بھتر زندگی میکنم شخصاً. اصلاً موقعیت دلسرد کننده برایم نیست، بشرطی کھ آن نظرھا بیان شود دیگر، چون اختلاف نظرھائی کھ وجود 
 میگیرد. من این را مضر میدانم و فقط بحثم اینجا این است کھ باید آن تحلیل بحث بشود.میشود و آن اختلاف نظر برسر یک مسألھ پیشرفتھ تری قرار 

 
،  بلکھ حاصل و ھویت چپ بین المللی و این نھ فقط حاصل اوضاع اردوگاهھم ھمانطور کھ گفتم یک جریان واقعی در تشکیلات ما است  جریان شکست طلبی و تسلیم طلبیدر مورد  

و در یک  یعنی ابھام و دلسردی و یأس فلسفی چپ ایرانی بطور کلی چفت میشود با وضعیت منگنھ ای یک عده در اردوگاه یک کشور معینا پیدا میکنند. است و اینھا ھمدیگر ر
ر اردوگاه نبوده است. آن ھم کھ در اردوگاه اردوگاه و اینھا ھمدیگر را در سطح عملی پیدا میکنند. در نتیجھ رھبری شادابی اش را از یکطرف از دست میدھد کھ ھیچکدام این رھبری د

آنھم کھ آنجا مانده میخواھد بزند بچاک یا برود بیرون و یا قضیھ را بوده، بھ ھمین دلیل شادابی اش را از دست داده اتفاقاً و حرف خاصی ندارد بھ کسی بزند، بھ این دلیل وسیعتر. 
 د جواب آن سئوال را بدھد چون جواب مشابھ، بھ ھردو شان فشار میآورد.. و اینھا مجموعاً باعث شده کھ رھبری نتوانتختھ کند

 
و ھزار و یک سند و  ا ھم مخلوط بکنداین تسلیم طلبی وجود واقعی دارد، ولی من میگویم خرج بحث کمونیسم کارگری از این جدا است و تا زبان دارم اجازه نمیدھم این دوتا را ب 

را  اه بھتر از سخنرانی در کنگره سوم کومھ لھ تا امروز کھ ھمیشھ سعی این بحث این بوده کھ بگوید این روشی کھ من میگوئیم مبارزه مسلحانھبھ نظرم رمدرک و شاھد میآورم کھ 
،. ر قبول نداشتھ باشم حتماً میتوانم بگویمد. من احتیاجی بھ وفاداری بھ مبارزه مسلحانھ نمی بینم راستش، منھم قبول دارم و اگگسترده تر، منطقی تر و از سنت بورژوائی  دورتر میکن

، او دارد بھ آن مبارزه مسلحانھ بیشتر در کردستان را مسکوت میگذارد تحلیل از اوضاع آینده ماو غیره  ولی تمام بحثم این است کھ آن کسی کھ امروز بھ این بھانھ با بحث تسلیم طلبی
. برای اینکھ ما را خلع سلاح میکنند در مقابل یک گرایش تسلیم طلبی کھ بطور عینی وجود دارد، و بنظرم این بحث باید بست"ضربھ میزند و از ھمین الان دارد میگوید: "دربش را 

 را تا تھ اش باید رفت.
 

ا چکار میکنند؟ از بغل دستی اش در داخل فقط خواستم یک نکتھ کوچک بگویم، ھر کسی گفتھ اینھا در خارج چکار میکنند خیلی خوب گفتھ. آن لغت خارج را خط بزنند و بگویند اینھ
یسم عجیب وغریبی دیده میشود کھ آن این را بپرسید، این سئوال من است؛ اینھا چکار میکنند؟ ولی ھروقت یک تقسیم داخل و خارج پشتش است عقده ھای  پیش پا افتاده و یک محفل

 و با اون کار نکردیم.  کار کردیمبالاخره با ھم مورد اعتراض کسی است، کھ چھ کاری کرده در خارج! 
           . 

این تشکیلات را در خطیرترین ھ؛ دارم آن کسی کھ میگوید "اینھا در خارج چکار دارند میکنند" معنی عکسش این است کھ من در داخل دارم کار میکنم! وقتی دقیق میشوید یعنی اینک
فکر نمیکنم کسی حملھ کند بھ اینکھ: "چرا جماعتی از کمیتھ. مرکزی(حزب) کھ در خارج اند و کار نمیکنند من ھم با ! بحث از اینجا شروع میشود. وگرنھ من شرایطش نگھمیدارم

 آنھا شریکم"! کھ شامل حال خودم ھم میشود و جملھ ادامھ دارد و میگوید؛ "آنھا ھم کھ داخل ھستند کاری نمیکنند"!
 

یکی مسئولیت آموزش تشکیلات علنی را بعھده گرفتھ و آن یکی ھم بھر حال یک کاری میکند. این انتظاری نیست کھ در این مقطع سید ابراھیم توضیح داد؛ یکی رفتھ دبیر خانھ، آن 
 از رھبران  کمونیسم ایران میرود. خود من از این نظر احساس ناراحتی نمیکنم حتی اگر موضوعی راجع بھ آن گفتھ بشود.

 د چھ است؟در مورد کومھ لھ سید ابراھیم گفت: در
 

راه ھایی کھ عملی می بینیم بآن دست  بھ نظرم درد این است کھ ما سیاسی و انقلابی ھستیم و بھ انقلابی ترین روشھای ممکن و مقدور زمان خودمان متوسل میشویم و انقلابی ترین
ر می بینیم دست مقدور تحلیلی خوابیده کھ بھ انقلابیگری ترین روشھایی کھ میزنیم. اشکال ھم اینجا است کھ در بطن این قضیھ یک عنصر غیر ایدئولوژیکی، غیر تاریخی و غی

محصول مان بر ما غلبھ دارد و بھ پرستش آن . .  آدم ھای بزرگ برای انجام کارھای بزرگ نیستیمببینم خیلی مقدورمیزنیم. بنابراین برای اینکھ بھ کار دیگری دست بزنیم، باید آن را 
بکشند از آن چیزی ی کمی قاعدتاً در دنیا این قدرت را پیدا میکنند کھ خلاف جریان باشند و افق آینده شان آنقدر برایشان ملموس باشد کھ حاضر باشند دست . یک آدم ھامشغول شدیم

 کھ امروز ساختند و باید چیز دیگری بسازند.
 

در این  بھ تدریج. در صورتیکھ در مقابلش بحثی کھ داریم داده ھای یک انقلاب و یک جامعھ ایم بھ نظرم این یک جریان واقعی است، ما آدم ھای سیاسی و انقلابی ھستیم کھ مقھور
بازگشت جدی بھ مارکس و لنین برای حزب مطرح میکنیم و فشار میآوریم این است کھ؛ بیایید از یک خاستگاه طبقاتی معین، از مشاھده حقایق ساده ای در جامعھ حرکت کنیم و از 

ز مبارزه طبقھ کارگر معنی یمان بگوئیم: "این طبقھ کارگر عظیم و اینھم مائیم و اینھم رھبرانش و اینھم شناخت ما است و اینھم تبیین ما از کمونیست است کھ جدا اپیشبرد کارھا
و یا آدم خودش بھ چی  نباشیم کھ چھ امکان دارد و چھ مقدور است بدنبال این" بفھمیم معنی ندارد دیگر! معنی ندارد" این جملات خیلی ساده را یکبار بگوئیم و وقتی میگوئیم: "ندارد

 ارضاء میشود و غیره.
 
ھا بیرون است و حاج آقای بازار دارند خرجش را میدھند و با ھر تیری کھ  BMWھمھ در قیام بھمن شرکت کردند چون تنھا قیام ممکن و مقدور بود، ھمھ میدیدند کھ سر تفنگھا از  

کسی کھ آنزمان نتواند بگوید  دو قدم دیگر میآید روی کلھ ما، ھمھ می بینیم ولی در آن قیام شرکت میکنیم، چون تنھا حرکت سیاسی مقدور زمان خودش است. شلیک میشود حزب الله
. من میگویم باید احترام گذاشت بھ کسی ن استیک حرکت مقدور دیگری وجود دارد، کلاھش پس معرکھ است، باید برود و در آن شرکت کند، فقط تنھا راه شرافت سیاسی اش در ھمی

مطرح شد دیگر من بھش میگویم کوتھ نظری و عقب ماندگی و کھ بھ انقلابی ترین روش ممکن و مقدور زمان خودش، در غیاب یک آلترناتیو، میچسبد و رھا نمیکند. ولی وقتی 
 ! بھ نظرم مطرح شده دیگر!سخت جانی یک پدیده ھای گذشتھ

 
تعمیق شده، با ھر جست و خیزی حاضر نیستیم این را  مبارزه طبقاتیز کمونیسم دقیق و بھتر شده در طول ده سال، شناختمان از طبقھ کارگر و بھ آن چیزی کھ میگوئیم تبیین ما ا 

 -ھ آن محصول خودمان کھ نمیرویم، چون امرمان جای دیگر استبگوئیم. جایگاه ملتھا، خلقھا، اقشار و ھزار و یک آدم ستمدیده دیگر را در مبارزه مان بھتر معنی کردیم، قربان صدق
ست، فقط یکی از علائم و نشانھ مسئلھ راه نجاتش را از راه پیروزی طبقاتی خاصی می بینیم. ولی مشکل اینجا این است کھ "پراگماتیسمی" کھ حمید(تقوائی) میگوید شروع مسئلھ نی

جوابی کھ میدھم چی است؟ شاید با جواب سید ابراھیم تفاوتی نداشتھ باشد. میگویم ھر چند نفر میخواھند جمع  -دستور ندارند دیگر است، نشانھ این است کھ امر بزرگتر دیگری در
یگویم؛ این عمارتی نیست حزب کمونیست آلترناتیو را یکبار روی کاغذ بکشند. ھمان اولش من با نشان دادن آن عکس و با آن واقعیت موجود م -شوند، ولی چھره کومھ لھ آلترناتیو 

؟ یا اینکھ یک چیز ھای دیگری بسازیم و ببینیم از کھ ما ساختیم، یک چیز دیگری باید بسازیم. آیا الا و با� باید ھمان نقشھ سابق را بسازیم، حتماً طبقھ دوم خانھ مان را باید بسازیم
 چیزھای قبلی چھ چیزش بکارمان میآید و کدامش بکارمان نمیآید؟

 



 
 

کھ  بسیار انقلابیو یا یک رھبری مأیوس و بی افق از آدم ھای  اشکال کار این است کھ رھبری کومھ لھ و رھبری حزب کمونیست یک رھبری مأیوس و بی افق استمیگویم  من 
ن میروند. خوبی اش ھم لابد این است. ولی مأیوس و بی افق و نگھ اش میدارند و تا آخرین لحظھ با آ حتی چیزی را کھ، خودشان، بھ آن امید زیادی ندارند را ول کنندحاضر نیستند 

تا کارگر بھش نشان ندھند و دست بھ تفنگ نبیند ....! یک لحظھ فقط و فقط یک تعداشان بگذارند کنار و  ۸۰۰است، برای اینکھ حاضر نیست تا جلوی چشمش یک زنگولھ ای نزنند و 
. و مشکل آن کسی کھ در تھران و سنندج و اصفھان  از من و شما یکا ھمانقدر رزمنده است کھ بحث راجع بھ ضرورت گردان ضربتاین فکر کنند کھ بحث راجع بھ سند بلند شوند بھ

در فشار میآید. از دست داده.، ھمانقرھبری میخواھد ھمانقدر بار باید روی وجدان ما باشد کھ مشکل آن کسی کھ معلول است و جلوی چشم ما افتاده و در این جنگ دست و پایش را 
. با شعار زنده باد سوسیالیسم ھم میگوید من کھ میگویم بیشتر فشار میآید، چون این بخاطر آن عقاید آمده بود. لااقل من بھش اینطوری گفتھ بودم و آنطوری آمده بود، خودش این را

 .پایش را از دست داده بود
 

. یعنی اگر افق داشتھ ن محافظھ کاری نشان دھنده بی افقی چپی است کھ انقلابی است و میخواھد انقلابی بماند، لااقل شریفایبھ نظرم مشکل پراگماتیسم یا محافظھ کاری نیست، بلکھ 
تاریخ  یکند.بھ نظرم حفظ وضع موجود، تنھا راھی است کھ تاریخ علیھ انقلابی ماندنش کار مباشید دیگر چطور باید بروید توی یک موضع محافظھ کاری و تدریجی و حفظ موجود؟ 

اورھای واقعی بوجود بیاورد. مگر چند تا علیھ حرفی کھ من میزنم کار نمیکند، بنفع آن دارد کار میکند. من میگویم راه مادی اش چی است؟ ساختن آن آلترناتیو واقعی بھ نحوی کھ ب
جنبش چپ ایران تا آن تھ اش فعال جنبش طبقاتی نبوده. کی نبودی  بابا جان!  بودم"!"من فعال جنبش کارگری ھم منبر میشود رفت برای اینکھ یک رفیقی این جملھ را نگوید کھ: 

مصدق را کھ تازه ؟! روز خودش فعال جنبش پوپولیستی بودید کھ معلوم نبود جناح چپ یا راستش بودید، بستگی دارد با چھ سازمانی بوده تازه. آن موقع دکتر فعال جنبش طبقاتی بوده
 چپ برداشتند آوردند پائین.عکسش را از دیوار 

 
؟ یا فعال آن جنبشی بودی کھ متولد میشوی و آن آدمھایی را کھ میدانند فعال چی بودید؟ فعال اعتصابات و اعتراضات علیھ گرسنگی ھا بودید؟ فعال اعتراض علیھ بی حقوقیھا بودید 

د؟ نبودیم دیگر! تمام بحث این است کھ نبودیم تجربھ اش نمیکند و نمیفھمد تجربھ کردن چھ لذتی داربخشی از دنیا دربش بسوی شان(برای تشکیل دولت خودی) بستھ است و ھیچوقت 
. اشرف دھقانی ھم عرصھ فعالیت کارگری وعرصھ فعالیت نظامی دارد و حتماً میشود و رفت نشست و میخواھیم یک کمونیسم دیگری باشیم. بحث بر سر عرصھ ھای فعالیت نیست

 .سر این نیستبحث آخر  باھاش صحبت کرد! الان وقتش است بگذارید توی عرصھ کارگری!روی تخصیص نیرو 
 

فی پیدا کردیم از اینکھ کمونیسم چیست، کار سئوال من این است دوستان عزیز! امروز کھ ما اینجا نشستیم، با علمی کھ از کمونیسم پیدا کردیم، برداشت ھائی کھ در تجربھ بھ قیمت گزا
سازمان در  ت، نیروی محرکھ انقلاب کمونیستی کجاست؟ و ادعاھای پی در پی کھ ھمھ ما کردیم کھ اصل اساسی زندگی ما کمونیستی است، الان  بخواھیم یکیک کمونیست چیس

ـ حفظ اردوگاه کومھ لھ در منطقھ  ۱مان  کردستان بسازیم چکار میکنیم؟ من آنروز گفتم؛ اگر امروز بیست تا کارگر کمونیست در سنندج شروع کنند چکار میکنند؟ میگویند وظیفھ
 ـ حل مسألھ اعزامی ھا؟؟ ۲مرزی؟! 

 
از ـ متحد کردن رھبران عملی جنبش اعتراضی کردستان موجود. این را میگذارد در دستورش، حالا بھ اردوگاه من ھم سمپاتی دارد دیگر. کسی کھ  ۱نھ! اینھا را نمیگوید کھ. میگوید 

ما ھنوز حاضر نیستیم سؤالھایمان را در دستور بگذاریم بدون اینکھ صد مرتبھ بھ سؤالھای ذشتھ روی دوشش نیست، از این سؤالھا کھ شروع نمیکند، امروز شروع میکند و بار گ
ه خورده، عاقبت ما بھ سرنوشت این چرا؟ برای اینکھ فکر میکند مرگ و زندگی ما بھ سرنوشت این تکھ گره خورده، حیثیت سیاسی ما بھ سرنوشت این تیکھ گر قبلی قسم بخوریم!!
این را  حیثیت سیاسی من بھ این گره نخورده، مال شما ھم گره نخورده است، . این تمام خصوصیات چپ ایران است کھ بھ پایھ طبقاتی خودش متصل نیست دیگرتکھ گره خورده! 

 میدانیم.
 

کمونیستی ـ کارگری مشغول سازماندھی اعتصابھا و اعتراضھا نخواھیم بود، چونکھ بھ ھیچی گره خورده؟ ده سال بعد از اینکھ این دوره سپری شود ما ھنوز در جنبش اعتراضی 
ر است کھ فعال باندازه کافی نداریم کھ حاض آندوره ھم جنبش مسلحانھ را رھبری کردیم و بھ یک جائی رسیده یا نرسیده و بالاخره رشد کرده و عزیز ھم داشتیم ولی اشکال کار از اینجا

کھ  یخودش و رجوع بھ تمایلات طبقاتباشد، مثل ھر آدمی کھ در جامعھ حاصل مناسبات اجتماعی و (خطوطی) کھ بر او میگذرد، تابعی از تعقل مستقلانھ خودش و جمعبندی از تجربھ 
 ت. مدعی اش است باشد، بھ جای اینکھ تابع شرایط داده شده باشد. مشکل اینجا است، محافظھ کاری از اینجا اس

    
بھ نظرم  میشود نشان داد یک راه حل واقعی و مقدور وجود دارد و این را بشود در عمل نشان داد و فقط بھ درجھ ای کھ این   سید ابراھیم میگوید چیز خاصی نیست!راه این چیست؟ 

بیند دیگر باور نمیکند و طبقھ کارگر ھم از زادگاھش و خاستگاھش نیست. اینکھ تحت را بشود نشان داد، میشود بھ این ناباوری فائق آمد. برای اینکھ این نسل چپ ایران است کھ تا ن
جزء داده ھایش نیست، میتواند ول کند. اینطور نیست کھ  اعتراض اقتصادی، اعتراض برای اصلاحات استھر شرایطی، شرط وجودی من، اصلاً وجود من بعنوان انسان سیاسی 

قت پاسیو در شرایط دیروز پیدا کنم! ھیچ کارگری نمیتواند مبارزه اقتصادی را ول کند چون فردایش باید برود نان اش را دربیاورد. برای مثال ھیچو خودم را ھر روز صبح بالاخره باید
ه است و آن جنبش باز تولید میشود، مگر نمیشود، لخ والسا را صد بار میزنند و صد دفعھ بلند میشود، برای اینکھ نماینده یک جنبشی است کھ  رابطھ اش با آن  جنبش تحکیم شد

ا یکی از قول من ولش کند و یکی بھ من اینکھ ھمھ چیز دور و بر ما "اختیاری"،  بر مبنای ملی گرائی ھا و رادیکالیزم ھای مختلف انتخاب کردیم یک موقع ھم میتوانم ولش کنم، ی
کسی کھ بھ عنوان شرایط وجودی نمیتواند!  سندیکالیست بگوید: چرا شما سنگر مبارزه اقتصادی را خالی میکنید؟! من نمیدانم چرا تابحال یکی پیدا نشده بھ یکبگوید؛ ولش کردم! 

 خودش میارزه میکند، نمیتواند آن سنگر را ول کند.
 

 ببینیند! رابطھ ما ھم با مسلحانھ و غیر مسلحانھ ھم باید ھمین بشود.
 

این است: بطور واقعی ھنوز نتوانستیم مبارزه ایدئولوژیک در این حزب، مبارزه سیاسی در این حزب، روشنگری در این حزب و پایھ جوابی کھ در علت یابی بھ سید ابراھیم میدھم 
با خیال راحت برود گذاشت کھ دیگر  ھای مادی حقایقی کھ این حرب با آن سر و کار داشتھ آنقدر کافی نبوده کھ بشود جلوی آن تعداد حداقلی در تشکیلات کردستان یک افق ملموس

یک گام  ۶میآید جلو، بعد از پایان جنگ ایران ـ عراق میرود عقب، من معتقدم این اتفاق افتاده است. در کنگره  ۶آنجا. برای ھمین با یک پا میآید جلو با یک پا میرود عقب، با کنگره 
 بوتی توسط عراق) و بعد ھم با ختم جنگ ایران و عراق میرویم عقب. چرا میرویم عقب؟اساسی میرویم جلو، بعد از(فاجعھ)  گردان شوان و بمباران شیمیائی(اردوگاه 

من ایراد محافظھ کاری و اینھا را نمیگیریم، میگویم اینھا برای اینکھ زیر فشار یک عده معینی این جور جاھائیم کھ آنھا انجام مصائب خودشان را دارند و باید بھ آنھا جواب داد.  
. ھر کسی ھر چھ زودتر بتواند (تمام پیروزی این قضیھ در کوتاه مدت است، در دراز مدت کھ مثل روز بھ این انقلابیگری است و این انقلابیگری بھ تھ اش رسیده استنتایج یک نوع 

ودش را خلاص کند و بنشیند فکر کند؛ اگر امروز میخواستم بگوید اینکھ: رابطھ ما با این حرکت چھ است؟ اینکھ ھر چھ زودتر بتواند خ کوتاه مدتاعتقاد دارم اینطوری میشود) در 
 من اگر امروز بخواھم کومھ لھ را درست کنم، اول از خارج و داخل و کادر صحبت نمیکردم،حزب درست کنم چکار میکردم؟ اگر من امروز میخواستم مبارزه کنم چکار میکردم؟ 

 ست بھ اسلحھ میبردم؟ اگر یک زمینھ ای برای این کار وجود دارد، حتماً باید این کار را ھم بکنیم.بنشینیم بحث کنیم، گره مسألھ امروز این است، امروز د
 
بسا مجلس کردستان را ما پرُ کنیم، این  ولی گره اساسی این است کھ امروز نفوذ اسم ما و حزب ما و سازمان ما در کردستان آنقدر وسیع است کھ اگر ھمین الان رفراندم بگذارند چھ 

. من میتوانم در ظرف دو ھم تماس بگیرند سمپاتی عمومی است. میدانند ما کمونیستیم و ضد مذھب و خدائیم و طرفدار مالکیت اشتراکی ھستیم، اینھا را قبول دارند و میخواھند با ما
من میتوانم یک حزب زیرزمینی وسیع در لھستان دائر کند بھتر است.  سال یک تشکیلات وسیع کارگری درست کنم، وضعیت من از "لخ والسا" وقتی کھ تصمیم گرفت اتحادیھ مستقلی

گری تر باشد تختھ شدنش برای رژیم و قدرتمند در کردستان درست کنم کھ مجبور باشند جلوی اعتصاباتش زانو بزنند و نتوانند در شھرھایش پا بگذارند و ھر چھ صنعتی تر و کار
 سخت تر باشد.

 



 
 

معلوم باشد برای چھ است و ! این ما را خیلی جلو برده، میتوانم مبارزه مسلحانھ را سازمان بدھم شرطش این است کھ مبارزه مسلحانھ واقعاً قابش کنم؟ بلھمیتوانم مبارزه مسلحانھ ب
. آنوقت از آن، "تکش" بیرون نمیآید، یک داردچکار باید بکند و چھ نیروئی باید برایش اختصاص بدھم کھ من را در خودش غرق نکند، برای اینکھ این سنت در جامعھ کُرد وجود 

بھ چھ چیزی دارند فکر میکنند. بافت طبقھ رھبری بیرون میآید کھ الان میخواھم نشریاتم را بدست محافل کارگری برسانم، مسائلشان بیاید روی میز من کھ میخواھم بدانم اصلاً راجع 
رکز شوم شناسائی کنم، ارتباط مستقیم با رھبران این جنبشھای اعتراضی شناسائی کنم (حالا با جنبش عمومی سیاسی کاری کارگر را بشناسم، کارخانھ ھائی کھ باید روی آنھا متم

ر می آید ھمھ ی میزمان، درنتیجھ بھ نظنداریم)، فقط ھمین یک تکھ اش. ھزار و یک چیز میشود گفت کھ ما نمیگوئیم، اعتراضم این است کھ ما نمیرویم کھ این سئوال را بگذاریم رو
 کارھایشان را کردند ولی چرا امرمان پیش نمیرود؟ خُب این کار را، این خط و این بحث را نکرده است.

 
ین دوره ؟ ھیچکدام! من بحثم این است؛ اگر حاضر باشیم بالاخره اچھ باید کرد کارگری کردن حزب در کردستانالان کدامیک از اعضاء کمیتھ مرکزی   کومھ لھ صاحبنظر است روی  

 ۵این کار، کار چپ مان باشد دیگر. ھر یا ھر دوره. من شخصاً خیلی ارزش قائلم برای حفظ آن چیزی کھ بدست آوردیم و قیمھ قورمھ نشدنش و بھ بھترین نحو تطبیقش با این شرایط، 
ھا بد و بیراه نمیگوید دیگر، خودت بھ من گفتی برو ھوای آن را ھم داشتھ باشم! ولی نفری قرار است کارشان این باشد، بروند و کارشان این باشد. بعد از آن ھم کسی بھ آن ۷نفری ـ 

ویتنام یا اتحادیھ ھمبستگی یا "جنبش آن عده باقی مثل کسھائی کھ میخواھند بین الملل کمونیستی تأسیس کنند یا حزب کمونیست ایران را تأسیس کنند، یا میخواھند حزب کمونیست 

بھ کُل ایران این را  کنند، بنشینند و بگویند در این شرایط کردستان با این داده ھایش چھ کاری از دستم برمیآید؟ تازه این بخشی از حزب است، کھ میشود راجعرا تأسیس  1کوساتو*
ج ما؟ ببندیم و برویم و پنج روز فکر میکنیم چکار باید بگوئیم، این بحثم است. در بحث کردستان این را میگویم در بحث خارج میگویم. ما چھ علاقھ ای داریم بھ این تشکیلات خار

می  عد خشتھائی است کھ برای خط خودمان بکنیم. ده روز ھم فکر میکنیم چھ کسی میتواند بکند. برنامھ اش را می چینیم و بعد میرویم میکنیم ولی آن کارھائی کھ میکنیم از این بب
 چینیم دیگر.

 
؟ مثل اینھایی کھ در انقلاب ملت یکسری کتاب بردند و گذاشتند خانھ اش، از کارمند است و ..... کتابھائی کھ ھنوز در ایران را تحویل گرفتیم و جابجا میکنیم چرا ارث و میراث چپ 

اینھائی کھ ما ، این حرف واقعی من است. احبش بیاید و ببردیک تعداد مسألھ و کادر و آدم دادند بھ ما کھ شدیم نگھبانش، تا روزی کھ صخانھ اش بود و پدر و مادرھایشان آتش زدند. 
راسی وجود دارد، اینھا صاحب خیلی داریم حفظ میکنیم صاحبش میآید و میبرد. در جامعھ صاحب دارد و طبقات اجتماعی صاحب اینھا ھستند.ناسیونالیسم، آوانتوریسم، سوسیال دمک

تا الان تشکیلاتی نداشتند. مثل وحدت انقلابی کھ وقتی ضربھ میخورد، با تمام نفرتش از اتحاد مبارزان، تفنگھایش را میآورد و میداد ، میآیند و میبرند. چیزھائی است کھ دستمان است
 دست اتحاد مبارزان.

. یک لحظھ ای رضایت بدھیم کھ م و روی اینھا فکر کنیم! ماھم میرویم تشکیلات خودمان را بسازیم. خُب باید وقت بگذاریتمام این گرایشات ھم صاحب دارند و میآیند اینھا را میبرند
. من میگویم؛ خیلی کارھا در عملی کنیم من بدھکار مبارزه مسلحانھ  و ایشان بدھکار جنبش کارگری نیست، واقعاً مستقل از میراث تاکنونی چپ بنشینیم و نقشھ ھایمان را بریزیم و

 اساس شان بشدت فرق میکند. ادامھ این کارھائی کھ میکنیم میشود ولی مجموعھ
 

ً سخنرانی کنند و بگویند  ، پاچھ ھم را ھم دورنمای کردستان چھ میشودپیشنھاد میکنم یک کس ھائی از ما یا ھر کسی کھ داوطلب است البتھ، موظف بشوند کھ در آن جلسھ اثباتا
را آماده بکنیم، چون با ھم تماس نداریم حتما دو جور سخنرانی مختلف را یادداشت میکنیم ھمین  نگیریم حرف خودمان را اثباتاً بزنیم حتی اگر تکراری باشد. برویم سخنرانی مان

 .دورنمای حزبسخنرانیھایمان را بکنیم، در رابطھ با تیتر 
 

در  درمورد  آینده مارسمی تر و سطح بالا  اگر در آن رابطھ در ھمان جلسھ بحث شد و مطرح شد خُب بحث اش را میکنیم ولی اگر مطرح نشد ما اقلاً پنج ـ شش سخنرانی خیلی
 میشود، من پیشنھادم این است. یک طرح ھای بھتر و کنکرت ترکردستان باشد کھ لااقل نقطھ شروع دادن 

 
ن عضو کمیتھ مرکزی حزب یا عضو من میگویم منھای تمام پروسھ انتقادی و کنکاشی کھ در این بحثھا وجود داشت ھر کسی بیاید حرف اثباتی خودش را در این جلسھ بزند، بعنوا

روشھائی را پیشنھاد میکند در  رکزی کومھ لھ. مھم تر از اھمیت مسألھ، سئوال ھائی کھ مطرح است و پاسخھائی کھ خودش باین سئوالھا میدھد و اگر دقیق میتواند بگوید چھکمیتھ م
 پاسخ باین سخنرانی کھ باید بکند.

ن است کھ ھر کسی بیاید اثباتی حرفش را بزند دیگر! ھر کسی بیاید پاسخ خودش را اثباتی بگوید، [این بحثھا رسیده بھ آنجائی کھ اگر ھمین جلسھ را ھم ادامھ بدھیم، راھش ای
 بنابراین میرود در آن جلسھ کھ اگر بحثھائی شد در یک سطح بالاتری باشد.

 تشکیلات کردستان حزب
ھ کھ دور است توافق داریم و راجع باین کھ نزدیک است اختلاف داریم، بخاطر اینکھ آن این نکتھ ای کھ من میگویم شاید مضمون کشمکش ھای بعدی ما باشد. ھمیشھ ما راجع بھ آنچ

 مین است.چیزی کھ من از حرف سید ابراھیم گرفتم این بود کھ بھ آن اقداماتی کھ کردیم راضی است، یا بھ اندازه من ناراضی نیست و تمام بحثم سر ھ
 

کجا باشد؟ نواره مانده ولی مثل اینکھ پانزده تایش در آمده، اینکھ توی آن چھ است و  تشکیلات شھرو فقط "تکش" مانده، ولی این من میگویم بحث سر این نیست کھ ما الان آمدیم 
شتیم! آخھ نداشتیم یعنی جوابش شتیم، خُب ندااصلاً چھ جایگاه جدیدی در رابطھ با فعالیت ما پیدا میکند مورد بحث نیست. نشریات را ھم کھ نداشتیم چون کسی بعد از ر. دکتر جعفر ندا

 را نداریم دیگر.
ور دیگری کار بکنیم. اگر کسی بخواھد در بحث سر این است کھ بنشینیم و فکرھایمان را بریزیم رویھم و بھ یک کومھ لھ آلترناتیوی فکر کنیم کھ متناسب است با این شرایط و باید ج

 بدھد با "تکشی" کھ شما میگوئید، با کمیتھ مرکزی پانزده نفره، نمیشود. شھرھای کردستان جنبش کارگری و تشکیلات مخفی سازمان
 

و ذکرشان این باشد. مشکلات تک من میگویم ده ھا جلسھ پر شور بحث است راجع بھ اصول سیاست سازماندھی ما در کردستان کھ اینھا انجام نشده، توسط کس ھائی کھ باید فکر 
بررسی نشده، اینھا کار شخص خاصی در کمیتھ مرکزی نیست، در "تکش ناظر دارد"، ولی آخر قرار نبود کھ یک رفیق ناظر از کمیتھ تک این پروسھ "ھا توسط کمیتھ مرکزی 

د و آنھم تشکیل کومھ امری را پیش ببرند کھ گرھگاه تاریخ مبارزه طبقاتی در پنج سال آینده است، یعنی ایجاد یک جنبش کارگری قدرتمن yو  xمرکزی کھ ھر بار یکنفر است بعلاوه 
 لھ و حزب مبارزه اقتصادی کارگری در کردستان! اگر !این یکی دو نفر بخواھند این کار را بکنند بھ بقیھ چھ احتیاجی داریم؟!

 
بکنید، چرا شما تصمیم سرنوشت اینھا را میگیرید؟ خُب بیائیم اینھا را بگذاریم تاج سر تشکیلات و بھ بقیھ بگوئیم شما فرماندھان نظامی اردوگاه داران ھستید و بروید کارھایتان را 

نمایندگی بکند جوری کھ عراقیھ اگر قرار است کوروش(مدرسی) با "تکش" این رسالت را بھ دوش بگیرد و کومھ لھ را ببرد داخل شھرھا، و خانھ ھای کارگری و بھ شیوه متشکل 
ھا نمیتوانند کاریش بکنند! بگویند: "اینھا داخل ھستند و من نمیتوانم کاریش بکنم". اینھا بخشی از بافت اقتصادی نگوید؛ "اینھا خارج ھستند و من نمیتوانم کاریش بکنم"! دولت

ینھا را ویل بدھم؟! اگر قرار است ااجتماعی جامعھ و جزء اعتراضات روزمره کارگری اند. این یک حزب اعتراض اقتصادی ـ اجتماعی در کردستان ھستند، من چھ چیزی را جلو تو تح
 دو نفر انجام بدھند، خُب برویم بھ آنھا تکریم بکنیم و بگوئیم شما لطفاً بیائید و بشوید ھمھ کاره این تشکیلات.
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میکند کھ طبعاً با گوشھ ای از کارش را ھم مثلاً روی شھر کار  واقعیت این است کمیتھ مرکزی با ھمھ مشغلھ ھا و تعیین الویتھایش یک اردوگاه جلویش است و بخش علنی تشکیلات.
کھ بنظر ما نرسیده عملی نکردیم،  ایده ھای غلط یا درستی کار میکند، درست فرض کنیم، ولی حجم و نوع و مکانش کافی نیست. من الان نمیتوانم بگویم چرا بھ ھزار و یک فکری

 ولی میتوانم بگویم چرا ما دنبال این افکار نگشتیم؟
 

را زدند و رفت زیر صفر، اصلاً فراری شدیم از ھر ھوادار سابق خودمان، ھوادار زنده و سابق خودمان کھ بیچاره  با شرافت میخواھد تماس  خرداد ھم تشکیلاتھای ما ۳۰بعد از 
تا ـ سھ تا، دو تاـ دو تا ، سھ بگیرد، خُب نشستیم فکر کردیم. جنبش کمونیستی کھ حاضر نبود و میگفت: "کمیتھ ھای تشکیلات ما در ایران است"، ما میگفتیم منفصل میشویم

بر عملی دارند، حوزه اینطوری است، اینطوری کار میکنیم، جواب ابھام ھای یک نسلی را راجع بھ این مسألھ دادیم. بخشھای جنبش کارگری را بھش معرفی کردیم و گفتیم اینھا رھ
 م را دوباره دور خودمان جمع کنیم و از آن تشکیلاتی بسازیم کھ خبر میفرستند.آنجا ھم کھ نتوانستھ گفتیم گرایش درون کارگرھا است، تازه توانستیم اینقدر آد

 
تھ مرکزی کومھ لھ برای این کار باید یک من میگویم خُب انرژی کو برای این کار؟ من نمیگویم وضع سابق را ادامھ بدھیم ولی این   دفعھ از جای دیگری! من میگویم اصلاً تعقل کمی

نداشتھ باشیم ونھای توجھش یک چیز دیگری باشد. من راضی نیستم بھ اینکھ ر. ابراھیم(علیزاده) میگوید: چون نویسنده نداریم روزنامھ نداریم! روزنامھ جور دیگری باشد و کان
 یعنی دو سال آینده را نداریم. دکتر جعفر نیست حالا خودت بنشین و بنویس، خودت از ھمھ شان دست بھ قلم تر ھستی.

 
ونیورتر را بگذاریم و بنویسد، کی گفتھ کوروش باید دبیرخانھ را بچرخاند؟ دبیرخانھ چیھ اصلاً! دبیرخانھ جز بررسی امور بخش علنی است؟! نچرخاند، یک آدم جکوروش بنشیند 

نھ اینکھ فرآورده ھای جانبی را دیو را بیاوریم و دست  دبیرخانھ. این کسی باشد کھ صدایش را ھر روز در محافل و خانواده ھای کارگری نوارش را دارند و مقالات و بحثش را دارند،
 ا!فعالیت نشریاتی ماین و آن بدھیم و اسمش را بگذاریم 

 
ان بھ دستشان است؟ ما ھنوز راجع بھ سندیکا یا تشکیل شورا در کردست کتبیما توانستیم یک رھبری حاضر در ذھن مردم شکل بدھیم کھ بھ نظر میآید ھر ھفتھ با آنھا حرف دارد، 

و خبازھا حرف زده، یکی بغل دست نتیجھ خاصی رسیدیم؟ حالا یکی گفتھ سندیکای کارگرھای کوره پز خانھ را تشکیل بدھیم. ولی حمھ سور از شورای شاھو و سندیکاھای نانواھا 
بحث کی است؟ بحث محسن و شھلا و آنموقع رحمان حسین  ھستندبالاخره کارفرماھا ھم در سندیکاھای خبازان عضوش من میگوید: "کارفرماھا عضوش ھستند". خُب بحث اینکھ 

 ازھا را قبول داریم یا قبول نداریم؟زاده است یا بحث داغ جلسھ کمیتھ مرکزی  کومھ لھ است برای اینکھ بالاخره این سندیکا را باید رفت آنجا و ساخت دیگر، ما سندیکاھای خب
نصاف داشتھ باشد و بھ این تشکیلات نگاه بکند بحث سر این نیست کھ تازه پی بردیم، میگویم الانش ھم پی نبردیم. برای ر. ابراھیم بنظرم و فکر میکنم بنظر ھر کسی کھ یک ذره ا 

چھ تغییری داریم در فعالیت  قاعد شدیم وسنگین میآید کھ بگوید: "ما تازه بعد از صلح پی بردیم"! میگویم مشکل این است کھ ھنوزش ھم پی نبردیم، بھ چی پی بردیم؟ بھ چھ چیزی مت
است، و کار نظامی کھ آنھم سرش بھ  دیپلماسی و اردوگاهما میدھیم؟ بھ اینکھ ھمھ ما بھ چھ فکر میکنیم؟ از چھ عصبانی میشویم؟ صبح تا شب را چگونھ میگذارنیم، در دو کلمھ 

 باشد و وقتی برگشتند باز بشود مسألھ. اردوگاه بند است برای اینکھ آن آدمھا را باید بفرستیم و وقتی رفتند مسئولش
 
مع بندی میکند و دارد روی آن فکر خُب کو آن کمیتھ مشخص کمیتھ مرکزی کومھ لھ برای ایجاد تشکلھای توده ای در کردستان؟ کو آن کمیتھ ای کھ شعارھای مبارزه اعتراضی را ج 

میکنیم توش؟ چرا اگر بنا است این رادیو مضمون حرفھایش متناسب با دوره جدید باشد پرسنل رادیو را یک جور  میکند؟! رادیو را میدھیم بھ یکنفر و ھر کسی از آنجا رد میشود را
بھ کافی نیست. اینکھ رھبری کومھ لھ دیگر انتخاب میکنیم، خُب چرا چھار تا آدم اصلی در آن نیست؟ من میگویم "تکش" کافی نیست برای این مسألھ کافی نیست، توزیع "پیام" ھم 
نشست و گفت ما چھ آرایشی باید بھ  این مسائل مشغول است کافی نیست، درست نیست. باید مثل یک عده ای کھ امروز ھر خطی دارند و بحثی دارند و میخواھند انقلاب کنند، امروز

س و سازماندھی در جنبش کارگری در کردستان؟ تازه نیرو کم نمیآوریم کھ خودمان بدھیم و برویم داخل این. اگر امروز بنشینیم پنج نفر از کمیتھ مرکزی حزب را نمیفرستیم سر تما
 ش کسی را نمیفرستد با ما حرف بزند؟ بگوئیم رضا(مقدم) را بھ عنوان مشاور بھ ما بدھید؟ ترا خدا کمیتھ شھر کھ بالاخره دو ـ سھ سالی دستش توی این کار است بیاید، چرا ک ـ

 
یک کارھائی کھ نشده"! آخھ اینطوری نیست، این تبیین غلط ھمین است دیگر. قرار نیست کسی ممانعت کند، کو حرکتش، کو حرکت خود ھمان کھ  ر. ابراھیم میگوید: "ممانعتی از

آن طرف است، طرح شما کو، کھ  بحث ازمیگوید من ممانعتی ایجاد نکردم؟! کادرھای سازمانی کسی ممانعتی عمل نیاورد، اگر کسی ممانعت عمل میآورد کھ حتماً توبیخ اش میکردند. 
م حسن و حسین را خبر کنم و بگویم با آن کادرھا بیاید خارج؟!  طرح ات کھ در جیب کادر است کو، کھ من باید جمع شوم و پنجشنبھ ھم وقت ندارم باید ھمان چھارشنبھ کھ میرس

 ، کھ او ھم منگ تر از من است، باشد کھ برایش سازماندھی تعریف کنیم؟طرحی کھ ما برایش فرستاده شده ایم این است، تا اینکھ زیر دست کمیتھ اجرائی
 

بحث خطی کھ تدریجی کار میکند.  من میگویم این ایراد ما است، الان بیرون جلسھ بھ ماموستا ابراھیم(ساعد وطندوست) گفتم؛ بحثی اگر ھست، بحث خطوط است در این تشکیلات،
و دست از روشھای قبلی اش برنمیدارد، نمیشود بھش گفت: "مخالف است برای اینکھ آن عقاید را قبول دارد و میخواھد تدریجی بکار  حوصلھ دارد و فرصت دارد، دست از گذشتھ

اندازه ھای قبلی اش  شکل و قامت و ببرد"! در صورتیکھ شرایط فعلی بھ یک زیرو رو کردن اساسی فعالیت احتیاج دارد، در حالی کھ میخواھد تدریجی جلو برود و حزب را در ھمان
اجع بھ آن صحبت نکنیم کھ این نگھدارد. خُب آخر اوضاع عوض شده و باید نشست از نو یک فکری کرد کھ یک تحولات اساسی در این فعالیت بوجود آورد، اگر اول ننشینیم و ر

ن ھمیشھ میرفتم روی این موضع کھ باید یک تحولات اساسی در فعالیت ما رخ دھد تغییرات لازم است و آن روشھای سابق نتیجھ نمیدھد، آنوقت نمیتوانیم برویم روی مضمونش. م
کھ برای خودش نقطھ مثبت بتراشد کھ: ولی الان دارم مضمون اش را میگویم کھ رھبری کومھ لھ باید سرش را برگرداند بھ سمت کارگر کُرد و مردم داخل ایران در کردستان، تا این

 ارگر است، میتوانیم داخل آنھا کار بکنیم"!"در اردوگاه فلانجا خیلی ک
 

کُلی زحمتکش ریم بھ آن عقب می نشینیم قرار نبود داخل آنھا کار کنیم، حالا ممکن است حاشیھ فعالیت مان باشد، ولی نقطھ مثبت اوضاع فعلی این نیست کھ؛ در اردوگاھی کھ ما دا
و بدرد بخوری ندارد در تغییر تناسب قوا بین طبقھ کارگر با آن دولت و بورژوازی کھ بر سرش سوار است. یک عده  ! یعنی آن زحمتکش نقش تعیین کننده یا نقش قابل ملاحظھاست

یم کھ را ببرند طرف اردوگاه تبعیدیان ایرانی در خاک عراق؟! ولی دلمان را داریم بھ این خوش میکن زحمتکشاند  وگرنھ برُدی ندارد آن  زحمتکشکھ ارزش مصرف شان این است کھ 
راھی پیدا میکردیم کھ در  سنندج فعالیت  داریم بالاخره روی یک زحمتکشی کار میکنیم! ولی اگر حزب سیاسی مان را امروز تشکیل میدادیم میرفتیم آنجا کار میکردیم، یا میرفتیم یک

 میکردیم؟
 
م سنگین میآید این است کھ ھنوز ھم دست بھ کاری نمیزنیم دیگر. ھنوز ھم نمی نشینیم بگوئیم من میگویم این کافی نیست! آن چیزی کھ بھ رفیق ابراھیم سنگین میآید و بھ خود منھ 

ـ تعیین  ۲ـ تماس با رھبری عملی جنبشھای اعتراضی در کردستان.  ۱ـ اردوگاه"! بگوئیم:  ۱ما بھ نقشھ ھای اساسی برای این فعالیت احتیاج داریم و وقتی ھم میگوئیم؛ "نگوئیم: 
ـ تعیین تکلیف سازمانھای جوانان کُرد کھ سمپاتی شان  ۳سازمانی ما در تشکیلات کردستان و تعیین تکلیف روشھای فعالیت کارگرھای ھوادار ما در تشکیلات کردستان. تکلیف شکل 

یرد و بھ نظر میآید کسی ھم از زیر چیزی شانھ خالی نکرده، با ما است کھ چکار کنند؟ سازمانشان چکار بکند؟ سازمانشان چھ ھست؟ خُب باین فکر نکنیم، در دستورمان ھم قرار نمیگ
 ولی خُب فکر کنیم یک وظیفھ اساسی است کھ داریم انجام نمیدھیم دیگر.

 
ای در کردستان ایران، نھ  شکلھای تودهخود تشکلھای توده ای! آن "شورا و سندیکا" نخیر تشکیل نمیدھیم، اینطور نیست. من قبول ندارم کھ ما داریم کار اساسی میکنیم راجع بھ ت

ساعت صحبت کند و ھنوز  وارد این مسألھ نشود، با سید ابراھیم ھم بنشینم صحبت کنم  ۴۵بھ نظرم قبول نیست. چون الان اگر پای صحبت عمر (ایلخانی زاده) بنشینم، ممکن است 
ورت جلسات است راجع بھ اینکھ: ما این جلسھ را اختصاص دادیم بھ این؟ یالا و با� یک تشکل ھمینطور. کو! کدام نشان میدھد، کدام مصوبھ است، کدام نقشھ عمل؟ کدام جلسھ و ص

،  تشکل توده ای کارگری در کردستانژه توده ای پیشنھاد کنید و روی شکل آن ساغ باشید کھ ببینید چگونھ میشود پیاده اش کرد، این سھ نفر را ھم گذاشتیم مسئول پیشبرد این پرو
 میخواستھ بکند؟ ۵۷کھ قبل از انقلاب  ھمان کاری



 
 

یطی کھ ممکن است رادیوی خودش را .نشریھ! ما یک سری حرفھا داریم کھ رھبران را آنقدر ببریم بالا و مطرح کنیم و صاحب اتوریتھ بکنیم کھ قاسملو و فلانی نتواند، در شرا
. او رھبری رادیو میماند و من رھبری رادیوئی نمیمانم. من باید دیو میدھند، رادیو کمونیستی من را می بندندچون او کھ قرآن میگذارد ھمھ کشورھا بھ او رانگھدارد و من نتوانم ـ 

میشود، در  ھ ھر دفعھ بطور منظم توسط رھبریھمچنان رھبر بمانم در کردستان و وزنھ ام را نگھدارم. بنابراین بیاییم یک راھی پیدا کنم کھ قلم ما یا مصاحبھ ھا و گفت و شنودھائی ک
 خانھ ھای کردستان بچرخد دیگر.

 
. ھمانجا بھ آن رادیو میدھند، چیز بدی بھ کسی نمیگوید، خطری ! اگر این انقباض پیش بیاید، در عرصھ رھبری بھ حزب دمکرات می بازیمجواب سؤال مشخص است در رھبری 

و امیال ملی کردستان و "آستر" دولتھای منطقھ، صد نفر بھ آن رادیو میدھند و رادیو من و شما را می منطقھ را تھدید نمیکند. ھیچکسی ھم باھاش دشمنی ندارد، حزب مشروع است 
 بندند دیگر. جواب مسألھ رھبری و ھدایت اعتراض مردم، جواب تماس با پیشرو کارگری، جواب مسألھ مسلحانھ را چھ میدھید؟

 
دست اندر کارھای خود کومھ لھ است، ولی بھ عنوان فعال حزب نگاه میکنم و می بینم و حس معینی میگیرم.  من استنباطم  منھم عضو حزبم و مشاھداتم کمتر از بقیھ نیست ـ کمتر از.

متناسب این و این کافی نیست، این  اردوگاه ـ تشکیلات علنی و سرنوشت تشکیلات علنی کھ در اردوگاه است، این مشغلھ اساسی کمیتھ مرکزی ما در حزب و کومھ لھ استاین است،  
د. ھمھ مشغول بازسازی اساسی بینیم این بخش را باید بھ دست دو نفر داد و باین بحث فیصلھ دادوران نیست. اگر کلاھمان را قاضی کنیم  و از یک سر دیگر وارد این بحث بشویم می 

 اشند.کومھ لھ و تبدیل آن بھ یک حزب اعتراض سیاسی اجتماعی، اقتصادی در جامعھ کردستان ایران ب
 
ئی؛ کو کھ آخر شاخی(کوھی) نیست!! من بحثم این است و پیشنھادم ھم این است؛ با بستھ شدن تضاد ایران و عراق جھت حرکت ما رو بھ داخل است. نھ نیروی نظامی کھ   فردا بگو 

ت کھ چون کومھ لھ بشدت با تشکیلات علنی تداعی شده، فوراً مطرح حزب سیاسی ھستیم کھ جھت حرکت ما رفتن روی بافت طبقھ کارگر کردستان ایران است. این معناش این نیس
کھ من ھیچوقت حاضر نیستم  یک نسل زنده، شاداب، کومھ لھ ای، ھمین الان در شھرھای کردستان وجود داردشود کھ: ھمھ ما علنی شدیم و لو رفتھ ایم کھ نمیشود چنین کرد! 

 . آن کومھ لھ فردا است.ی خودم را دارم، بعھده بگیرممصونیتش را با ھمان حرارتی کھ مصونیت اردوگاھ
 

یم. کومھ لھ رزمنده ای کھ سرش را ما جنگھایمان را کردیم و کارھایمان را کردیم و یک موقع ھم میفھیم یک جا کھ صبر کنیم و آموزش ببینیم یا در رادیو و نشریاتی ساکن شو
من نھ برایش رھبر میفرستم، نھ سازمانده و نھ حرف مشخصی برایش میزنم و این کھ ، و کومھ لھ است و میخواھد کار کندالان دیگر آن است کھ شھرھا است نمیشود زیر آب کرد، 

 . من میگویم بیائیم بافتی کھ    کومھ لھ باید با آن فعالیت کند را انتخاب کنیم و برویم نیروی مان را بگذاریم آنجا دیگر.میزنم کافی نیست
 

اختلاف سر طبقات و ، تا مادامی کھ حرفش را بزند. اختلاف سر افق ندارد، در این حزب کسی سر دیدگاه اختلاف نداردش! یعنی چون دقیقاً مشکل اینجا است؛ من راضی نیستم راست
کارگر کُرد مھم است، اگر نیروئی است کھ ما را بر . بیائیم استنتاج عملی بکنیم از این بحثھا، اگر سر استنتاج عملی ھمھ اش اختلاف است، میرسیم ماھیت طبقاتی و سیاستھا ندارد

این عده ھا و کارگرھای کُرد باشیم. دمکرات تفوق داده است، اگر شھرھا کانون ھای اصلی مبارزه اند، اینھا بحثھای استراتژی است. ما بھ عنوان یک حزب سیاسی باید مشغول شھر
از این نوع انسان ھا یک جور دیگر استفاده کنیم. ولی ھنوز بھ عنوان رھبرھای کمونیست در  از این عبارات استفاده نکنیملو رفتند، پیر شدند، نمیکشند، نمیتوانند، جنگ کردند 

م میکنم، بگویم شده، سوء تفاھ کردستان موظفیم برویم و این واقعیت اجتماعی را سازمان بدھیم. فکرمان برای آن کجاست، صورتجلسھ اش کجاست؟ نوارش کجاست بشنوند؟ کھ من
 نیست دیگر!

 
پ کرده است. یاده و تایس مر" آنھا را بھ درخواست من، پیق "دنی، است  کھ رف۱۳۶۷بھمن   ۱۷تا  ۱۵ران، یست ایحزب کمون ۱۴نوار سخنان منصور حکمت در پلنوم  ۷اده شده مجموع ین متن، پیا

پ شده را با نوار بحث مقابلھ یگر متن تایکبار دیاده شده حذف شده اند.  من یجلسھ ربط داشتند،  از متن پ یات فنیکھ بھ جزئ ز آن بخش از صحبتھایلات خارج کشور بودند و نیکھ مربوط بھ تشک یبخشھائ
 سلامت او. یز و آرزویس عزیق دنین باره از رفیبا سپاس چند ده ام، از من است.ید کشیر آنھا خط تاکیکھ ز یت کرده ام. بخش اکثر جملاتیو اد

 ، انتشار یافت.۲۰۲۰آوریل  –"بستر اصلی"، مارس  ۵۵ر شماره اولین بار د
 

 ۲۰۲۰ایرج فرزاد نیمھ دوم مارس 

 
 4ضمیمه 

 )قدر باره مذاکره و توافق کتبی با اتحادیه میهنی کردستان(عرا
 

 :در باره مذاکره و توافق کتبی با ی.  ن. ک با اجازه شما این ملاحظات را دارم
از ی. ن. ک سمبل ترقی خواھی در کردستان عراق شمرد. عملکرد آنھا در طول مذاکرات، عدم اتکا آنھا بھ توده ھای مردم( کھ در سال گذشتھ رادیکال تر  ی.ن.ک را نمی توان - 1

عی شدن از نزدیک ما با آنھا مشروط و با بشمار می رفتند)، فقدان شعارھا و خواستھ ھای روشن دموکراتیک در ی. ن. ک و غیره، بنظر من باعث آن است کھ بطور کلی ھرگونھ تدا
 احتیاط صورت بگیرد.

 
ز حق توده ھا ما را در ھر مقطع با ما ھمواره باید از حق ملت کرد در تعیین سرنوشت خود دفاع کنیم. ما باید بتوانیم این مسالھ را بھ نحوی فرمولبندی کنیم کھ حمایت ما ا - 2

 لبانھ است الزاما بطور مطلق در کنار ھم نگذارد.سازمانی کھ مدعی رھبری این مبارزه حق ط
 
 مقطع کنونی مقطع حساسی است زیرا چند فاکتور اساسی باعث بروز نقطھ عطفھایی در آینده نزدیک می شود: -  3
 

ما در خاک عراق، رابطھ ما با عراق، رابطھ  جنگ ایران و عراق، بن بست آن و دورنمای نوعی صلح و متارکھ جنگ در آینده نھ چندان دور کھ مستقیما بر امکانات عملی )1
 عراق با ما و رابطھ عراق با ی.ن.ک تاثیر می گذارد.

2(  
یزی عاید ی.ن.ک خواھد مذاکرات عراق و ی.ن.ک، کھ بھر حال وضع فعلی را تغییر می دھد، تنھا در صورت ادامھ و تشدید جنگ ایران و عراق است کھ از این مذاکره چ )3

ت شکست مذاکرات حتمی بنظر می رسد. در چنین صورتی بنظر من ی.ن.ک در تعیین سیاست جدید خود دچار مشکلاتی خواھد شد. احتمال ظھور یک شد. در غیر اینصور
ی در کردستان بطور جد جناح رادیکال( اقلیت) و یک جناح محافظھ کار و سازش کار(اکثریت) وجود دارد. احتمال اینکھ نظرات ما، کھ قریب یکسال است از طرف پیشرو

 عراق نفوذ پیدا می کند، بر بخش رادیکال تر ی.ن.ک تاثیر بگذارد زیاد است.
4(  

 مشکل می کند.بھ این ترتیب ما در مقطع حساس قبل از یک نقطھ عطف( برای ھمھ) ھستیم. قرارداد بستن در یک چنین اوضاعی انعطاف ما در آینده را بسیار 
 
د ماند. این مثل روز روشن است. اگر مذاکرات ی.ن.ک و عراق بھ نتیجھ برسد ما آسیبی نمی بینیم. اما اگر مذاکرات شکست بخورد، و یا در مذاکره و قرارداد ما درونی نخواھ - 4

تفسیر می شود کھ ما با توجھ بھ  ن صورتلحظھ فعلی عراق بداند کھ این مذاکرات رو بھ شکست است، آنگاه نفس قرار داد کتبی ما در این مقطع( و نھ مفاد آن)، از جانب عراق بھ ای
جانب عراق یک تھدید تفسیر خواھد شد.  شکست قریب الوقوع مذاکرات از ھم اکنون در تخاصمات آتی علنا ( برخلاف گذشتھ) صف بندی تشکیلاتی خود را تعیین کرده ایم. این اقدام از

 ھمراه خواھد بود و ما بی خبرترین زاویھ مثلث ھستیم. نتیجتا آغاز تخاصمات عراق و ی.ن.ک بطور ھمزمان با اقداماتی علیھ ما
اظ عدم تشخیص ماھیت نیروھا و در صورتی کھ ی.ن.ک با شکست مذاکرات بھ موضع آش بتالی بیافتد، آنگاه قرارداد امروز ما وزنھ ای بھ پای ما و نقطھ ضعفی برای ما از لح - 5

 این پلاک را بھ گردن ما آویزان خواھند کرد.  "تسلیم اینھا با ی.ن.ک قرارداد بستند درست سھ ماه قبل از"احزاب سیاسی باقی خواھد ماند. 



 
 

 قرارداد امروزی ما با ی.ن.ک، احتمالا دست و بال مان را در حمایت از بخش رادیکال تر آن در آینده می بندد. - 6
 

کنونی حفظ تعادل و اوضاع موجود، اجتناب از تعھد پیش از وقت، بازگذاشتن راه ھای متعدد در آینده  نتیجھ ملاحظاتم را بھ این ترتیب خلاصھ می کنم. سیاست ما می بایست در شرایط
ھای بورژوازی در عراق استفاده نزدیک با توجھ بھ قطعیت چرخش ھای سریع در اوضاع در آینده نزدیک، باشد. ما بیشتر از ھر کس از وضع موجود، از ابھام در سیاستھای جناح

عین حال برای سیر احتمالی  بنظر من ما می توانیم( البتھ شما بھتر می دانید) تا روشن شدن فاکتورھای اصلی، در لابلای شکاف ھای موجود تعادل خود را حفظ کنیم. درکرده ایم. 
امر از قرارداد امروز ما با ی.ن.ک(مفاد آن ھر چھ ھم کلی باشد) قضیھ(شکست مذاکرات، آغاز تخاصمات، رجعت ما بھ تعادل قوای قبل از مذاکرات) خود را آماده کنیم. با توجھ بھ این 

ز بنظر من در آینده نزدیکی با قرارداد بنظر من در صورت امکان می بایست اجتناب شود. دوستی ھا با طرفین در سطح شفاھی بماند و بھ قول و قرار کتبی تبدیل نشود. قرارداد امرو
بندی مشخص تر و سیاست دراز مدت تری را منعکس خواھد نمود، جایگزین خواھد شد. بھ احتمال زیاد( بخصوص در صورت اطمینان عراق واقعی تری کھ اوضاع با ثبات تر، صف 

شکست مذاکرات  ین بخشی در صورتاز جلوگیری از تعرضات زمینی بعدی ایران و یا صلح) این قرارداد آتی با بخش رادیکال تر ی.ن.ک خواھد بود. ( مگر آنکھ بھ تشخیص شما چن
 شکل نگیرد)

 
ر مذاکره و قرارداد گرفتھ اید، با استحکام مطابق با اینھمھ، با توجھ بھ بحث ھایی کھ با رفقای اینجا داشتھ ایم، ھمھ ما تاکید داشتیم کھ شما باید سیاست خود را و تصمیماتی کھ دایر ب

با توجھ بھ اینکھ با تاخیر و پس از آغاز مقدمات و پیشرفت سیاست شما مطرح می شود، نباید شما را دو دل  طرح خودتان پیش ببرید. صحبت ھای من( و یا ملاحظات رفقای دیگر)
ھ مسائل را می بینید و ثانیا کاری ک کند. زیرا اولا این صحبت ھا قطعا با شناخت محدودی از اوضاع مطرح می شوند و خود شما آنجا دقیق تر و درست تر تناسب نیروھا، فشارھا و

 اکنون شروع شده باید با اطمینان خاطر جلو برده شود. عرایض من فقط برای در میان گذاشتن ملاحظاتم بود و بس.
 

 موفق و پیروز باشید                                 
 63نادر تیر                                   

----------- 
 ( یھ کیھ تی نیشتمانی کردستان) است. ، تیتر نامھ از خطاب آن اتخاذ شده است. ی.ن.ک اختصار نام اتحادیھ میھنی کردستان بھ زبان کردی* توسط ایرج فرزاد، تایپ و مقابلھ شده است. 

 
 
 

 5ضمیمه 
 نامه به ابراهیم علیزاده. در مورد لزوم انطباق با 

 اوضاع متفاوت پس از پایان جنگ ایران و عراق*
 

 سید ابراھیم عزیز،
او سوال کنید. در مورد پلنوم و کھ صحیح و سالم و موفق باشی. مسائل زیادی ھست کھ باید با شما در میان بگذارم، اما در نامھ نمیشود. عمر را بنشانید و در جزئیات از  امیدوارم

 مشغلھ ھا و مسائل ما، بھرحال در فرصت کوتاھی کھ ھست چند نکتھ را مینویسم:
 
این مسالھ لی شما در باره اوضاع کردستان و ایران نیاز داریم، تحولات اخیر چھ تاثیری بر کار ما دارد، نظر شما در باره بحث ھای پلنوم در باره ما جدا بھ دانستن نظر تفصی - 1

پایگاھی در داخل و یا عملیات شھری  چیست، چقدر امکان گسترش کار نظامی و یا حتی بدست آوردن منطقھ برای استقرار رادیوھا وجود دارد، آیا تعرض وسیع برای اشغال مناطق
ذکر نیست کھ اینجا میان رفقا نگرانی ھای گسترده نمیتواند در دستور باشد، مسائل با چھ سرعتی بھ ما تحمیل خواھد شد، اوضاع مالی چھ میشود، اینجا باید چھ کرد و...؟ لازم بھ ت

ر باره درجھ آمادگی سیاسی و نظامی ما برای استفاده از اوضاع درب و داغان جمھوری اسلامی و اینکھ آیا بموقع زیادی وجود دارد، ھم در مورد مسالھ پشت جبھھ پس از صلح  ھم د
داوما در این قع جسارتا ابلاغ ما اینست کھ ماز این اوضاع استفاده خواھیم کرد با خیر. منظور اینست کھ تماسمان را باید در این دوره بویژه خیلی نزدیک تر کنیم، خواست ما و در وا
روز بعدش حسین یا عمر بیایند  10 -12   ودوره یکی از رفقای ک. م و ترجیحا ک. رکومھ لھ در حال آمدن بھ اینجا و رفتن باشد. مثلا ابتدا خودت بیائی و یک ھفتھ بمانی و برگردی 

ی در مورد مسائل صورت بگیرد. ھمین الان صحبت مستقیم با خودت خیلی لازم است. اگر و یک ھفتھ بمانند و بحث ھای دو طرف بھ این ترتیب بدرستی منتقل بشود و ھمفکری جدی ا
 اختلافی بین تصویر اینجا و آنجا از مسائل و اقدامات وجود داشتھ باشد خیلی بھ ضرر ما تمام خواھد شد.

 
اوضاع جدید بکار خواھد رفت یا خیر؟ این نگرانی بھ ارزیابی معینی از اوضاع متکی در ھمین رابطھ یک مسالھ ما اینست کھ آیا سرعت عمل و قاطعیت کافی در مورد تغییر ریل بھ 

بھ ھای مثبت و منفی زیاد، امکان واقعی است کھ بنا بر آن ما فرصت زیادی نداریم. بعلاوه تشکیلات لطمھ خورده ما دارد با یک فاز و نقطھ عطف جدید روبرو میشود کھ علاوه بر جن
و داشتن و دادن تحلیل توده مردم بویژه در کردستان، جنبھ ھای ابھام برانگیز و نگران کننده زیادی برایش در بر دارد. ھمدلی رھبری در برخورد بھ اوضاع جدید تعرض انقلابی ما و 

امروز خارجند. ما را از این نظر، یعنی سوالات و  بموقع و مستدل در باره وظایف ما در این دوره مستلزم تبادل نظرھای جدی بین ھمھ ما و بکار کشیدن بخشی از رفقا است کھ
 را بکار بگیریم. ابھامات موجود در تشکیلات و نحوه پاسخگوئی ک. م بھ آن در جریان بگذارید. خلاصھ کلام، این دوره قدری فشرده تر کار کنیم و انرژی ھمھ

 
فاروق، ساعد و من. ما این کمیسیون را خیلی جدی میگیریم و میخواھیم اساسا سر رشتھ مسائل  کمیسیون کردستان کمیتھ مرکزی با این ترکیب تشکیل شد: عبدالھ، شعیب،- 2

ش بصورت نشستھ کار خواھد کرد. بعنوان کردستان را تا آنجا کھ بھ ک. م حزب مربوط میشود بھ آن بسپاریم. تمام پیام ھا و گزارشات در اختیار این کمیسیون قرار میگیرد و کمابی
کومھ لھ بیاید در این  تماس نزدیک با ک. م کومھ لھ و نظارت بھ پیشرفت کار در دوره انتقالی حاضر بھ این کمیسیون سپرده میشود. ھر رفیق دیگری ھم کھ از ک. ماولین کار 

ببعد آنچھ کھ بعنوان کمیتھ اجرائی با شما در میان  کمیسیون مشغول فعالیت خواھد شد. ترکیب کمیسیون بنظر من خیلی مناسب است و برای خودش اتوریتھ ای خواھد داشت. از این
میکنم بتوان در خیلی جلسات خود رفیق  گذاشتھ میشود نظر کمیسیون خواھد بود. بعلاوه نظارت جانبی بکار نمایندگی و رھنمود دادن و سرخط آوردن آن را ھم بر عھده میگیرد و فکر

رگان خوبی است و اگر شما سیستماتیک از آن کار بکشید، حتی تا حد انتشار پیشرو و تنظیم اسناد و قطعنامھ ھا و بیانیھ ھا برای محمد را ھم در بحثھا شرکت داد. بھرحال بنظر من ا
 کومھ لھ، بھتر ھم خواھد شد. نکتھ دیگر اینکھ رفقا ساعد و فاروق وظیفھ سازمانی علاوه بر این کمیسیون نخواھند داشت.

 
بھ اجرا  تاده ایم. با توجھ بھ اوضاع شاید صلاح باشد  حتی تعداد بیشتری برای شرکت در کنگره بیایند. تقاضای ما اینست کھ این طرح در اسرع وقتطرح کنگره را برایتان فرس - 3

فورا بما خبر بدھید. مسالھ اساسی اینست کھ چیزی بگوید و غیره  "اپوزیسیون"در بیاید. اگر مشکلاتی در اجرای آن دارید، مثلا طرح ممکن است با مخالفت نمایندگان روبرو شود یا 
ھ قیمت کوچک تر کردن ھیات نمایندگی تشکیل کنگره در آنجا غیرممکن بود و غیرممکن تر ھم شده. اگر کومھ لھ بتواند کل ھیات نمایندگی خود را بفرستد چھ بھتر، و گرنھ باید ب

رقی نخواھد کرد، بلکھ تعداد کسانی کھ این آراء را نمایندگی میکنند کمتر میشود. پلنوم این طرح را تصویب کرده است کومھ لھ، کنگره حزب را گرفت. تعداد آراء تشکیلات کردستان ف
د خواھیم کرد و گاه ما انتخابات را تجدیبا این تبصره کھ مورد موافقت نمایندگان کومھ لھ قرار بگیرد. اگر نمایندگان موافق نباشند(یعنی در یک جلسھ رسمی رای مخالف بدھند) آن

نمایندگان برسانید. ثانیا، اوضاع را برایشان  برای تعداد نماینده کمتر کھ ھر یک با دو رای در کنگره شرکت کنند رای خواھیم گرفت. بنابراین: اولا در یک گردھمائی، طرح را بھ اطلاع
نفر با دو رای و یک نفر با  14ن ضبط کنم و بفرستم) و رای موافق آنھا را بگیرید. ثالثا، برای تعیین شرح بدھید و از طرح دفاع کنید( اگر لازم میدانید نوار توضیحی برای نمایندگا

از نفر با دو رای رای بگیرید و ما سھمیھ کومھ لھ در کنگره را اضافھ خواھیم کرد.). رابعا، ترتیب اعزام رفقای انتخاب شده را آغ 15یک رای، رای بگیرید( اگر ساده تر است برای 
ء سھمیھ قبلی است و حیف شد کھ بھ کنید کھ بھ مھر ماه برسند. یادآوری میکنم کھ رفقا کاظم، مصطفی و وحید توکلی ھم نماینده کنگره ھستند و باید اعزام شوند. وحید کھ جز

ید تا قانعتان کنیم چون چاره ای جز این نیست. ( راستش اعزام تعدادی کنفرانس خارج کشور کھ دوشنبھ آغاز میشود نرسید. اگر خودتان روی این طرح ملاحظاتی دارید فورا خبر بدھ
یمی کومھ لھ در خارج را برای پر کردن جای از کادرھا تحت نام شرکت در کنگره در این اوضاع بد فکری ھم نیست.). ما در مدت کنگره اگر لازم بدانید میتوانیم تعدادی از کادرھای قد

 خالی رفقا نزد شما بفرستیم.



 
 

 
یاید یا خیر. بھرحال بنظر من نمیدانم سرنوشت بسوی سوسیالیسم کردستان در این اوضاع چھ میشود. آیا ھنوز پای آن ھستی یا خیر. من میروم ببینم از کمیسیون چیزی در م - 4

جھ ای ھم فکری با تو، مقدور نیست. میدانم سرتان خیلی شلوغ است، بخصوص با تغییر اوضاع خیلی لازم است تحلیل ھای خودمان را بدھیم و بحث ھا را باز کنیم. اما این بدون در
 اما خوشحال میشوم اگر رھنمودھای لازم را بدھی.

 
نھ چندان بزرگ . طوری باشد کھ مسالھ ابلاغیھ کمیتھ اجرائی در باره رای سفید را اگر مشعلی در کار ھست در مشعل بگذارید. در غیر این صورت بھ ارگانھا و اعضاء ابلاغ  کنید - 5

 شود و نھ فراموش شود.
 
پولی جور شد و فشاری بھ شما نبود  اوضاع مالی ما جالب نیست و بنظر میرسد کھ از شما ھم کار زیادی دیگر ساختھ نیست. نیازھای شما در درجھ اول اھمیت قرار دارد، اما اگر - 6

 یاد ما باشید.
 
میشود. یک علت میتواند اصرار شرکت ھواپیمائی عراق برای ممانعت از بردن ھر نوع ساکی بھ داخل کابین باشد. علل دیگری ھم  بنظر میرسد چمدانھای ما این اواخر زیادی گم - 7

 بنویسید.ممکن است وجود داشتھ باشد. سوال ما اینست کھ آیا امکان عملی و مالی اعزام پیک ھا با شرکت ھای دیگر ھست یا خیر؟ نظرتان را برای ما 
 
نامھ خود را حتما برساند،  وجھ بھ حساسیت امنیتی اوضاع، تصمیم گرفتھ ایم پیک تا اطلاع ثانوی نامھ ھای شخصی را نبرد و نیاورد. اگر رفیقی بدلائل مھم شخصی بایدبا ت - 8

بیشتری داد. ما این را برای شما بصورت ابلاغیھ در نمی آوریم  میتواند ما را در جریان مضمون نامھ قرار بدھد. کلا باید بھ تشکیلات در مورد اطلاعاتی کھ در نامھ ھا ھست ھشدار
بھ رفقا بگوئید ممکن است تاخیر  چون ممکن است خیلی مخالف باشید. فقط خواھش میکنم برای یکی دو بار، تا مسالھ را بطور جدی بررسی کنیم نامھ ھای خصوصی را معطل کنید و

 د کل قرار ممنوعیت تا اطلاع ثانوی را ابلاغ کنید.جدی ای در ارسال نامھ ھایشان باشد. میتوانی
 
 نظرتان در باره تعرضات اخیر مجاھدین چیست، مردم چھ میگویند؟ آیا فکر میکنید بتواند پس از صلح مناطقی را کھ گرفتھ است نگھدارد؟ - 9
 

کھ با توجھ بھ اتوریتھ معنوی کھ روی ھمھ رفقا داری در این شرایط حساس ھمدلی و  در مورد اوضاع درونی ک. م، پلنوم قراری داد کھ برایتان فرستادیم. خواھش من اینست - 10
در آن ھستیم خاطرنشان کنی و بخواھی ھمبستگی بیشتری را از آنھا بخواھی. شاید بد نباشد کھ ھمھ را جمع کنی و اوضاع را تشریح کنی و نقطھ عطفی را کھ از نظر سیاسی و عملی 

بیشتری بکنند. این و رفیق در بالای تشکیلات ظاھر بشوند. شاید حتی لازم باشد رفقا حتی در فیزیک خود ھم تغییر بدھند و با ھم سلام و علیک و بگو و بخند بمثابھ یک رھبری یکدل 
 خودشان را پیش ببرند.را برای تشکیلات حیاتی میدانم کھ احساس شکاف در بالا نکند و آدمھای مزاحم ھم در لابلای این شکافھا لانھ نکنند تا امر 

 
) این کار را صلاح میدانید یا نھ. مطابق برنامھ قبلی قرار بود ناصر برای سرکشی رادیو بیاید. سوال اینست کھ با توجھ بھ شرایط( منظور حدس و گمان ما راجع بھ شرایط است - 11

توجھ بھ اوضاع شیر تو شیر و بی حساب و کتاب آنجا و یا گیر کردن رفقائی کھ از اینجا میایند و  نگرانی ما (کھ شامل ھمھ رفقای آنجاست) لطمھ خوردنھائی از نوع دفعات قبلی با
 دشوار شدن خروجشان است. نظرتان را فورا بما پیام بدھید.

 
و علیک و بگو بخند بیشتری بکند! ما ھیچ نامھ ای از  ... حرف زیاد است، اما فرصت نیست. از قول من بھ تک تک رفقا سلام برسان، بھ حسین بگوئید بر طبق قرار پلنوم با ما سلام

را برایمان بنویسد. اصلا  "تحلیلش"و او نداریم و مطمئنم کلی در باره مسائل سیاسی و عملی ما نظر دارد کھ باید بشنویم. بھ کورش ھم سلام مخصوص میرسانم. یادی از ما بکند 
 و دستتان را میفشاریم. مواظب سلامت خودتان باشید.بگذاریدش در لیست اعزام. ھمھ رویتان را میبوسیم 

 
 ۶۷مرداد  ۵نادر    

---------------- 
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 6ضمیمه 

 1368ران، خرداد یست ایحزب کمون 15هار نظر در پلنوم اظ

  
نکھ یابقھ بحث و او در جلسھ مشترک گفتم، بھ س یروز گفتم، علاوه بر آن در جلسھ پلنوم قبلینار پریسمدر مورد کارما در کردستان و کومھ لھ در   یخودم را بھ طور کل یمن بحثھا
 یکیکنم . دونکتھ داشتم یا لااقل بھ آن بپردازد، طرح میتواند تحمل کند ین پلنوم میکھ ا ین بحث را در چارچوبیگردم. بنابراین در کدام جلسات بحثم را طرح کرده ام، برنمیقبل از ا

د نشود بھ آن  یگزارش، شا یام. بھ نظر من وقتبھ پلنوم دادهھم   یھر. در رابطھ با کار شھر من قرارکومھ لھ، کار ش یراجع بھ کار کارگر یکیت کومھ لھ و  یفعال یایراجع بھ جغراف
شھر است. در دو جا  یو سازماندھ یکارگر یست دل دادن بھ مسئلھ سازماندھیکھ در آن ن یزید چیخوانیھ نشده، را میپلنوم تھ یبرا ین معنیم کھ بھ ایق ابراھیگزارش گفت، نامھ رف

ا با شھر  یکند و یو کار میراد یک نفر ھم کھ براین کرده و ییتعلات  یگر تشکید یبخشھا یرا برا یکومھ لھ چھ کس ینکھ رھبریا یکیشود. یمطرح م یاھین مسئلھ بھ صورت حاشیا
در رابطھ با کار  یبعد از آن پروژه اساس یتھ مرکزیپلنوم کم ست. مشخصا کنگره سوم ویدر شھر ن یتھ مافوق سازماندھیراجع بھ کم یزین گزارش چیره. در ایرد و غیگیتماس م

غ تشکل یم. فکر کنم تبلیکنیغ مید آنرا تبلیگویست، عمدتا میچ یتوده ا یل تشکل ھایتشک یاست ما برایست کھ مثلا سین نیراجع بھ ا یزیشھر را در دستور گذاشتھ بود. در گزارش چ
جاد ید آنرا اید و برویجاد کنید آنرا اید و چرا بایجاد کنید ایخواھیم یرا چھ زمان ین است کھ چھ نوع تشکلیتوده تا امروز کرده اند. مسألھ ا انات از دوره حزبیرا ھمھ جر یاتوده یھا
 یستیست کھ بتوان آنرا در جنبش کمونین ین کارید چون این گزارش را بخوانیست ایلازم ھم ن یخواند، حتین گزارش را میا یقتست. ویدر گزارش ن یزیچ چینھا ھید. راجع بھ ایکن

بھ  یخود بھ آن بھا داده باشد، از نظر علن یم کاریتقس یتھایکھ ھم در اولو یباشد. سازمان یکارگر یت سازماندھیر فعالید کھ درگینیبینمرا   یشما (در نامھ) سازمانانجام داد.   یقاچاق
داشتھ باشد.  ینکار کرده باشد و با آن مناسباتیرا در ھمان حزب مشغول ا یگریتھ دین مسئلھ باشد و کمیلوگھاش بر سر اایحزب د یتھ مرکزیکرده باشد، در کم یرین سمت جھت گیا

 کنم.یام طرح مکھ بھ پلنوم داده ین را من بھ عنوان مقدمھ قرارید. اینیب ین مشخصات را نمیاز ا ییچیھ
 
از دارد. اما بھ عنوان ین یاسیک مبارزه سیل کومھ لھ بھ یر رییجاد کرد. اساسا فکر کنم تغیا یرییتوان تغین مباحث نمین پلنوم با ایندارم کھ درا یست من توھمین کھ راھش چیا

ف ید را تعرخو یلات شھریت تشکیم کومھ لھ فعالیرد. بخواھین کار صورت بگیم ایام کھ بخواھبھ پلنوم داده یکند قرارین صحبت میلات معیک تشکیکھ در مورد گزارشھا و از یکس
مشخصاً  یدانم. جائیشود را درست نمیدر کومھ لھ در رابطھ با شھر انجام مکھ   یف کند. من شخصاً کاریتعر یتھ اجرائیزود در رابطھ با کم یلیآنرا خ یلاتیوتشک یاسیکند، جوانب س

 یاست، فلان ک اردوگاهیره کھ در یشده است. منطقھ سردشت و بانھ و سقز و غل  یھ تشکم شده و از سھ منطقیلات کومھ لھ بھ سھ منطقھ تقسیشود کھ بھ عنوان مثال کل تشکیگفتھ م
یلات کومھ لھ محسوب میدانم بخش شھر جزء تشکیاست. من ھنوز نم ن اردوگاهیدر ا یسازمان مرکز و اندیگریاردوگاه ددر  یو فلان یو فلان اردوگاه اندن یدر ا یو فلان یو فلان



 
 

ز نظر نوع ی اما کجاست، چھ کس یست، تزھاین رابطھ چیما در ا یاستھاینکار است؟ سیمشغول ا یست، چھ کسیکارش چست،  یست، افق آن چیکش چیپرات ا نھ. اگر ھستیشود 
ت موجود یت در واقعین فعالیاست کھ ان یآن ا یعمل یست و معنین نکات در گزارش نیچکدام از ایدھد. بھ نظرم ھیخط متھا  ین فعالیبھ ا یاسیدن موانع سیا از نظر کوبی یسبک کار

 توان مفصلتر صحبت کرد.یک نکتھ بحث من است و اگر بحث آن باز شود مین یست. این
 

ره گذشتھ بھ د در دوین را بایو ا ک استیدئولوژیا - یاسیک مسئلھ سیست. ین یک مسئلھ فنیکومھ لھ  یت رھبریفعال یایبھ نظرم جغرافک نکتھ داشتم. یکومھ لھ من  یراجع بھ رھبر
) را یق عبدالله(مھتدیم کھ خود رفیدیکند و شنیان آنھا کار میاست کھ در م یھمان کسان یمردم و قاط یکومھ لھ در شھر است و قاط یک موقع ھست کھ رھبریم کرد. یچند مرحلھ تقس

ن ھا را یره. ایق فواد مشخصاً کجا بود وغیا رفیم کجا بوده و یق ماموستا ابراھیبود، رف ق در فلان لحظھ کجای) سنندج گرفتند، فلان رف1358(نوروز  یدر پادگان ( سنندج) و در ماجرا
مسلح خودشان  یرویبا نجھ  یکنند. در نتیست چون اعدامشان میھا در شھر نآن یعتاً جایشود طبیکھ جنبش مسلحانھ شروع میکومھ لھ در شھر بودند. زمان یم رھبریدانیم و میدیشن

ستد و آنرا حفظ یا یکھ دست خودش است م یستد. با جنگ خود در خاکیا یبھ زور اسلحھ خودش م یاسلام یت جمھوریت خودش، در مقابل حاکمیخود و تحت حاکمدر منطقھ آزاد 
ست. خود یچکس نیت ھیھنوز تحت حاکم ن است کھیت امر ایواقع یشود. ولیدر خاک کشور عراق رانده م یگریمنطقھ درو بھ عقب و بھ اردوگاه، بھ  ین نیا یک مقطعیکند. در یم

کنند.آنجا ھم باز قابل ین کار را میھم ھستند و ھمھ ھم یگرید یت خودش است. گروھھایومھ لھ بطور دوفاکتو تحت حاکمت در آن منطقھ را دارد. کیدولت عراق مشکل اعمال حاکم
کشور خود، کومھ لھ بھ طور قطع  یت عراق در مرزھایشدن جنگ بھ مرزھا و با اعمال حاکمده  ی، با کشران و عراقیم با ختم جنگ ایم، اگر نگوئیرسیم یک مقطعیبھ درک است. اما 

ھ یدولت دارد، تحت ساک  یکھ  ییونھایو تمام فونکس ی، مقررات مربوط بھ بودجھ، آب و برق دولتیی، جزای، حقوقین مدنیگر از قوانیکند. دیت میفعال یت دولت ثالثیگر تحت حاکمید
بود کھ در  یاز مناطق یکیگلالھ  شود گفت (ین را در مورد گلالھ نمیاد است. یدر تبع یک رھبریکومھ لھ  ینجا بھ طور مشخص رھبریگر ایکند و دیت دولت عراق) کار میحاکمآن (

مستقر  ی، در آنجا مدتیبھ ھمھ مناطق مرز یم اسلامیسلط رژکومھ لھ پس از ت یاز سکنھ و سوختھ بود کھ رھبر یو خال "محرمھ"کردستان عراق واقع بود کھ در واقع جزء مناطق 
ن کومھ لھ را از نظر استقلال در یگر جنگ اند. ایک عده طرف دین طرف یک عده این الملل و از نظر مردم عراق خاک عراق است و در جنگ ینکھ از نظر سازمان بیبود.). با وجود ا

ت  ین وضعیکند. این او در آنجا صدق میاست و قوان یمنطقھ قطعکھ کنترل دولت عراق در آن   یشود. فازیاق در مرزھاش مستقر مکھ عر ین فاز، فازیگذارد.این خلق میگ مجاھدیل
ک اردوگاه گرفتھ یدر مرزھا، ا ھرجا بالاخره ین در بغداد، ین بود کھ مجاھدیدوره قبل از ان خلق در  یما با مجاھد یدھد. تفاوت اصلین خلق قرار میمانند مجاھد یتیکومھ لھ را در موقع

نرا نوع یتواند این پروسھ رفتھ است. آدم میان  یک سازمان مستقر در عراق بود. کومھ لھ ھم الان در اید و یکردید بھ عراق مراجعھ میو سازمانش با یمراجعھ بھ رھبر یبود و برا
، کردستان یم منطقھ مرزیم. ما مدام گفتید مقاومت کردیتا بتواند بگوجلوه بدھد   یگرینفع باشد و نوع دنکار بھ یا یدوره ا ید ھم برایگران جلوه بدھد وشایخودش و د یبرا یگرید

و من  شودیبا معنا م یاسیدش از نظر سیاست مکان تبع یدیتبع یاگر رھبر ست.یگر بھ نظرم مناسب نین دیم. ایکنیت میعراق فعال یر پوشش مدنیم کھ در زیگوئ یعراق، امروز م
 یاست، ول یگرید یت برود کھ خودش جاین موقعید بھ سمت ایکومھ لھ با یکنم رھبریدانم. فکر میران و بھ نفع کومھ لھ نمیست این را بھ نفع حزب کمونیھ بھ مجاھدیشب یتیموقع
ست و کومھ لھ یحزب کمون یبرا یاساس یاسیس یانھایز یت فعلیم وگرنھ بھ نظر من موقعیت بروین موقعید بھ ایدارد. بایآنرا در عراق نگاه م یونھایلاتش با فونکسیاز تشک یبخش

و با دوره در مرز بودن  کھ دوره   ییاز تفاوتھا یکیست؟ یت چین وضعیو این مسئلھ را گفت. آلترناتید ایرود اما بھرحال فکر کنم بایش نمینجا ھم پین بحث من باز ایدانم کھ ایدارد. م
وما یک آلترناتی یبودن منطقھ بود. ول ینینابیران موجود بود. در واقع بیدر خاک ا یشرویموجود و ممکن بود. امکان پ یشرویو امکان پیآلترنات ن است کھ در آن دوره، یامروز دارد ا

ت یک موجودیکومھ لھ بھ مثابھ  یست؟ رھبریکومھ لھ وجود دارد چ یکھ در مقابل رھبر یویم. امروز آلترناتیرویران میداخل خاک ان بود کھ اگر فاز مبارزه عوض شود بھ  یھم
آن در ھمان منطقھ  یتھ مرکزیکم یاست اما عملا ھشت نفر از اعضا یگرید یا ھر جایکومھ لھ خارج  ید رھبریزنم ممکن است شما بگوئیاشخاص حرف نم؟ من راجع بھ  یاسیس

ت یک موجودیم کومھ لھ بھ مثابھ یخواھم بگویجسمش کجاست، م یتھ مرکزیکھ عضو کمست ین جنبھ نیزنم، بحث من اصلا بر سر این نکات حرف نمیساکن باشند. من در مورد ا
م شده یزنند تقسیکھ حرفش را م یلات کومھ لھ بھ سھ اردوگاھینم کھ کل تشکیبیدرست نم یاسین از نظر سکند. میم یندگیکند و نمایبروز م یدر کجاھا است و بھ چھ طرق یاسیس

رخانھ اش در فرانسھ ید بھ دبید بھ کومھ لھ مراجعھ کنیبخواھما در خاک عراق است. اگر   ییویستگاه رادیو ا ینظام یروھایلات ما، نیتشک یرزمد گفت بخش یبھ نظر من بااست. 
کنند. بالاخره بھ یم یر قانونیغ یاسیحزب سکھ افراد در ھر  ید ھمان کاریدا کنیپ ید. راھید مراجعھ کنیش بایحزب ید بھ سلولھایران بھ آن مراجعھ کنید در ایاگربخواھ د.یمراجعھ کن

کومھ لھ در عراق از نظر  یبودن رھبر یدیھمانطور کھ گفتم بھ نظر من تبعکنند. یشوند و تماس برقرا مین حزب آشنا مین و مبلغیکنند، در مبارزه با فعالیتماس برقرار م ینوع
م. الان بھ نظر یت بدیست کھ بھ کندن از آنجا رضاین نی. بحث برسر اانبار استیازمان ساکن در عراق فوق العاده زشدن کومھ لھ بھ عنوان س یانبار است. تداعیفوق العاده ز یاسیس

ن یم؟ ایدھیت میبھ اسم عراق رضا یآن در خاک کشور یاسیت سیآن و موجود یلات کردستان حزب، رھبریبودن تشک یدیا بھ تبعین سوال مواجھ است کھ آیست با ایمن حزب کمون
ن آن کشور یت و قوانید شده است و تحت حاکمیتبع یک کشور خارجیکومھ لھ بھ  ید بھ آن جواب داد. من معتقدم، و در آن جلسھ ھم گفتم، اگر رھبریوال مجددا مطرح است و باس

ز و چراغ یست کھ مین نیا بھ خاطر اید بھ آنجا برود. و یبا یھبرست کھ ریل رفاھش نیو قابل تحمل باشد. اروپا بھ دل یعیطب یباشد کھ محل یید جایگر بایکند، آن کشور دیم یزندگ
بوده است. آنھم ن و ..  یلات یکایا، آمریقا، آسیطبقات مختلف، ملل تحت ستم، آفر یاسیس یت سازمانھاینجا (اروپا) کانون فعالین است کھ ایلش ایمطالعھ دارد کھ در عراق ھم دارد. دل

مختلف در طول سالھا آنجا حضور داشتھ  یکشورھا یانقلاب یونھایسیھستند کھ اپوز یاساس یا کشورھایدارد اما در فرانسھ انگلستان  یگرید یباشد معنا یتالی! در ایتختینھ در ھر پا
بھ کند، ھست. یم یچھ فکر یپلماسیبھ د کومھ لھ کھ راجع یتھ مرکزیکومھ لھ است، کھ در سوالھا از کم یپلماسیدمسئلھ  کنم  ین موضوع برقرار میکھ من با ا یک رابطھ ایاند. 

د و رابطھ شما با او یباش یت کسید تحت حاکمیتوانید شما نمیداشتھ باش یپلماسیک حصار دید از داخل یتوانیشما نم ندارد. یت معنیاکمق ح)... و حیاستقلال رابدون ( یپلماسینظرم د
چ اھرم ینکھ ھیا یندارد برا یھم معن یپلماسینطور (مجزا) کند دین رابطھ را ایکومھ لھ اگر نخواھد اجزا از ھم است.  دو داده مرابطھ دو نھاد   یپلماسیھم بدھد. د یپلماسید یمعن

د رابطھ یگر بھ نظرم کومھ لھ استقلال عمل ندارد. من در آن جلسھ ھم گفتم اگر فرض کنیگر و دیک رابطھ دیان یب یشود برایم یک لغت و عبارتی یپلماسیندارد. د یکیپلماتید
 یبدنھ اصلرد نھ توسط  یگیپلماتھا صورت مینکھ انجام شدنش توسط دیا یعنی یپلماسیکند! دیس جمھورمان از آن کشور فرار مید؟ رئیکنیره بشود چھ کار میت یک ما با کسیپلماتید

 یکھ امروز رو یریدانم. نھ فقط از نظر تاثیانبار میار زیخود کومھ لھ بس یبرا و دراز مدت یکیدئولوژیدانم و از نظر ایدرست نم یاسیدانم، از نظر سین را مضر میلات. من ایتشک
کند، یدا میکھ پ یشود و وجھھ ایکھ از او گرفتھ م یشود واستقلال عملیل میکھ بھ کومھ لھ تحم یکند، حدود و ثغوریدش میکھ تھد یا خطراتیکومھ لھ دارد،  یبافت و تک تک سلولھا

کھ در جھان وجود دارد،  یکیدئولوژیاشکال ا یرو یحیکھ بھ طور تلو یدییگذارد. از نظر تایکھ در جھان وجود دارد، م یاقتصاد یاسیس یوه ھایک شی یروکھ   یدییبلکھ از نظر تا
نجا بودند و ھمھ ھرو و موگابھ آل کھ نین دلیھ اکند. بیل قلمداد نمیق چرچیرا رف یکند، استقرار در انگلستان کسیق شارل دوگل قلمداد نمیرا رف یگذارد. استقرار در فرانسھ کسیم
ل کرده یشود در آنجا مستقل بود، مستقل حرف زد، تبدیکھ م ییسالھا آنجا را بھ جاھا ین کشورھا در طیا یدھد و مردم انقلابیھا را قبول ندارند. قانون آن کشور اجازه مدانند کھ آنیم

ران و یحزب راجع بھ اوضاع بعد از ختم جنگ ا یتھ مرکزی، کمدر قطعنامھ، بھ اصطلاح دور انداختھ شده میکھ از قد یل عمل) را دارد. بحث(عدم استقلا ین معنینجا (عراق) ایاند. اما ا
نجا (عراق) یا یون کشوردر ین حالت محصور شدن در اردوگاھھایبدتر ست.ینھا نین حالت انقباض ایبدتر ست.یدر کوه و دشت ن ین حالت دربدریما بدتر ین بود کھ برایاعراق، 

دھد. ھنوز ھم یاز ما م یکوچک یاسیر سیگر تصوید یکین یماست. اما ا یرو یو فشارروان ی، فشارجسمیفشار فن یھ مسائل ھمگین حالت است. بقیبدتر یاسین از نظر سی. ااست
ن حالا اجازه بدھند با دولت یست. ھمین طور نیاست؟ بھ نظر من اصلا ا یر کردن روابط با کسره و تایت ین بھ معنیا ایم. آیریم نپذیتوانیم و میرید بپذین را نباین است. ایبحث من ا

بھ نظرم اصلا است کھ تا بحال بوده؟   ییھا یکیپس گرفتن و نوع نزد ینوع ین بھ معنیا اینفع ھستند. آیم کھ ھر دو طرف درآن ذیک رابطھ معقول و حساب شده داشتھ باشیعراق 
ھا را در  یھا را جابجا کرد و فقط نظامشود آدمیست اگر نمیمن است. بھ نظرم مھم ن ینجا حوزه رزمینطورظاھر شود کھ ایکومھ لھ ا یاست رھبر یتواند نباشد. کافیست، مینطور نیا

را ھر  یا چھ ھر کسیاند  یاز آنھا زخم یستند. حالا ھر تعدادما ھ یرزم یروینجا ھستند نیکھ ایکساند ھمھ  یھا ھستند. بھ ھمھ بگوئنیما ا ید جنگجوھایاردوگاه گذاشت. بھ ھمھ بگوئ
کھ پروسھ صلح بھ ما داده  یست. الان با فرصتیم چگونھ است اصلا مسئلھ من نیکنیل مین حالت تبدینرا بھ ایکھ ما ا یپروسھ ای  نکھ از نظر فنیااست.   یگریبرند مسألھ دیجا م

ن مسئلھ آن موقع درست یا یاسیرد شود. اگر حکمت س یل فنیتواند بھ دلایگر نمیشد، اما امروز دیرد م یل فنیبھ دلا یطیدر شرادگاه  ین دیقابل حل کرده است. ا یمسألھ را از نظر فن
نجا باشد و اعلام کند من یره ایش و غینظام یکومھ لھ فرماندھ یاده شود. من معتقدم رھبریپ یاسیکنار گذاشتھ شود و حکمت س یل فنید آن دلیشد الان بایرد م یفنل  یبوده اما بھ دل

ران کارش را یست ایحزب کمون یاز رھبر  یو بعنوان بخش یگرید یاسیھر سازمان س یکومھ لھ مثل رھبر یو در خاک عراق ھستم. رھبرمستقر در مرزھا   ینظام یروین یفرماندھ
خواستم یبود کھ م ین نکاتیا تخت سفر کند.یھمان کشور بھ پا یاز استانھا یکیک نفر از یاق سفر کند تا از اروپا بھ خاک عر یک کسیپلماتید یملاقاتھا یدھم برایح میمن ترجبکند. 

م یشدیر نمیم، انقلاب بود و دستگید آنجا باشین بودکھ بایبودن در شھرھا ا ین ده سال فرق کرده است. مجوز ما برایبودن ھر جا در طول ا یما برا یل و مجوزھایم. بھر حال دلایبگو
در مرزھا بودن  یمجوز ما برام.  یدعوا دارن اداره مملکت  ین خاک و سر اینجا و بر سر ایم ایمان را آوردیروین بود کھ نیبودن در کوھھا ا ید. مجوزمان برایرسیو و زورمان ھم م

 یونھایسین حضور اپوزیکھ در آنجا صادق است قوان ینیست عملا قوانیاگر ھم نا یاست و ینینابیک منطقھ بینجا یست. این یت کسینجا تحت حاکمیان است و ایدر جر ین بود کھ جنگیا
نجا راحتتر است، ینجا بھتر است، آسان تراست، ایاند. ا یگر ھمھ فنید مجوزھا دیکنینگاه م یست الان وقتیپرسند مجوز شما چیگر است. الان میھمد یمختلف در مرزھا یکشورھا



 
 

م اصلا حق با شما است. حق با یگویشوم. مین بحث نمیدرست اند وارد اکھ گفتھ شده ھمھ   یل فنیستم دلایلان ارگان ھم حرف بزنم. چون من معتقد نتوانم با فیکتر است، میتماس نزد
 ین پلنوم حرف بزند. براید کرد در ایرا نبا نکاید ایگویکھ م ین است کھ نظر مخالفید. انتظار من ایما را بدھ یاسیم جواب سیگویبھتر است. من م ینجا از نظر فنید ایگویکھ م یھرکس

 شود با شک ادامھ داد.   یگھ نمینکھ دیا
 

 زاده:یم علینوبت دوم بعد از صحبت ابراھ
 

ست کھ تعجبم را ین یزین چیجتا این مسئلھ را بدھم. نتید جواب ایبا یند و کیآ یسراغم م یامروزک ینبوده کھ فکر کنم استدلالھا یکھ من کومھ لھ را شناختم روز ید ازوقتیشا
زند، یبرد و مثال میم از او اسم مید ابراھیدانم چرا سیق عثمان، کھ نمینطور بھ رفیم و مبارزات او و ھمید ابراھیق سیآن آماده نکرده باشم. من بھ رف یا خودم را برایزد و یبرانگ

د یات گزارش نبود مبحث در مورد من بود، سیبر سر کلمبحث   ینجا مقداریت خودم را نگاه کنم، کھ ایعالبھ مبارزات ما احترام نگذارد. اگر بخواھم فق  یاگر رف یگذارم حتیاحترام م
د یران وجود دارد. راستش متاسفم کھ سیاست کھ در چپ ا یاسیس ینم بھ نظر من آن حلقھ آخر شکافھایبیکھ امروز م یداند. استدلالینم "ک غازیصد من "من را  یم گفت بحثھایابراھ

ست، یم نید ابرھیعظمت س ین بھ معنیا یم است ولید کومھ لھ عظینیدھم. ببیگردم و بھ چند نکتھ آن جواب مینجا مطرح شد برمیکھ ا یشود. من بھ نکاتیآن م یم سخنگویراھاب
م کھ یبکن یده سالھ را بھ اسم کسان یاسیتھا و مبارزات سلایتشک یسر قفلی  لات و بھ نوعین تشکیم کھ ایکنم حق داشتھ باشین فکر نمست. میعظمت من ھم ن یھمانطور کھ بھ معن

م است متوجھ کنم کھ کومھ لھ یکردند عظیکھ فکر نم یکردم خود رفقا را وقت یخودم ھم دھھا بار گفتم و سعم است. یکومھ لھ عظ کنند.یھر وقت بخواھند سفره را از جلو آدم جمع م
بھ من  یآن موقع ھنوز انگ م است.یند کومھ لھ عظیشان بگو یھامانھ بھ بچھیک زبان صمیتوانستند با یکھ نم یم است، وقتیھ لھ عظکنم کھ کوم یشان را حال یھام است. و بچھیعظ
ک ھر دوره خود یر پراتتواند ھیکومھ لھ م یتھ مرکزیست کھ کمین ین معنین بھ ایا یم است ولیومھ لھ عظگفتم خوب بود. کیکھ م یزھایبود و ظاھرا چ یکید. آن موقع خط یچسپ ینم

نھ فقط ده انجام شده. ین پدیا خارج از ایکھ گو رار بدھد ق "یک غازیصد من " یست را کارھایھ از حزب کمونیبگذارد و سھم بق یرا بھ حساب عظمت بودن کومھ لھ انتقاد نشده باق
آن  یخیھ حقوق زحمتکشان جزء عظمت تاریانید، نھ فقط بیراه بگویحق دارد بھ من بد و ب است کھ الان یآن خط یخیکنگره شش جزء عظمت کومھ لھ و جزء سابقھ تار یقطعنامھ ھا

است کھ الان حق دارد بھ آن  یش ھم جزء عظمت آن خطیست و برنامھ ھایحزب کمون یرسد صداید، بلکھ بھ نظر میراه بگویگذارد کھ بھ من بد وبیم یتیخط است و الان او را در موقع
ھ یانیکھ اگر ب یا تا آن حدیسم. حرکت کردن ازجغرافیونالیا گفتھ اند ناسیا، فکر کردن بھ جغرافیدفاع از جغرافم بھ ی. از قدا پشت او استیک جغرافی، چون دیرا بگویباعتبار بھ من بد و

است کھ در آن  یاست و جزء عظمت کسانیجزء عظمت آن جغرافستگاھش آنجاست، یا یوئیشود، اگر رادیآنجا م یرد، اگر جنگیگیآنجا شکل م یشھ ایشود اگر اندیاز آنجا صادر م یا
سم یونالیکھو ناسی. چرا گر برادر منیسم است دیونالین ناسیسوزانند. ایا دل میآن جغراف یکنند وبرایا فکر میگر راجع بھ آن جغرافیشتر از من و کسان دیا بیا آمده اند یا بھ دنیجغراف

کھ خود ما  یامروز عظمت کسانم و  یکھ کردند بگوئ ید از عظمت کارھائیکرد، چرا با یادآورید ملاک باشد چرا امروز سابقھ مردم را یوز بافھمم چرا. افتخارات امرید؟ من میزنیم
ھ ھا را بالا نگاه دارد، ید روحیکند باینکھ فکر میا یکند در منگنھ است. براینکھ فکر میا یم؟ برایاوریادشان بیرا م  یھا داده اگر بھ آنیک لقب دیخ ھزار ویممکن است در فلان تار

م. یم کھ خودما ده دفعھ بھ آن انتقاد داریفتیب یزھایاد عظمت چید بھ یخواھد. چرا بایرا از ما نم یلین دلیخ چنیکھ تار یدن نشان بدھد. در صورتیماندن و جنگ یبرا یلید بھ آدمھا دلیبا
ق مبارزه مسلحانھ را زنده نگھ داشتھ من شخصاً داشتم یکھ رف ید در مقطعیآ یادم نمین را کاملا قبول دارم و یگھ داشتھ است! من ام مبارزه مسلحانھ را زنده نید ابراھیق سیرفچرا؟  

د یزه مسلحانھ دو سطر ندارراجع بھ زنده نگھ داشتن مبار ید. حتید بھ کنگره تان بزنیندار ینم حرفیبیرسم میقبل از کنگره شش (کومھ لھ) مکردم. یم "یک غازیصد من "کدام کار 
 ا افتاده!؟ید کھ در آن جغرافیھست یت ھر اتفاقینده تمام کلیزنم و شما نمایک کومھ لھ میر پراتیھستم کھ ز "یک غازیصد من "ا من آن ی!! آدیاوریکاغذ ب یکھ رو

 
ھ حق بھ ین روحیش پا افتاده، با این شاخص پیچھ؟ آنھم با ا یعنین کردن ییحرفھا؟ سھم تعن یچھ ا یعنیستم. یا ید مین حرفھا بزنیگذارم، اما اگر بنا باشد از ایمن بھ شما احترام م

ست یحزب کمون یدھد، بدون فکرھاینم یست معنیست بدون بودن حزب کمونیدر آمده، افتخارات حزب کمون یک پروسھ ایست کھ از ین کردن راجع بھ حزب کمونییجانب. سھم تع
را در ھر  یلاتیاست. جواب انحرافات دورن تشک "ک غازیصد من "من ھم  یاست؟ پس طرح استراتژ "ک غازیصد من "ن طرحھا یدھد، اینم یعندھد، بدون طرحھاش مینم یمعن

 یگر بعد از کنگره شش بحثھاا یھستم. حت یاسیرم کھ سیجواز بگ یکید از نو از یبا ین سخنرانیالان جزء افتخارات است و من از آن محرومم! من بعد از ا یداده؟ ول یچھ کس یمقطع
نجا دنبالش یکھ ا یبدون آدماست  ین سیم ای؟ مگر ھمانجا نگفتی. پس تو چکاره ایانجام ھم بدھ یامدیاما چرا بعد ن یر تو است چون درست است تو گفتیرود باز ھم تقصیش نمیتو پ
نھا دست و یران وعراق ایان شود. بعد از بمباران و بعد از ختم جنگ ایبنجا و آنجا  ینطور ایسم و ان ایخطش را عوض کرد؟ قرار است با ا یرش؟ کیزد ز یرود؟ کیش نمیرد پیگیرا م

ش را گم کرده یدست و پا یزند. آن کسین حرفھا را میروز، امروز اید یش را گم کرده کھ بھ دنبال حرفھایدست و پا یزنم. آن کسیشان را گم کردند، نھ من کھ دارم ھمان حرف را میپا
دست و پاش را گم کرده کھ  یش را گم کرده. کسیرد کھ آخ نھ نھ امروز افتخارات و اعتبارات مھم اند. او دست و پایگیم میش برود، تصمیقرار است در کنگره شش با انتقاد پ یھ وقتک

ک بودم. من اجازه یم کھ خودم در ساختن آن شریک حزب ھستیاز  یشد وحشت کنم؟ حزبم است بخید وحشت کنم. چرا بایکنھ کھ من بایپرت م یک جوریگر لغت کومھ لھ را یالان د
رون ما یکنم. چپ ب یابیکھ در داخل بودند کمترارزیلات نسبت بھ کسانین تشکیگر خودم را در سرنوشت ایق دیست کھ اجازه بدھد من سھم خودم و چھاررفین یشیز از پیچ چیدھم. ھینم
م قرار است، یاز ما زانو بزن یکیکھ بالاخره   یگر، تا وقتیاست کھ از حالا تا شش ماه د ین خطیفھم ایگر. من مید دیکند. شما ھم نکنیکار را نم نیرون ما ایکند. کارگر بین کار را نمیا

بوده؟ با ول کردن  یدر داخل اند. چھ جورھا بوده کھ الان  یلینبوده. پشت خ "ک کومھ لھ بزنیر پراتیز"نکھ پشت من یا یبراآن حاضر، من حاضرم   یحزب ما باشد. من برا یبحثھا
 یاست اجتماعیک سیھ شان را بالا نگھ داشت. از ید روحیاند کھ بابوده یشھ لشگریآن و ھم یبرا یچ ھا بدون آمادگیآن، با رفتن در تند پ یکومھ لھ بھ حال خودش، با نداشتن خط برا

شدن کومھ لھ قرار است  یا بوده، کارگریجھ نقش افراد حاضر در جغرافیشدن کومھ لھ فقط نت یلوم شد آھا حالا کارگرد. پس معینیشده، عظمتش را بب یم. کومھ لھ کارگریزنیحرف م
بعد نوم  کنگره بعد از کنگره، پلشد. یم یشده! اگر دست من بود کھ شش سال زودتر کارگر ید کارگریکنید کومھ لھ را ترک نمیگوئیمثلا بھ طرف من پرت شود.چھ م یدر مباحثات بعد

، یگریھ نظامیبحث عل یو چھ جور یچھ کسد کھ یلات خودتان بپرسینوارش کھ ھست. از تشکادمان رفتھ؟ یبھ قدرت کارگر بحث کردم.  یلات من در مورد ناباورین تشکیاز پلنوم در ا
چھ  ات بود؟یھیجزء بد یات است. کیھید جز بدیجا افتاده بحث کرده، کھ شما بگوئت  لاین تشکیھ اعتقاد آن بھ قدرت کارگر کھ تازه در ایھ اعتقاد آن بھ کارگر،علیسم، علیھ پوپولیعل

د. بحث یتوانید. اما نمید کردن از من است؟ بکنیرتان داده ؟ حالا موقع خلع ییتغ ید؟ کیرفتینپذ یرییچ تغید؟ ھیت کردیفعال یید طلایا آمدیبھ دن ییات شد؟ شما طلایھیجزء بد یجور
کھ  یمتقابل یپروسھ ھا یتواند روینم ییایچ جغرافید. ھیتوانینمد؟ یم بگذاریلات من را بھ عنوان جواب بحث خودم جلوید حجم افتخارات تشکیخواھیمھمان بحث است. امروز من ادامھ 

ن خط کھ یا آنطرف. یکین طرف بوده و یا یک موقعی ی. کسیو کار متنوع فکر یاسیبا دعوا و جنگ و مبارزه س یا اتفاق افتاده ولیدر آن ھست را سرپوش بگذارد. در آن جغراف
تشان را پس یق کند کھ عضویگر را ھم تشوی، ممکن است امروز دو نفر د"دند، رفتند خارج کشوریدین عظمت را نمیکھ ا یشدن کومھ لھ بودند و کسان یکھ مخالف کارگر یکسان"

 است برادر من! یاسیر سین استدلال عقب مانده و غین عقب مانده است ایا شود.یران نمیسم در کردستان ایخ کمونین جواب تاریندھند. اما ا
 

کھ بمب انداختند  یکھ بمب انداختند من ھم کھ آنجا بودم. موقع یست. ممکن بود باشد. وقتیگلولھ بھ تن من ن ید؟ چکار کنم کھ جایھست یان محترمین ما! آقایرزمنده و خون یشما رفقا
ک یقرب کردن مبارزه  ید. بیلاتتان چھ بگوئید بھ تشکیدانستیاز آنھا. شما نم یکیکنگره شش راجع بھ کارگر بعد از انداختن بمب نوشتھ شده. حداقل  یھ ھاگفتم.؟ قطعنامیداشتم چھ م

رون یزند، در تنگنا بیرون میب یک موقعین خط یدانستم ایشھ میران کھ در سرنوشت کومھ لھ نقش داشتھ، من ھمیدر جامعھ ا یک مبارزه اجتماعیاست، یک سیدگاه، یک دیخط، 
 کند. یندگینرا نمایباشد کھ ا یم آن کسید ابراھیکردم سیرون زد اما فکر نمیو امروز ھم ب زند،یرون میچ بیزند، درتند پیم
 

وس بشود. ید مایز است و بایاست کھ جا یتھ ام گفتھ ام، خطشود، درھمان نوشیوس میکنم مایکھ من امروز م ییبا بحثھا یکنم. اما اگر کسینم یبجوئیکومھ لھ ع یتھ مرکزین از کم م
بھ حال خودتان  یشود پس فکریم اوضاع بستھ و منقبض میوس شده. در کنگره سھ گفتیھ اش ھم مایوس شده. در روسیران مایسم در این نگرش بھ کمونین نگرش بھ کومھ لھ، ایا

الان ھم کھ دارم .  دیم تفنگ را کجا بگذاریگویم یش درکنگره شش حتیکسال پیھست.  یزنم شش رھنمود عملیکھ م یدرحرفک حرف دارم. الان ھم  یستم ھزار و یوس نید! من مایبکن
د. یل دھیرا تشک یزیرا کجا بگذار، چھ چ یکس را کجا بگذار، وایم کھ ایگویش برود باز ھم در ھمان سند میپست  ید در حزب کمونیش نرفتھ و بایپ یم کارگریزیم بحث کمونیگویم

 د.یچسبد نرو یکھ بھ ما نم یپشت بحثھائ
شھ رفتند سر افتخارات یاج داشتند و ھمیشان در جنگ احتیکشاندن کشورھا ین مسئلھ برایشھ بھ اید، ھمھ بورژواھا ھمیاج داریلات تان احتیتشک یھ بالایفھمم کھ بھ روحین را میمن ا

ن ده سال نوشتم و گفتم را کنار ھم بگذارد یکھ من در تمام ا ییھا یزیچ ید گفت. اگر امروز کسیده را بایقت راجع بھ پدیحقست.  ین مجاز نیا یستیدر مبارزه کمون. بھ نظرمن یمل
ن مثل ید زمیندازیرف آنرا مکھ از ھر ط ییک را انجام ندھند. نگرشھایخواھند آن پراتیزند کھ میرا م ییر نگرشھایزند و زیرا م یرکسانیزند. بلکھ زینم یکیچ پراتیرھیز یند کھ کسیبیم



 
 

ن یا یسنندج شده جزء فاکتھا یگر اول ماه مھ و کوره پز خانھ ھایحالا دند. یست آن قدرت را ببیافتد و حاضر ن ین مییخودش پا یمحدود نگر یبا چھار تا پا یعل یگربھ مرتض
گفت  یدادند، چھ کس یحکومت کارگر یبرابر یند آنھا شعار آزادیگوید. میبقھ کارگر) سازمان بدھخود را آنجا (ط یواقع یرویگفتند نیش میشده کھ از سھ سال پ یھ کسانیان و علیجر

ن مراسمھا چھ یبوده. اما در ا یگرید کار کس دیخوب شا. نفس شعار دادن مسئلھ شما است  دادندیمخلق کرد را   ید شعار زنده باد جنبش انقلابیقبل از آنکھ با ن شعار را بدھند؟یا
شنھاد دھنده اش ھم من بودم. دو روز قبل از یآن بودم، پ یریم گیکجانبھ در جنگ با حزب دمکرات. من در جلسھ تصمیآورند؟ در مورد آتش بس  یرا سر کار م یزیفردا چھ چ گفتند،

در آن جنگھا با  یدانم چھ کسیرود. راستش من نمینگ نمبھ ج یکیرود و یبھ جنگ م یکیشود. خوب یحل م یق نظامیده و مسئلھ از طریگفتم کھ وقتش رسی  ر رسمیآن بھ طور غ
ن یک موضع عقب مانده است. ایشرکت کردند، بھ نظر من نکار را ممکن کردند، در ممکن کردن آن  یکھ ا یبھ خاطر جنگ با دمکرات بھ ھمان کسان یمن شرکت کرده اما فخرفروش

نکھ یکنم. از جملھ ایآن ھم مبارزه م یخواھم و برایرا م یرات مشخصییدھد. من تغیرا نم یاسیجواب بحث س یاخلاق جی، بسیج عاطفید. بسیبدھ یاسیرا س یاسیچسبد، جواب س ینم
د چرا یھل بدیرا تشک یلات توده اید چھ تشکیخواھید؟ میگوئیل بدھد. چرا نمیخواھد تشکیرا م یگذارد. چھ حوزه ایر میاو تاث یبا کارگراست. و رو یبفھمم در کردستان سر و کار ک

م یا نباشد. کومھ لھ عظیباشد  یا متصل، ھرمید کھ حوزه منفصل باشد ین را نداریشما جواب ا یم است. ولیگر. کومھ لھ عظید دیندار یشما جواب یل و٬م استیومھ لھ عظد؟ کیگوئینم
 یون اخلاقیتاسیآژشود. ین ده سالھ جواب داده است کھ نمیخ ھمی؟! بھ نظر من تاریاسیھ مبارزه سیون علیتاسیرا بخوانند. آژ یزید کھ در محافل چھ چینرا نداریشما جواب ا یاست. ول

 کنم.یروم. اما از خودم دفاع مین باغ ھم نمین باغ بروم. و در ایمن قصد ندارم در ا شود.ینم یاسیھ مبارزه سیعل
 
م بالاخره یق ابراھیگرد و....... بھ امان خدا ول کرد . من کھ از کردستان برگشتم منتظر بودم رفق نادر (منصور حکمت) لطفا برینکھ رفیم و ایژه (کومھ لھ) برگردیھ بحث حقوق و ب
م، یکنم چکار ید ابراھیق سیم)، نامھ نوشتم کھ رفیم و مرور کنیم برویتوانیدارم مینگاه م یم را در کلاسورینامھ ھا یق نامھ دادم (من پرونده ھایم. دو دفعھ بھ رفید و با ھم کار کنیایب

ن است کھ ختم جنگ یم ول کرده، اید ابراھیق سیق نادر ول کرده و در واقع رفیافتد، ظاھرا رف یکھ م یادامھ داشت. اتفاق ینین مکاتبات با خوش بیکنم. ایمن چکارم یکنیتو چکار م
 یک قطعنامھ ایصغرا است،  یھ رایبق یھ راین قضیچون ظاھرا در اش ظاھرا نادر است، یاصل یکھ عنصر فکر یتھ مرکزیشود وکمیختم جنگ مشود. یران وعراق) می(جنگ ا

م نشود یکھ گفت ییدانند در ھمان جلسھ نمونھ در مورد انحرافھاینکھ میھ آن عظمت است. با ایھ فلان است، علیعل است،یھ جغرافیرسد علیکھ داخل است بھ نطر م یکس یدھد کھ برایم
شود. بالاخره یشروع م یشود و بستھ بندیآورند، مکاتبھ کھ قطع م یخوشان نم یشود، بھ روین نوشتھ منتشر می. ایزنینحرافات حرف مدھد چرا از ایموجود است، جواب من را م

است کھ امروز  ییآنھا شود. نادر ھم جزءیشروع م یستھ بندچ بیشود ھیکند. مکاتبھ کھ قطع میم میبھ خائن و دوست تقسآدمھا را   یکا موقع جنگ دوم جھانیملت آمر یحت یھر ملت
دھد کھ یبھ او نم یک نفراز خود رفقا جوابی ست؟ید چیستینم طلب  ینکھ بھ نسبت مبارزه مسلحانھ تسلیا ین شما براید تضمیزاد) بھ من بگو یلخانیق عمر(ایم طلب اند، و رفیتسل

دانم چرا! یشود. نمیشود و خارج و داخل ھم میشروع م یست؟ بستھ بندینت چی. شما تضمن استیشما ا یکرد کھ سند نظام ین است کھ در کنگره بھ شخص شما حالیشان این ایتضم
د. تا یھست ید، سطحیاطلاع ا یم بیشود، چکار کنیم یاسیکوت سیفتادم! بایدر کمپ داخل ن یبندمین تقسیدانم چرا جزء خارجم و در ایارزش است نمیباگر من در خارج گفتم کار خارج  

ن یھ، آنھم بھ زعم ایکھ ھست، و با بالا بردن روح یگرفتھ کھ با حفظ وضع موجود بھ ھمان شکل یبعد از ختم جنگ موضع ید. چون جنگ است و کسیاطلاع ا یونھ ب  یروز نھ سطحید
ضالھ  یگھ حرفھایم طلبھا! و الان دیدر دستھ تسلشده  یخواند، آقا دستھ بندیرند، نمیگیاست میھ شان را از سیکھ روح یاسیس یم نھ انسانھایشھ ما با لشگر طرفیرفقا، چون ھم

جا  یا آن کسیجا زده؟ آ یسم. چھ کسینویھا مزنم ھنوز ھم دارم راجع بھ آنید نظر من. من کھ دارم حرفم را میکنگره است نھ تجد یبحثھان عاقبت  یره. ایزند و مخرب است و غیم
ف خواھم کرد؟ حق ین چارچوب تعریخودم را درا یخودش، با زبان خودش گفت من زندگ یھایھا و جناح بند یو دستھ بند ران و عراق، با تمام بحثھایبعد از ختم جنگ انزده کھ  

 یا کسیند نطور فکر کنیآنجا (اردوگاه) ا یکنم رفقایم یجا زده؟ من کھ ھمچنان سع ینطور است؟ کیکند. ایرا م ین دستھ بندیگردد ایکھ ھمان روز قبل از کنگره شش برم ید، کسیدار
 درست کرده؟ یحزب یستاده جناحھایاش را کرده و ا ید بنده را زده، دستھ بندیکھ ق

 
تھ یگفتند، نادرالان بھ ک.ش (کمیم میز بند کرده. از قدیبھ نکات ر ینکھ فلانیر انتقاد ھا بزند، ایاست کھ ز یدائم ین تئوریچ کس، من شخصا نکردم. ایز بند کرده؟ ھیبھ نکات ر یک

ست در ین خودم را از اوضاع کمونییست. من در کنگره سوم تبین دوره نیا یجوابگو ین تئوریکومھ لھ بند کرده. انادر الان بھ  بند کرده، نادر الان بھ فلان بند کرده، ظاھرا   شھرھا)
د یتوانیا نمیھم ساخت  یشود ساخت و قوین الان میاز ھم ینطوریسم ایونک کمیا یھا گذشتھ است.  یدگاھھا و آن نوع از سازمان نگھ داریگفتم. دوره آن جنبشھا و آن د یسطح جھان

کردم ید کھ من فکر میکنیرا زنده م یزھایمدام چ. دیائید بیخواھیشود ساخت. شما نمیسم را مین کمونیا میگویمن کھ م د؟یقھ من را گرفتید چرا ید بسازیتوانیحالا شما کھ نمد. یبساز
 م.  یور کرده اسال پنجاه و ھفت از آنھا عب

 
ن مبارزه بودند یکھ در ا یم. ھمانطور کھ گفتم بھ تک تک کسانیر کس را معلوم کنم و سھم ھیم کنیم افتخارات را تقسیست بخواھیده باشد کھ در حزب کمونیرس یکنم لحظھ ایفکر نم

من را در  یاگر فشار اخلاقاست!  یز، جدیعز یاست رفقا یجد یسم کارگریم. بحث کمونیدمھا باشن آیم ایم تا توانستیکھ کرد یگذارم بھ تک تک انتقاداتیگذارم. اما احترام میاحترام م
 کند.یدان بھ در نکرد و امروز ھم نمیآنوقت از م یدان بھ در خواھد کرد. ولیست ھم از میق خودم در حزب کمونیمن را در مقابل رفکرد،  یدان بھ در میکار و رزمندگان از میمقابل پ

وجود داشتھ باشد  یاسیاما اگر جناح ترسوھا و نترسھا در رابطھ با مبارزه س، ممکن است در حزب جناح ترسو ھا و نترسھا ممکن است در رابطھ با بمباران وجود داشتھ باشد دانمینم
سم یکمون یتواند با فرداینم یش وجود داشتھ باشد. اگر کسیپکنم کھ راه بھ یھم م یک کاریشھ یھم زنم و منتظر عواقب آن ھم ھستم.یم را میآن ھستم. حرفھا یمن جزء نترس ھا

توانست اعتصاب کند، بھ ی، کھ حتما بدون تماس ما نمیھ نگاه دارد تا جنبش کارگرین است کھ کومھ لھ را با روحیکند کارش ایفکر م یکومھ لھ دم ساز شود، اگر کس یران، با فردایا
امروز در حزب  ین جو وفضایدانم با توجھ بھ ایافتد و من میط دست ما بیبکند و دوباره شرا یکار ید جنبش کارگرینکھ صبر کرد شایتد اافیتواند اتفاق بین میدادش برسد (البتھ ا

کھ امروز بھ کومھ لھ عاقبت دارد یاسیعاقبت ندارد. آن خط س یاسین خط سین نوع صبر کردن است ایفکر ابھ   ین مسئلھ چھ خواھد بود) اگر کسیست آن موقع جوابم بھ ایکمون
کومھ لھ جا نزند  یاردوگاه را اول بھ جاران جستجو کند.  ینده خودش را داخل خاک ایاورد، آیلات بید کومھ لھ کارگرھا، انھا را سازمان بدھد و عضو کند، آنھا را بھ تشکیبگو

را بر عھده اش  یاسیت سیست است ھر جا گفتند رفتھ است وھر فعالیمثل من عضو حزب کمونکھ در اردوگاه است  ی. کسوافتخارات کومھ لھ را بعنوان افتخارات اردوگاه جا نزند
گر فرار کردم آمدم ید یسک جانیک ریشود. خود من از یبا کومھ لھ شروع نم یسک جانیو ر یتیشود، خطر امنین با کومھ لھ شروع نمیخطرات مبارزه خوندھد. یگذارند انجام میم

دان بھ در یاز م یبرا، ممکن است  است یون عاطفیتاسین بحثھا بحث آژید در حزب ما باشد.، این بحث ھا نبایا ین جایسرم بود. بنابرا یالاس بینکھ پلیاز اک سال بعد یخدمت رفقا، 
نجا بحث سر لغو یژه اولا ایست. در مورد حقوق ویخوب ن یکیدان بھ در کردن من یاز م یست خوب باشد اما براین کار نیکھ دلش با ا یدان بھ در کردن روشنفکریک ملا، از میکردن 

 یران نباشند. وقتیست ایکھ ھم خط ما ھستند عضو حزب کمون یادیز ید کارگرھایدانم چرا باینمران بود،  یاست  یت در حزب کمونیرش شرط عضویژه نبود، بر سر پذیحقوق و
ژه را من خوب گفتھ ام و ھمھ را یا اگر بحث حقوق وید عضو حزب ما باشند. ثانیفھم چرا نبایخواھم کار کنم نمیاما مرم و آنرا قبول ندارم، یپذ یژه باشد، اما من نمیند حقوق ویگویم

ب د حزیکردیژه را مطرح نمیره است. اگر بحث حقوق ویگر در جامعھ و غیشات دیگرا یایده باشند. بحث وجود بقایک بخش آنرا ھم خوب فھمید یخوب قانع کرده ام، قاعدتا با
نم آن یکنم ببیک مشترک را زنده داشت من نگاه میسال پراتل شد پنج  یتشکست  یست. اما حزب کمونین نییک تبیل حزب یھمھ ما از تشک یخین تارییشد. تب یل نمیست تشکیکمون

کھ وجود داشت خودم گفتم آوانس  یستم. آن موقعیغتر از آش نکاسھ دا یستیونالیا فشار ناسی یستیونالیانحراف ناس یدھد. برایمی  اش است خودش چگونھ ران مسئلھیکھ ا یکس
 یم و بارھا از آن دفاع کردم. گفتم کسیکنین کار را  مید ایآ یکھ بھ ما م یستیونالیکپارچھ غلط است. گفتم بھ علت وجود فشار ناسیا حزب یکھ گواز آن نساختم   یپیم. اصل پرنسیدھیم

م در یژه توانستین حقوق ویم، با ایم حزب دمکرات کردستان را بزنیژه توانستین حقوق ویست. ما با ایت چیند واقعیبیکند، نمین مقطع رد میدر ا ژه کومھ لھ) راین حقوق (حقوق ویکھ ا
کھ عضو یوقتم. اما  یکن یھ خود خنثیملکت را علدر م یستیونالیک توطئھ ناسیم ھزار و یگذاشتن آن جلو در، توانستژه نھ با استفاده از آن بلکھ با  ین حقوق ویم، با ایبمان یمنطقھ باق

ن شرط را ید ھمھ اعضا بخواھند ایستم. شاینباشد من کھ کاسھ داغتر از آش ن یت رسمیرش شرط عضویژه پذین حقوق وید قبول ایگویلات پر افتخار میھمان حزب، عضو ھمان تشک
فکر کومھ لھ   یتھ مرکزیاگر آن موقع ھمھ کمدھد. یاش را م یاسھ داغتر از آش شوم. عضو حزب است و راد کین مضمون نبوده نباین ایبردارند من کھ اصلا مشکلم از اول ع

ک کارگر یامروز  کرده. یشرفتیست عجب پیگفتم حزب کمونیم من میبالا بدھ یسم را در آن مملکت و از موضع بالایونالیم جواب ناسیتوانیم ومیژه را لازم نداریکردند کھ حقوق ویم
انات یزدن حزب دمکرات آنرا لازم داشت، امروز حزب دمکرات را زده. جر یرفت و برایپذیدا کرده کھ رھبرش کھ آن دوره آن استدلال را مین حزب چنان پرورش پیدر دست ا کرد
ژه ینده حقوق ویمن در حزب نماد من چھ ھستم؟ یبگوئز).  نطور ھست امرویم ایگویشده است (راستش من ممسلط در کردستان   یدئولوژیسم ایونالیان را ھم زده و نفس انترناسیجر

است بر ترک صحنھ  یندھند سند یژه راین حقوق ویکھ بھ ا یژه ام؟ و باز ھر موقعینده حقوق ویگر نماین مسئلھ دفاع کرده ام دیا یاسیست  یدر حزب از مسئول یطیام؟ چون در شرا
لات ما یتشکست. اگھ بخش کردستان  یگر مانند سابق نینکھ تناسب قوا در کردستان دیدھم بھ خاطر ایممتنع م یژه رای بھ حقوق ون حالایست. من از ھمینطور نیا ق نادر؟یاز طرف رف

ستم. ھر چند الان یژه نیو رد. خودم مدافع واستدلال کننده حقوقیگیندھند آنرا نم یرد و اگر رایگین حق را میبدھند ا یگرد. رایرد و اگر نخواھد نمیگیژه را بخواھد آنرا میحقوق و



 
 

م، اگر توانست جلو حزب یزنی(حزب) حرف مشدن آن   یکھ در حزب ما ھستند و ھمھ از اجتماع یگفتم بالاخره رھبران جنبش توده ایفھمم، ھنوز لازم است. من از اول ھم میم
 یاست در ناتوان یژه در حزب ما شاخصین حق ویژه را کنار گذاشتھ بود. بودن ایقوق ون حیاست، ا یک ملت جھانینزن طبقھ کارگر  یادید حرف زیرد بگویدمکرات سرش را بالا بگ

ن دعوا یدارد (در ا یم کارگریا کلا بحث برسر مباحثات امروز کمونسیم ید ابراھیاست کھ س ین خطوطین است کھ اگر این جھان. خلاصھ حرف من ایدر ا یواقع یو نداشتن تناسب قوا
است کھ قرار است  ین خطیکند) اگر ایگر مید یکیش را با یآورد و دعوا یم مثالھا را از من مید ابراھیستند. سیرا اصلا بھ بحث من مربوط ن یتھ مرکزیبا کمکومھ لھ  یتھ مرکزیکم

حس کرده، افتخارت بھ  یھ شان چیپرسد کھ امروز روحآنجا (اردوگاه) است، از آنھا ب یھ بچھ ھاینگران روح یرساند. اگر کسین تنزل را میستد بھ نظر من این بحثھا بایدر مقابل ا
 ینطوریا یکی یکیکومھ لھ  یکومھ لھ و رھبر یکومھ لھ است از آنھا بپرسد چرا کادرھا ینگران کادرھا یزنده و فعال؟ اگر کس یک طبقھ اجتماعیا تعلقشان بھ یگذشتھ خودشان 

کار ھست کھ  یلیدر مقابل ماست و خ یاجتماع ین اساسیک کمپیآمده و گفتھ  ینکھ کسیل ایا بدلیدچارش شده  یدر مقاطع کھ یاسیس یافق یشان و ب یابھ خاطر مناسبات داخلیشدند، آ
د یکھ شا یگرست کارینار کمونیم کھ نھ نوار آنرا گوش داده احتمالا در جلسھ اول سمید ابراھیم. من در جلسھ ام گفتم (کھ سیھست یبرحق ین ماجرا آدمھاینکھ ما در ایم، و ایبکن

متوقف  ی، توپ و تشر، موانع اخلاقیریرم و تو بمین تکامل با من بمیران افتاده است. ایست ایبھ نام حزب کمون یانیران در دامن جریسم اینوارش رو گوش داده گفتم) کھ تکامل کمون
 یخواھد. تنزل دادن حرفھایم یاسیجواب س یاسیو مسئلھ س یاسیست. بحث سین نیش ابالاخره راھ ید ولیاید و شما درست از آب دربیدانم ممکن است شما درست بگوئیشود. نمینم

 یکھ برایاست، کسان یاسیس یکیدئولوژین بحثھا فشار ایمشخص آنرا برشمارند جواب دادن کھ ا یخواھد معنیکھ م یمشخص در طول سالھا بحث کرده اند و وقت یلیکھ خیکسان
د دوست داشت جواب مسئلھ ما نشد. یراجع بھ کارگر را با یکل یبحثھا یک سریم و آنھا آنرا صادر کردند، نسبت دادن یمھ اش را خدمتشان دادکھ قبلا قطعنا یعمل یشرفتن کارھایپ
ز بھتر از یچ چیت را پشت خود ببرد.ھیتواند اکثریدر بافت موجود حزب ما م یج کند، حتیتواند بسیا چھار ماه میج کند، من قبول دارم سھ یتواند سھ ماه بسینھا میست اینھا جواب نیا
 یھ اش را از ھمان انقلاب و مبارزه ایخواھم عضو حزبم روحیک حزبم و میاست. من عضو  یبیف کردنھا عوامفرین تعری، اما ایھست ید تو چقدر عالیست کھ بھ آدمھا بگوئین نیا

شمرگ یپ یرویست است و نیشمرگ کومھ لھ کمونیگفتند، کھ پیکھ م یھ کسانیدر کنگره سوم کومھ لھ گفتم، مثل بقکھ  یاز زماننطور باشد. ینم نتواند ایبینم یلیرم، دلیگیرد کھ من میبگ
ز بھ د کھ افتخارت امروزمان ھنوید اگر بھ او بگوئیکنی، فکر مدیریگیست است. شما او را دست کم میق من کمونیرف کھ ن اعتقاد داشتم تا بھ امروز.یست، بھ ایک نیسازمان دمکرات

 …شود. ین حرفھا اسلحھ نگاه داشتھ نمیخ نشان داده با ایر تاریگذارد. خین میست، اسلحھ اش را زمیچ نیم ھید بکنیکھ با ینسبت کار
 

خ یلھ امروز، از عظمت من ھم تارران، کومھ یسم ایخ خودش را از کمونیم ھم تارید ابراھیسم، سیخ کومھ لھ است من حاضرم بنویبر نوشتن دو نوع تارن بھ نظرم اگر قرار  یبنابرا
 است. یخ واقعیکند کدام تارین مییسم. آنوقت طبقھ کارگر تعینویخودم از کومھ لھ و عظمت آن م

 نوبت سوم
 یک عده ایده است و را ناراحت کر یک عده ایکھ مطرح شده  یو مسائل یسم کارگریم. بحث کمونیکنم را دوباره بگویکھ در بحث ھا از آن حرکت م یلازم است چھار چوب کل

اند کھ  ینھا موضوعاتیست، ایران ھم نیست ایراجع بھ حزب کمون یست، بحثیراجع بھ کومھ لھ ن ین بحث، بحثیق کرده است. ایرا تشو یوس کرده و عده ایرا ما یراخوشحال، ،عده ا
ش را از کومھ لھ یھایسم است، دوره بندیران و راجع بھ کمونیست ایھ راجع بھ کمونست فرانسھ است کین بحث ھمانقدر راجع بھ حزب کمونیاگذارد. یآنھا دست م ین مبحث رویا

گورباچف تجربھ خود ھ  یقبل از قض یھ ھم نگرفتھ. حتیاز روس ییبھ تنھا یدوره بندھا را حتشوند، نگرفتھ است. یکومھ لھ رد م یکھ بالا اردوگاھ یماھاینگرفتھ، بخصوص از ھواپ
 یآدم ھا یلیا ما خیل شود کھ گویتبد ین اخلاقییک تبیما بھ  یست براین باشد. بنا نیتواند ایسم نمین کمونین باشد. ایتواند ایسم نمیدھد کھ کمونیا نشان من ریھ و برژنف ھم ایروس
ا جنبش ی یتیست. جنبش پرو سوین جنبش نیسم ایکمون ینعیدارد.  ین عملییک تبین است، یھ ایم و تفاوت مان با بقیغمبرش گفتھ اعتقاد داریکھ پ ین مان ھمانطوریم، بھ دیھست یخوب

ن لابلا ھست کھ یسم در ایکمون یاساس یدرکھا یاریاست. و بس یگر است، جنبش کارگریک جنبش دیست یست. کمونیسم) نین (کمونیا جنبش .... ای یرانیا جنبش چپ ای یستیساندن
د و افقشان را یھا ام یلیکنند خیتشان را گم میھا ھو یلیکنند خیافتخاراتشان را گم م ین مبحثیچن یھا در لابلا یلیخت. سیست ھست و چھ نیچھ کمون یو نشان بدھ یارویرون بید بیبا

اجع بھ جنبش ررا   ید چگونھ است شما مسائلید پرسینکھ آنوقت بایا یکرد تعجب داشت برایاگر نم کنند.یرا مخدوش م ین بحثھا افق عده این شک ندارم کھ ایکنند من در ایگم م
ن مسئلھ قبلا در تھران اتفاق افتاده یآورد. ا یان آنھا بوجود میاس ھم در میکند و یرا مخدوش م یک عده این بحثھا افق یکنند. ایھضمش م یھ ھم بھ راحتید کھ بقیگوئیم یگرید

م از یکنیم مطرح میشود و ما داریکھ با آن مطرح م یو فشار یسم کارگریحال بحث کموننداشت. بھ ھر  یض شد چون افقیمر یکاریفتد. در تھران پیتواند در کردستان اتفاق بیامروز م
ک یش یدایست. بحث پین نیچکدام از بحثھا ایھ یست. موضوع اصلین نیآنھم ھم ا یموضوع اصل ید و حتیآ یغر زده در نم یگریبر سر د یکینکھ یا این اختلاف نظر یا ایلغزش 

 یبند ین بحثھا خالیھا ا یلیخ یاست. برا ین المللیک امر بیبعنوان  یسم کارگریش کمونیدایدھد، من بحثم پیکھ عمر ما کفاف مین است، لااقل تا آنجائرایدر ا یست کارگریحزب کمون
 ین موانع و بحثھائین سطح از مسئلھ بروم. ایل اد دنبایش بروم و بھ نظرم بایتوانم پیھم نم یگریش آمده ام و نوع دین شکل پینجا ھم در بحثھا بھ ایست. تا این یکیمن  یاست، برا

تو من را ارتقاء  ین بحثھایتو با من چھ کرد، ا ین بحثھایکشد کھ ایخودش را مدام بھ رخ ما م یگذارد و اتفاقا حالت روحین بحثھا میران در مقابل ایست ایلات حزب کمونیکھ تشک
بر  یرین تاثیم، کمتریدچار شد یاس فلسفیک یا اکنون بھ یم یچار شدی دماع عرفانک سیھ ام را بالا برد، اکنون بھ یتو روح یھان بحثین آورد، اییھ ام را پایتو روح ین بحثھایداد، ا
آن  یشود. من کھ پا ید طیاست کھ با ییاز چپ خرده بورژوا ییو حزب توده است، روند جدا یازسنت جبھھ مل یین روند جداینکھ ایا یکند، ندارد. برا ید طین بحث بایکھ ا یروند

کھ بحث را  ید اگر آدمیاین بحث دربیکھ از ا یکید، پلمیاین بحث در بیکھ از ا یا طرحیخواھد. تز یخواھد، کادر خود را مین خود را میسیخواھد، تئورین بحث آدم خود را میھستم. ا
خ گوش یم با ھم بید ابراھیکھ من و س ی، ھمان موقعیحزب در طول دوران طولان یتھایب، اولوحز یحزب، افق ھا ینکھ طرحھایرود. ایش نمیند نداشتھ باشد در عمل پیبیآنطور کھ م

ر یاز سھ ماه اخ یکند. ناشین بحث دارد خودش را مطرح میت است کھ این وضعیل ایاصلا در تحل ست است.یحزب کمون یمیک فاکت قدیرفت، یش نمیم پینوشتیم قطعنامھ میھم داشت
ران بھ عنوان یست ایحزب کمون یتھ مرکزیاست کھ چرا کم یمین بحث قدیتمام شده است. ا یا جنگیاز دست رفتھ  یبمباران شده، گردان یست کھ کسین یااز دوره  یست، ناشین

ن حرف یتا مطلب داشت راجع بھ ا سم چھاریالیسوس یھ بھ سویست در نشریحزب کمون یتھ مرکزین کمیسد، اگر اینو یکند، چرا نمیدر جامعھ ابراز وجود نم یستیخط کمون یرھبر
 نجا جواب بدھم.یبود کھ من لازم نبود در موضع بدھکار ا یستیالیون سوسیتاسیآن پر ازآژ یوینطور بود، رادیست آن ایھ کمونیم، نشریگوینطور مینطور است و من ایا ایزد کھ دنیم

کھ مدتھا است شروع شده و ده سال است من ھم  ینیران است و کمپیبحث است. بحث من در مورد چپ اک یتر از  یک جزء کلیاز  یست. کومھ لھ جزئیبھر حال بحث من کومھ لھ ن
 یبرای  آنرا بھ بحران انداخت، اصلا کس یگرید ینداشتم، خودش بھ بحران افتاده. کس یسھم ییک فدایاست، من در بحران چر یمشخصھ روشن یدر آن شرکت دارم. اصلاحات ارض

 یو مضر را برا یر فورین تاثین روند اید ایممکن است بگوئتوان در مقابل آن مقاومت کرد. یھ ادامھ دارد و نمین قضیربط شدند. اینھا بی، کارگر بھ صحنھ آمد ھمھ اھم نداده یآن تئور
ن یافتد. من اعتقاد ندارم اید بینطور است کھ باین تنگ ایگر واقعا اا افتد.یافتد، خوب بذار ب یکھ دست من است م ین تنگید ایاد بزنین حرف را زین گوشھ کارمن دارد، اگر ایا یمن، برا

 ید مدام او را درموضعین حرفھا در صحنھ مانده است. چرا بایاست و با ا یاسیست سیدھم. عضو حزب کمونیت نمیست رضاین تنزل دادن عضو حزب کمونیمن بھ انطور است. یتنگ ا
نکھ یرد نسبت داد، بھ ایگین مینکھ از چھ پروتئینرا بھ ایشود ایدر مقابلش است. نم یھا را آورده چون افق ین سختیست تاب ایحزب کمونعضو  م؟یو برخورد پدرسالارانھ با او بکن

ن یند ایبیو مت است  یجمع یند قاطخواھد بکیچکار مداند  یھم کھ نم یخواھد بکند و کسیداند چکار مین عضو میشود نسبت داد. اینھا نمیچ کدام از اینرا بھ ھیخلق کجاست نسبت داد، ا
ند یگویرند و میگیکنند را میکھو ول میکنند و یدانند چکار میکھ نم یقھ آنھائیدانند یکھ کھ میکسان یچینھا ھستم. در ھر تند پیا یخوب من ھم قاطکند  یستاده اند و فکرمیھمھ آدم ا
ق بدھد خوب است و اگر ندھد بد ین است کھ اگر تطبیر من ایا ندھد. تفسیق بدھد یتواند خودش را تطبیکومھ لھ م ست،یھ کومھ لھ نین علین کمپین درجھ از بحث راستش اینرو. تا ا
اما  سد، کنگره داردینو یده دارد اماراجع بھ آن نمیشود، ایدھد اما کار نمیشود، طرح میاده نمیدھد اما پیست است کھ طرح میحزب کمون یتھ مرکزین بحث صورت مسئلھ کمیاست. ا

آخر من کھ  "، "ک مروجمیمن  "، "سوادمیمن کارگر ب، ""دیآ یخودت بکن از من برنم"نکھ یحزب بوده و جواب ا یتھ مرکزین صورت مسئلھ کمیابزند.  یخواھد در آن حرفینم
 یم اما امروز اتفاقیتوانستیم ھمھ میدادیرا م یکار و جواب فلانیپم جواب یکھ داشت یچرا روز ران است.یخط در ا یم بیکمونس یشگیجواب ھم "ر خانھ را اداره کنمیتوانم دبیفقط م

ن حرفھا مال خودتان ید مال خودتان بود اما امروز اید قبول داشتیدانستینکھ آندوره آن حرفھا را میا یرا فلج کرده؟ چرا؟ برابوجود آمده و ھمھ   یاسیسی  در فضا یرعد وبرق یمھم
 ین کننده آدمھاست، انعکاس ذھنییت تعیک واقعی ینیط عیدم. شرایاست تنزل نم یسرشان از چھ جنس یکنند، سقف بالایم یبار آمده اند، چگونھ زندگ نکھ کجایمن آدمھا را بھ ا ست.ین

تش را یعضو یکند، منحنیم میمقابل شما ترس د کومھ لھ را دریبدھ یوتریرا بالاخره با عدد و رقم بھ ھر برنامھ کامپ ینیگر است. فاکت عیت دیک واقعی یط ذھنین شرایآنھا راجع بھ ا
از نگاه کردن را  یک استانداردیکنند، خود ما ینگاه م یگریرون از ما نوع دید؟ بیکنین فاکتھا چگونھ نگاه مین فاکتھا است. بھ ایکشد،. ایکشد، تلفاتش را میکشد، استقامتش را میم

ش یحرف زد. اگر طرح پ یزید راجع بھ چھ چین ماجرا کجاست، بایقت ایدھد حقین افق است کھ نشان میکنم. ایتھا نگاه من فاکیبھ ا یھ جوریم من ھم الان دارم یآور یبھ وجود م
شش ماه  د. بعد ازید کھ کارھا را بکنیستاده ایکردم شما ایم آن موقع تصورمیگویم "ینکرد یخودت رفت"د یگویم میندارد، ابراھ یکین است کھ آن افق فعال پراتیا یرود براینم

م یکن ینطور شدن را دوباره بررسیل اید دلاینطور شده. بایچھ؟ چرا دوباره وضع ا یعنیپرسم  یک حرکت، میک جنبش، در چارچوب یگ، درچارچوب یک لیگردم در چارچوب یبرم
دشان یط اند، تابع دیبھ نطر من آدمھا تابع شرا است. یموضعشان الککنند، حرفشان لغزش کلام است، یکار م یستم آدمھا تصادفیچ وقت معتقد نیمن ھ نطور شد.ی،چرا دوباره وضع ا



 
 

ش پشت یدن گراید یعنی یاجتماع یشھایدن گرایکنم اگر بحث دیشھا صحبت میکھ در آن ھستند. من از گرا ینیت عیخودشون دارند، تابع موقع یکھ از زندگ یھستند، تابع فلسفھ ا
کرد  یھر کار یگریشود کار من و شما تصادفا سوء تفاھم باشد اما کس دیست. نمیامروز من و شما ھم چ یپشت بحث ھا یش اجتماعید گراید دیھ سنندج، پس بایتا ناح یانحراف فلان

ن کار را یک بار ایو را نکند  یک کاریک یستماتیبھ طور س یمان است. اگر کس یم و انعکاس آن در کارھایھست یش اجتماعیا ... است. من وشما ھم حامل گرای یم طلبیش تسلیگرا
شھ ھا را نگاه کنم ید برگردم ریم. من بایرویبھ آن سمت نم یکیستماتینرود، کھ کورش الان گفت بھ طور س یک سمتیبھ  یکیستماتیند حواسش نبود. اما اگر بھ طور سیگویبکند م

کھ یداد. زمانیرا نم یاکولوژ یتئور یخت کھ کسیریک روز از آسمان آب میح بدھند. اگر فقط یضتوک و ادامھ دار را  یستماتیس یتوانند حرکتیشھ ھا ھستند کھ مین رینکھ فقط ایا یبرا
ھ واساس یم پایاز ما دوست ندار یلید. خیدا کنیھ اش را پید پایگر بایافتد، شما د یافتاد دوباره اتفاق م یت ھمانطور کھ سابقا اتفاق میک واقعید باز یگذاریشما ھر چھ ھم فشار م

رون یمسائل آدم ھا را از سوراخ ب یھ ایل پایندارد بالاخره تحل یرادیچ ایم. ھیم، تخطئھ کنیگر پناه ببرید یم، بھ بحث ھاین نوع بحثھا اجتناب کنیجتا از ایم، نتیمان را بحث کنیفکرھا
 یا کافیران، نھ در دنیکند نھ در کردستان نھ در ایرا در جامعھ مطرح م یساسکھ اصلاحات ا ی، سازمانھایمترق یمحدود بھ سازمانھا یگریانقلاب یدگاھھاین دینکھ ایل ایکشد. تحلیم
باشد کھ در آن جنبش  ید در آن واحد حزب آنھائیبا یاسیحزب س یستینکھ حزب کمونیش گفتم جواب است و ایقھ پیکھ چند دق یو کارگریبا آلترنات ینکھ جنبش کارگریست، این

ک ماه گذشتھ وسھ ماه گذشتھ بخش شھر یم چرا در ظرف یگویستم کھ میده آلیم. من آنقدر ایستینطور نیکند. خوب الان کھ ایکھ اعتراض م یرگرآورند، کا یخودشان را بھ تحرک در م
 ین اتفاق دادر مینشان بدھند کھ ا گر، بھ منیم آخر دین انتقال را بدھیبھ من بچسباند؟ نھ! ا ین اتھامیتواند چنیم یست؟ کسیآن بزرگتراز سازمان مسلحش ن یکومھ لھ و بخش کارگر

افتد.  یم ینم دارد اتفاقیخواھم ببیت کنم. میرا اذ یخواھم کسیکنم. من کھ نمیم یبا او (طبقھ کارگر) معنان طبقھ ھستم، دارم خودم را  ین اصلا در میمسئلھ، بب ید رفتم پایافتد. بگوئ
ن انتقال یھست کھ ادعا کند کھ ا یافتد، کس ین اتفاق نمیکنم. اما ایاو بلند م ین کلاھم را بھ علامت احترام و برایافتد من ا ین انتقال دارد اتفاق میتواند نشان بدھد کھ ایم یاگر کس

بات، تحصن ھا و شورا ھا م کومھ لھ اعتصایکنیکومھ لھ را نگاه م یگر وقتیگر، دو سال دیک سال دیکھ نھ  یافتد؟ جور یکارگر افتادن) در کردستان دارد اتفاق م یچپ ( رو یخیتار
ا یب"د. اما بحث ید من را مجاب کنینید بشیتوانید مینیبین حرکت را. اگر شما مینم ایبیکند؟ من نمیت مین توان فعالیقا با ھمیمسلحش ھم ھمان جاست و دق یرویکاھا باشد کھ نیو سند

 یمین استدلال ھمان استدلال قدیشود. ایاده کن من اگر کارخودم را بکنم نمیخودت برو پ یطرح را دادن است کھ طرح تو است، گر خودت یحث ااست.  ب یبحث عقب مانده ا "اده کنیپ
ن را یا "داخل یتھ مرکزیکم"د و الان ھم یگوین را میا "خارج یتھ مرکزیکم"خارج!  یتھ مرکزیکمد. ھمان  یج کنیھ اش بسیا قرار است امروز علیاست کھ گو یتھ مرکزیھمان کم

ن بحثھا یا یم تا وقتیگویتھا نرفتھ است. من الان ھم مین فعالیا یحزب رو ی. بھ عنوان رھبر نده کومھ لھ باشدیشھ نمایحزب ھم یم عادتش است کھ در بحث رھبرید ابراھیسد. یگویم
 یاسیک است. مبارزه ما در سطح سیدئولوژیمبارزه ما در سطح اکنم، یاده میروم آنرا پید ھست، اما غصھ نخور من می، طرحش ھم شاید درست است کھ تو گفتیرا ندارد کھ بگو یآدم

د کھ اصلا بحث بر یرد و محاکمھ کند و بگویقا با او ھمفکر است را بگیکند عمیرا کھ ادعا م یبرخورد برنگردد و کس ین آدمھا کھ ھر وقت کارش بھ مشکلیبوجود آوردن ا یاست برا
ن ید درست است ایگویند، میبیم یگریباشد. ھم خط کارھا و مشکلات را طور د یخطتواند نشانھ ھم  ین نمی. بھ ھر حال اینیبیکھ تو نماست  یق و افتخاراتین حقایدن ایسر تو و ند

 د چھ خبراست و..ینین است. ببیش نرفتھ است و مشکلاتم ایم پیخواستیکھ من و تو م یکارھائ
 
زنم اگر نگذارند ین حزب میزنم، در ایم را میدانم. من دارم حرفھاین اصلا در بحث کومھ لھ خودم را طرف حساب نمن است میبھ ھر حال صحبت من اھم فکراست.   ین خط آدمھایا
جامعھ رون از ما است. حرف یست، حرف بیکنم حرف من نیبرد و فکر میش میبرد، طبقھ کارگر را پیش میپکھ من را   یده ھائیزنم، راجع بھ ایرون حزب آنھا را مینجا حرف بزنم بیا

ن من یش ھست. اینکھ فشار کارگر رویزند، بھ خاطر ایدر جلسھ خودش م یاسلام ینده شورایزنم نماین حزب میکھ الان من در ا ین حرفیاد  یافتد. اگر نگاه کن یکھ دارد اتفاق م ینیع
دھد کھ یرا فراخوان م یاسلام یھم ھست کھ جمھور یکارگر یلاتھاینده زرد تشکین نمایدھم، ایآن فراخوان م یکارگر بھ عنوان کار اصل یست را بھ سازماندھیستم کھ حزب کمونین

ن فشار یدانم، او خودش رو مقابل این فشار میبکن. من خودم را متعلق بھ ا ین فشار اجتماعیبھ حال ا یک فکریخورد. یھم بھ دردت نم یصدتا حزب الله گر ین کار را نکنیاگر ا
ن یگر فقط در این کارم. ھمھ افتخارات دینده ایبھ من بدھد، من خودگمارده نما یحق دارد ھر لقب ین فشار خودگمارده ام؟ باشد قبول است. ھر کسیانده یداند، من بھ عنوان نمایم

در خود  یچ کاریھن پروسھ افتخار باشد، یش در ایبھ عنوان نقش حلقھ ا یکند. اما قرار بوده ھر افتخاریرا کتمان نم یگریچ کس دیچ کس ھم افتخار ھیکند، ھیدا میپ یچارچوب معن
 من است. ین بحثھای. اکندیخدمت م یم بھ چھ امر اجتماعینکھ بگوئیست مگر ایز نیافتخار آم

 نوبت چھارم:
ن ین گواه اینجا بھترین جلسھ تا اینم خود اکیم صحبت کنم. فکرمینکار را بکنینکھ ایخواستم راجع بھ این پلنوم میلات خارج را قبلا کرده ام. در ایراجع بھ تشک یمحتوائ یمن بحثھا
ک خط یفشار آوردن بھ  یبرا یتواند بھ ابزاریلات چطور مین بخش تشکینکھ ایبرد. و ایحزب را م یلات دارد آبروین بخش تشکید اگر اینیع انجام داد. ببید سرین کار را بایاست کھ ا

ک سازمان مثل حزب ید یلات خارج را ببندین تشکید، ایسوزانین بحث دل مین است کھ اگر واقعا بھ حال ایمن ا ید، تقاضال شویھ ... تبدین قضیگر کھ خودش بھ ھمان اندازه از اید
زمان با را نگھ داشت و ھم یزخم ین استخوان لاینچنیشود ایاگر الان مثل روز روشن است کھ نمن است.  ید .... من فقط بحثم این شھامت را داشتھ باشید. ایست درست کنیکمون

 یت موسس شورایک ھئینکھ آدم یا ین است. اگرھفت ماه وقت لازم است برایپناھندگان ھم ھم یتراند. راجع بھ شورا یتر و اساس ینادیرفت کھ ب یگرید یبحث ھا یاستحکام رو
ن سازمان ینکھ دلشان با ایاز ا ی، اصلا نشانھ ا"ساغ شده اند"نکھ یود ابا وج یشویمتوجھ م یخوانیندارم. گزارش را کھ م ینده ایچ آیبھ ھ یدیچ امیرا اعلام کند من ھ یپناھندگ
خواھند یست اند و میند عضو حزب کمونیھ افتخار رفقا باشد قرار بوده بگوین حزب مایرومند کوچکتر است. قرار بود ایم کھ از سازمان بھمن نید نگران اسم آن باشید. نباینیبیاست نم

د یایخواھد بیم یتیشود. شخصید چھ میایا نھ، نید یایب یتیک شخصیکنند کھ یند و دور شما جمع شوند. اما سھ ماه است کھ بحث میاین اعتبار بید و بھ اپناھنده ھا را سازمان بدھن
و عرضھ اش را دارد   یجمع کنم واگر کس یک پرچمیاورم و دور یرون بیرا از سوراخ ب یرانیا یخواھم پناھنده ھایخودم گذاشتم م یبرا یفھ ایک وظید بالاخره من یایخواھد نیم

خواھم بدانم چھ یتھ سوال دارم راجع بھ ...، میزند. من بعنوان عضو کمیدر خود بحث موج م ییکند برود کار را بکنند. عدم اعتماد بھ نفس، ابھام و روشنفکر گرایجاب میمنفعتش ا
را  یتھ مرکزین طرح قانع کردم، من کمیا یرا رو یتھ مرکزیم کمیتوانم بگوینم ید. من حتیا اصلا مسئلھ را ببندید یکنم برو آنکار را بیرد تا بتوانم بگویقرار است صورت بگ یاتفاق
تھ ید و در کمیکنینقدر اصرار میم اما حالا کھ شما ایکھ دار یک مشکلینکھ با وجود ھزار و یشدند بھ ا یدادند. راض ین طرح رایاصرار من بھ ا یاحترامشان و رو یکردم، رو یراض
ر بار آن خفھ یم و حزب را زینداختھ ایدست حزب ن یرا رو یگریز دیک چیدم کھ تا ین موضع رسید. من خودم الان بھ اید خوب طرح را اجرا کنیاده کنین طرح را پید ایخواھیم ییاجرا

ست تا یروشن شود من ده ب یزیم. آن ھم اگر چیم آنرا درست کنیخواھین پلنوم روشن باشد کھ میدر ا یم بھ اندازه کافیجاد کنیم سازمان را ایخواھیا اگر میم یم طرح را ببندینکرده ا
 دھم.یمخالف م یست موج بزند من شخصا راین طرح نینکھ دلشان بھ ایش ببرند دارم. اگر در جواب بھ سوالھا دوباره اینکار را پیخواھند ایکھ م یسوال از رفقا

 
 پنجمنوبت  

 
تھ یست، ک.ش (کمیشود کردستان نیم یکھ کار کارگر یاز رفقا اشاره کرد. بھ نظرم تنھا جائ یکیخواستم در مورد آن صحبت نکنم اما یمھم است و من م یلیکھ خ یک نکتھ ای

کند، یف مین اول ماه مھ را تعریھد، کمپدیوجود دارد کھ بھ آنھا خط م یوئیکنند، رادیت میوجود دارند و فعال یحزب ھم در شھرھا پخش اند، شبکھ ھا یوجود دارد، اعضاشھرھا)  
ن دستور در جلسات ما ینکھ ایبوده. راستش ا یقبل یتھایبھتر از دوره قبل نسبت بھ فعال یلین سھ ماھھ خیلات ای.... عکس العمل ھمان تشک یلیر خین تصویم کھ ایخواستم بگویم
در  یگریدم. اما نکات دیکھ من فھم یی) دنبال تدارک آمدن رفقا بحث کرده اند تا جایق رحمان (سپھریما با رفک.ش خودش رس ییر اجرایق شھلا دبین باشد کھ رفید علتش ایامد شاین

م یکردیک حس نمینزد یلین خاطر خید بھ ایانجام بدھد شا ییا خود ک.ش چھ کارھاینجا بحث بشود یا یترھایھ تنکھ  چیغفلت ما گذاشت ا یشود بھ پاینامھ تان ھست کھ اتفاقا م
 م.یکنیم اما بعد از پلنوم حتما روشن میکنیبحث بشود و خودم چکار م یترھایم کھ چھ تینارھا.... .و جلسھ بگذاریسم
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 بھ پلنوم یشنھادیپ یقرار و قطعنامھ ھا یمبحث بررس

 نھاد دھنده قرار منصور حکمت است)شیدر بخش اول گفتھ شده کھ پ ت کومھ لھ در شھرھا (یقرار در مورد فعال
 

ن ینکھ ایت شھر حرف زده و اینھ فعالیدر زم یعنینھ ین زمیت کومھ لھ در ایحرف نزده بلکھ از فعال یت کومھ لھ بھ طور کلینکھ قراراز فعالیکنم. ایمن در موافقت با قرار صحبت م
چ یکومھ لھ ھنوز ھ یتھ مرکزین نشان داد کھ کمیساده در ا یلیخشود  یرا م ین ناسازگاری، بھ نظر من ابھ حزب و مصوبات کنگره شش ناسازگاز است یمتک یتھایت با اولویفعال



 
 

از عناصر  یلیف خیاست. تکل یو فرد یکھ در اسناد پلنوم ھست تصادف ین مسئلھ، بر طبق گزارشات و نوشتھ ھای، راجع بھ ایتھ مرکزیکم ینکار ندارد، کارھایا یبرای  مرجع عال
 یت باشد دست گرفتھ نشده و بھاین عرصھ از فعالیاکھ بتواند سازمانده   یھ حزبیکومھ لھ نشر یتھ مرکزیکند نامعلوم است، از طرف خود کم ید بازیکھ با ین عرصھ و نقشیا فعال

د یگویقا مین قرار دقیک موضع است، ایا مسئلھ فقط یکھ گو ن است کھ در بخش دوم،یا یمسئلھ واقع یست کرد. حتیتوان لیاز نکات ھست کھ م یلیلازم بھ آن داده نشده است. خ
ن ھم یا یحت یعنیم. یو آنرا روشن کنم  یمتناسب با آن بحث کن یلاتیش تشکیت و آراین وجھ از فعالیا یاسیجوانب س ید روید بایگویت کومھ لھ از چھ ناسازگار است. قرار میفعال

ت ما در یاست کھ فعال یلاتیش تشکیست بلکھ آراین یلاتیش درون تشکیکنم منظور فقط آرایصحبت م یلاتیش تشکیاز آرا یست، وقتینھا روشن نیست. بھ نظر من اگر ھمھ ایروشن ن
د کھ یکان بدھم، امید کھ کنکرت حرف بزنیم لطفا وقت بدھیم، بگوئیم کنکرت حرف بزنیگر نگوئیمشخص است کھ د یلیست. قرار خین ھم معلوم نیرد، و اید بھ خودش بپذیشھرھا با

ن یلات راجع بھ این تشکیا ینار شھر بدھد و کلھ گنده ھایکومھ لھ فراخوان سم یتھ مرکزیک ھفتھ ھم خود کمی ینار نظامین سمیچند یم،لا بھ لاین مسئلھ حرف بزنیکنکرت راجع بھ ا
م، قصدمان در یشناسیرا م یم، چھ کسانین الان چقدر نفوذ داریم، ھمیکنیکجا شروع م ا شورا، کدام صنف، کجا، ازیم یھ بسازیم اتحادیخواھیحرف بزنند. بالاخره معلوم شود ما م

ن ھا ھنوز معلوم یم. اینھا را مشخص بگوئیم، و ھمھ ایخواھم چھ بسازینم ومیکیچھ فکر م یست، در مورد قانونیچ یق آن با کار توده ایست، نحوه تلفیھ در شھرھا چیسازمان پا
ن کار یا ین کار را کرد، ھنوز ھم خودش دست روید این نکات از کارش معلوم نباشد و ھنوز ھم معتقد نباشد کھ بایکھ بعد از کنگره شش ھنوز ا یت کسیالم روش فعیگویست. من مین

ا جنبھ ی یھیاست. جنبھ تنب یملموس و کنکرت یلیشنھاد خیکھ بعد از آن در قرار آمده، پ یشنھادیاست. پ یان واقعین بین مصوبات ناسازگار است. بھ نظر من اینگذاشتھ است، با ا
 خواھد.یحزب ھم م ییتھ اجرایخواھد از کمیکومھ لھ نم یتھ مرکزینکار را فقط از کمید و ایست را معلوم کنید معلوم نیگوئیکھ م یزھائین چید ایگویندارد م یانتقاد

 
 :یتھ شھرھا در مورد نحوه گزارشدھیکم یشنھادیبحث در مورد قرار پ

 
ن اطلاعات یکار خود داشتھ باشد و ا یبرا یتھ مرکزیست ھر عضو کمیاز اطلاعات را لازم ن یک سریرا داشتھ باشد. اما  ید ھر اطلاعاتین مرجع است و قاعدتا بایتر یپلنوم عال... 

پلنوم محفوظ باشد  ین است کھ ھم نقش عالیم اینجا گفتیکھ ما ا ینکتھ است. ین یلات راز داریلات ما ھم تشکیر است، تشکیمتغ یلیھم خ یتھ مرکزیب کمیکند، ترکیدا میپ یتیجنبھ امن
کھ بھ  ییدر تمام شھرھا شامل کردستان تا آنجاران و  یلات شھرھا در این است کھ اگر پلنوم خواست، بداند واقعا در تشکیلات پخش نشود. بحث ما این اطلاعات در تشکیمورد ایھم ب

ن اطلاعات یچک کردن ا یبرا یبیا ترتید، یگویق را بداند خودش مین باشد کھ اگر پلنوم بخواھد ھمھ اطلاعات دقیافتد. اصل برا یم یشود، چھ اتفاقیمتھ شھرھا، مربوط یما، حوزه کم
لات یات تشکیشود کھ جزئیمواجھ م یدر ھر پلنوم با گزارش یتھ مرکزیست ھرعضو کمین نید ،اصل بر ایگویکردن از آن اطلاعات خودش م یق کردن راجع بھ آن و بازرسیو تحق

 یخواھم بدانم، راید کھ من عنوان عضو پلنوم میتواند بگوین اطلاعات را بداند مید، اگر بخواھد ایگویره رو بھ او میم و غیعضو گرفتھ ا یرا از مراکز کارخانھ ا ینکھ چھ کسیشھر، ا
.. . یرم، در کارخانھ ایگیف میت را ضعیم، امنیخوریم ضربھ ھا میداشت ین مشکل را ما در مواردیاند بحث نشود. اتوینجا بحث شود میست ایت پلنوم گفت نھ لازم نیم اگر اکثریریگیم

مسئلھ  دھد را دانست.یم یاطلاعات را بھ چھ کس ینکھ چھ کسینکھ اطلاعات و ایحدود و ثغور ام.  یم داشتیکھ خورد یسیک ضربھ پلیش در مورد یوقت پ یلین مشکل را خیمثال ا یبرا
م درچھ کارخانھ یسینو یفتد اصلا در گزارشھا نمین اتفاق نینکھ ایتھ شھرھا) الان بھ خاطر ایست. مثلا ما ( کمیاش راز دار ن یتھ مرکزیلات ما و کمیشود کھ تشکینجا شروع میاز ا
م. کنگره بعد از کنگره آدمھا یبدھ ییتھ اجرایم و بھ کمیسیم را بنوین حضور داریمع ن کارخانھینکھ در ایم گزارش ایخواھیتھ شھرھا) میم. ما (کمیسیم ننویم، مجبوریحضور دار یھائ

، ییتھ اجرایک پوشھ است خدمت کمیم در یکنیم چکار مینکھ ما داریم اطلاعات مربوط بھ ایدر جواب بگوئم  یتوانیم، ما میکنیم ما در شھر چکار میدیند بالاخره نفھمیگویند و میآ یم
م دارند کھ کار یلات را داریتھ تشکیم، فلان کمیدارن افراد را  یم، اینجا ھا ھستید. ایاورین فشار را نید کھ ایبدھ یباتیک ترتید اما بالاخره ید بفرستیخواھیرا م یھر کس د،یبازرس بفرست

را از گزارش ک.ش  یبودم بارھا جملات ییتھ اجرایدر کمنطور بوده خودم  یم. تا حالا ایذاریم ییتھ اجرایار کمیدر اخت یم و بھ طور شفاھیکنیاز گزارش حذف م یکنند. بھ طور کلیم
زد، اگر   ینطوریشود ھمین حرف را نمینکھ مثلا ایرا دارد. ا ین دلواپسیدھد ایم یتھ مرکزیکھ بھ کم یک مقدار در گزارشھائی یتھ شھرھا) حذف کرده ام فکر کنم کومھ لھ ھم حتی(کم
ا بھ ید یگویم ییتھ اجرایا بھ کمیندارد. آدم  یچ حساب و کتابیھ ین نوع گزارشدھیجھ ایگذارم. در نتینطور در دسترس نمیم، اما ھمیگوئید بھ آنھا م) بخواھند بداننیتھ مرکزی(کم
بداند جو ی  تھ اجرائیم تا کمیاج دارد بدھیآن احت کار خود بھ یکھ برا ییتھ اجرایبھ کم یم، کتبیسین طلاعات را بنویم اتفاقا ایخواھیست.. ما مین........ھم نیحزب، ا یکارھا یمیقد

د یخواھیم یکنجکاو ین را برایا شما ایک عده قضاوت کنند کھ آین اطلاعات را بداند، یخواھد ایحزب م یتھ مرکزینکھ ھر عضو کمیست. ایحزب چ یتیفعال یچگونھ است، بداند فضا
 یتیت امنیوفعال یت مخفیکھ فعال یتھ ایگزارش، صحت و سقم گزارش کم یبیص بدھد بھ چھ ترتید، و پلنوم تشخیاج داریاحت ن اطلاعاتینکھ واقعا بھ خاطر کارتان بھ ایا اید یبدان

م یسیزارش را بنون است کھ گینجا ایل است. اما بحث من این دلیقا بھ ھمید دقیزند شاینم یحرف ینجا (پلنوم) و کسید ایآ یم میکند. در حال حاضر ما ھرچھ بگوئیحساس دارد را چک م
تواند بھ یق است، میتھاش درست است، دقیلات و شبکھ ھا و نوع فعالیتھ شھر در مورد تشکین کمیا یخواھد مطمئن باشد کھ حرفھایم یتھ مرکزیم و اگر کمیبدھ ییتھ اجرایو بھ کم

 یتھ مرکزین است، ھر عضوکمینجا ایم، بحث من ایدھین اطلاعات را نمیھ از در وارد شود اک ین جلسھ پلنوم معلوم شود. بھ ھر کسید در ایکھ با یباتیک ترتیگزارش رجوع کند اما با 
 ن کانال اقدام کند.ید و از ایاید بھ پلنوم بیدا کند، بایپ ین اطلاعات دسترسیتواند بھ ایبھ اعتبار پست خود نم

 
 نوبت دوم در روز دوم جلسھ

 
 ھ بھ قرار:یک اصلاحیب ین بحث پس از تصویدر ا 
 

 یتید مطالعھ اطلاعات امنیسیست. اگر مشخص بنویاز آنھا ن یلیبھ خ یعموم یدسترستھ شھرھا) متنوع است و  ینکھ مسلم است اسناد ک.ش (کمیا یکیدارد.  یرادھایود نوشتھ اخ
لات یتشک یتیاج بھ مطالعھ اطلاعات امنیکار خود احت یبرا یتھ مرکزیگر کمیک عضو دیا یک عضو ک.ش یچھ؟  یعنیشود کھ یلات شھر، آن وقت خود آدم متوجھ میمربوط بھ تشک

گر حق نشد. ین دیم، ایکنیمشروط م یگریتھ دیم کمیم و بلافاصلھ درجملھ بعد آنرا بھ تصمیدھیرا م یک حقیا ما ید، ثانیکنیب تر مینرا محدود تر و غریدا کرده است و شما ایشھر پ
 بشود ...د  یبالاخره با

دھد، بالاخره دست خودش است. در یک حق نمیدھد و بھ یحق م یکیا چھار نفره آن بالا است، بھ یسھ نفره  ییتھ اجرایدھد چون بالاخره کمیرا جواب نم یعق محمد شافین بحث رفیا
 یتی، بلکھ اطلاعات امنیکل یآمارھا یحتو یاسی، نھ مسائل سیتیامن یحق دارد ھر لحظھ کھ خواست بتواند امور بھ اصطلاح اطلاعات ھا یتھ مرکزیکنم ھر عضو کمیکل من فکر نم

ا ینطور است، یخواھم بدانم، اصلا قبول ندارم اید من مید بھ پلنوم بگوئیبا یتھ مرکزینطور است را بپرسد. بھ عنوان عضو کمیم کھ وضعشان ایکھ مثلا در فلان کارخانھ دو حوزه دار
بھ او ا  یحق دارد بپرسد  یتھ مرکزین عضو کمیص بدھد کھ ایم، حق دارد آنجا بپرسد و پلنوم حق دارد تشخیچکار کردھ یون با بقین آکسید، در ایکنیکار میخواھم بدانم چیمثلا م

شما در د  را بزند و بپرس یحق داشتھ باشد در فاصلھ دو پلنوم در ھر ارگان یتھ مرکزیکنم ھر عضو کمیا نھ. فکر نمیم مسئلھ مطرح شود یخواھیا میم یا نگوئیم یاطلاعات را بگوئ
نداشتھ  ید گفت شما کارید. بایرا کجا گذاشتھ ا ید، ضد ھوائید، چند تا تفنگ داریکت با فلان جا بھ کجا رسیپلماتید، بحث دیدر کدام کارخانھ ھست ید، از نظر اطلاعاتیکنیشھر چکار م

تواند کار خود را یداشتھ باشد و اگر نداشتھ باشد نم ید اطلاعات بھتریح بدھد کھ چرا بایضدر پلنوم تو یتھ مرکزین است کھ عضو کمیدھد. من بحثم اید، ارگان گزارش خود را میباش
 انجام دھد.

 
 ستیت کارگران در حزب کمونیتھ شھرھا در مورد عضویکم یشنھادیبحث قرار پ

 ران) در حذف بند چھار قراریست ایلات شھر حزب کمونیتھ تشکیشنھاد ک.ش(کمیح پیدر توض
 

شروع کنند  یکارگر یریشود کھ در عضو گیم یاز مستمسک ھائ یکین باز یم. کھ ایچاپ کردن را  یکھ ا یروز خسرو ( داور) داد وقتیبود کھ د یم تذکریند را خط زدن بینکھ ایعلت ا
ن یکند و ایت میف در عرصھ مورد نظر حزب فعالن است کھ طریر کند منظورش ایا نھ. اگر ک. ش خودش تفسیحزب بوده  یاستھایتھا طبق سین فعالیا اینکھ آیو اص خط  یبھ تشخ

نکار طبق ینکار را کرده است و بار سوم ایا مثلا دو بار ایاست حزب نبوده. و یوه برخورد و فلان مسئلھ طبق سین شینکھ مثلا ایل شود بھ ایآورد. اما ممکن است تبد یش میبحثھا را پ
 م.ین بند را حذفش کردین ما ایدا کند و بنابراین پروسھ مبصر پیجھ ایم. درنتیم چھ بگوئیبگ ینکھ در مجمع عمومیحزب نبوده. مثلا ا یاستھایس
 
 



 
 

 نوبت سوم در روز دوم جلسھ
 

م اما یفرستادت را ینار عضویم. اما نوارھا و سمین مورد کم صحبت کردیکومھ لھ در ا یتھ مرکزیبا کمنبوده   یکھ مربوط بھ کردستان باشد. راستش چون فرصت یدر پاسخ بھ مسئلھ ا
تھ یتھ سازمانده) و ک.ش (کمیمتقابل ک.س (کم یکنم رابطھ فعال با شھرھا، بحثھایاست کھ فکر م یاز آن مسائل ین ھم جزئیم. ایج آن بحث کنینتانبوده کھ با رفقا در مورد   یفرصت

 کند.یجاب میاشھرھا) را  
 

 یکھ برا یم. حتما نوع قراریشویخوشحال م یلین کار را بکند ما خیا ھم احتمالا صادر کرده است. اگر پلنوم ابحث کرده، قرار خود ر یناریتھ شھرھا مسئلھ خودش را در سمیکم
 میتوانم بگویم میرینجا (در کردستان) بگیکنم ایکھ من فکر م ییکند. چون دامنھ اعضایم یحسابرس یکند، چھ کسیم یسرپرست ینکھ چھ کسیدارد، ا یشود تفاوتھایکردستان صادر م

تھ شھرھا بھ نظرم یاز طرف کم یک قرار خشک و خالیبا  ینطورید ھمیکومھ لھ نبا یتھ مرکزیرد. بھ نظرم کمیتواند بگیتھ شھرھا میاست کھ کم یعتر از دامنھ اعضایبھ مراتب وس
تھ شھرھا با یموافقم. اما کم یلین خیش ببرد. با ایتواند پیرا در عمل ماستھا ین سیتواند ایکومھ لھ نظر بدھد کھ تا چھ حد م یتھ مرکزیم، خود کمیمواجھ شود. در مورد آن صحبت کن

تھ شھرھا قرار یمسئلھ را بر عھده کم یکھ سرپرست یست اما از آنجائین قرار نید کردستان شامل ایگویعلنا نم یلینارش را گرفتھ است. در قرار خیروبرو بوده و سم یک مسئلھ ای
 کومھ لھ مسئول است. یتھ مرکزیش برود قاعدتا کمین قرار در کردستان پید. چون اگر بخواھد انرا در خود داریحا ایدھد، تلویم
 

م. بھ یتتان را بھ شما ابلاغ نکنیم چرا ما ممکن است عضویگوئیم کھ در آن بھ ملت میکنیوصادر مم  ینجا نوشتھ ایدر ا یھ ایانیک بید ما ینیق رحمان. ببیرف یدر جواب بھ صحبتھا
ک نفرنگفتند عضو. یبھ  ینیک جا بطور متعین است کھ یمھم است ا یاسیس سیکھ فکر کنم مھم است و درمبارز با پل یلیاز دلا یکید. یست ما باشیم اما در لیشما ھا ابلاغ نکناز  یلیخ
د عضو یران بگویخواھد بھ کارگران اید کھ اگر آن حزب دلش مگذارین موضع مین طرف را در ایشھ ایخ حسن را عضو کرده ،ھمیام مورخھ فلان تاریست کھ شھادت بدھد پیچ کس نیھ

بدھد، از او  یخواھم در انتخابات حزب رایست دارم، از او میکھ من نام او را در ل یوقت یستم. اما بھ طور واقعین یست کاره ایستم. من در حزب کمونیست من مسئول آن نیحزب کمون
ک گام یک گام مھم را، ین یچوقت ایم. اما بھ نظر من ما ھیکنیم، عملا دارم بھ عنوان عضو با او کار میرین آدمھا را بگید نظر ایم بایتگف یگریخوام نظرش را بدھد، کھ در بند دیم

از آنھا ھم ی  لیاز آنھا در مورد خ یعضم. البتھ در مورد بیداریا نکنند، را بر نمیآن محکوم کنند  ینھا آدمھا را بر مبنایا یر نظامیو غ ینظام یشود دادگاھھایفرمال مھم کھ باعث م
دھد، یقرار م یطیتش او را در چھ شرایم کھ ابلاغ عضویما باشد، اما نگاه کن یست ھایم ، بھ عنوان عضو اسم او در لین مسئلھ ما بوده. ما بھ عنوان عضو با او تا کنیست. اینطور نیا

 یت روحیدر دو موقع یاسیس سی، درمقابل پلیند تو عضو حزب ھستیگویو حزب) بھ او میو (رادیکھ از راد یکارگر داند بایست میکھ خودش را عضو حزب کمون یمن معتقدم کارگر
ت در حزب یعضوکھ در رابطھ با م  یم و بھ آنھا القا کنید واقعا محسوس کنین را بایفتد. اید جا بین بایغ روتیک سلسلھ تبلیخود، در  یھ ھایانیبن بحثھا را در  یمتفاوت قرار دارند. ا

م و یدیم طرف در انتخابات شرکت کرد، نظرش را پرسیآرود اگر بگوئ یش نمیرا پ ین ابھامیفکر کنم ان کار را بکند.  ید ایعضومان ھم با یست تو خودت را بھ اون راه بزن. حتیکمون
اط حزب دخالت یدر ح یکس یک قراراز...... واقعا وقتیشود نھ با یدادن معلوم م یدن و رایت او در پروسھ نظرش را پرسیشود کھ واقعا عضو است. عضوین معلوم میره بنابرایغ
دھد، ینار بگو و مین سمید نظرت را راجع بھ ایپرس یدھد، میداده، ده دفعھ نظر م یکھ را یت ھم قرار گرفتھ، کسیابلاغ عضو یک قدمیر است، آن موقع بھ نظرم در یکند، با ما درگیم

م در یست، بھ او نگفتھ ایان نیدر جر یاست کھ ھنوز کنگره ا یشود ابلاغ کرد. اما مسئلھ بر سر عضو دانستن کسانیم ین افردایب شده، بھ نظر من واقعا بھ چنات حزیر حیواقعا درگ
حال در گذراند. بھ ھر  یت را سر میاز فعال یلفمخت یا فازھایست، ین دو بحث چیده کھ پاسخ او بھ ایشرکت کن، دو مبحث ھم مطرح شده و ھنوز نامھ اش بدست ما نرس یانتخابات

 مورد نظر بوده.ن جنبھ  یت آنھا ایا عدم ابلاغ عضویمورد ابلاغ 
 

 نوبت چھارم در روز دوم جلسھ
 

کومھ لھ در  یتھ ھایکم یعنیتواند صدق کند. یع میسر یلین مسئلھ خیکردستان ا یش است. بخصوص برایک دھھ گشایبعد از  یحزب یتھ ھایل کمیھ تشکین قضیملاحظات ما در ا
م کھ یکرده باش یخ ما چنان کارین است کھ تا آن تاریا یاتین الان فرصتھا شروع شود. من فکر کنم مسئلھ حیا از ھمیل شود، ممکن است الان وقتش باشد ینقاط شھرھا تشک یاقص
نتواند  یمیرخانھ و عضو قدیاز دب یکسچ  یران را راه انداختند ھیست ایحزب کمون یلاتیتھ تشکیدج کمک عده کارگر در فلان کارخانھ در فلان کارگاه سنندج و فلان کارخانھ سننی یوقت
شان مطابق یک سال است با علم خودم و بھ شھادت اینکھ من ید با استناد بھ این کھ طرف بگوید. و ایل داده ایتھ کومھ لھ را تشکید و بھ چھ مناسبت کمید شما چکاره ھستیبگو

تواند و آماده است یم ید، اگر کسیست برخورد کنید حالا اگر کارم خوب نیباشد. بگو ین کومھ لھ است، کافیتھ را اعلام کنم و این من حق دارم کمیکنم، بنابرایکومھ لھ کار م یاستھایس
 یاعتلا شود خرده بورژواز ینارم گفتم. وقتیل را بخصوص در بحث سمن مشکیمن استم.  یا در تھران ھستم و عضو حزب کمونیشوم، ید، اما من عضو کومھ لھ میتھ بفرستین کمیبھ ا

و  یفخر فروش ینھا شاخص ھایشود، ھمھ ایعمده مکباره  یست بودم یدر حزب کمون ینکھ من از چھ زمانی، ایاسیس یشوند، سابقھ ھایو روشنفکرھا فعال م ییو بخش دانشجو
، من ھم عضو حزبم، یخوب تو عضو حزب یلید خیستاده دراز باشد و بگویش ایکھ دو سال ھم کار کرده و الان ھم سر جا یارگرخواھم زبان آن کیشود. من مین و آن میساکت کردن ا

.............. و تر یتر و واقع یک مقدار اجتماعیم.  یم مثل دو عضو حزب درست حرف بزنینید من بھ خودم گفتم عضو حزب و بنشیھ را دادیانیبھ من گفتھ اند، آن زمان کھ شما ان ب
 داشتھ باشند.ی  حزب یتھ ھایخواھند کمینکھ میا ید برایآ یھا بخصوص در کردستان بھ کار م یلیخ یگھ براید. ممکن است الان بزنگاه آن نباشد ... اما دو ماه دیخودتان را عضو بدان

 
 نوبت پنجم در روز دوم جلسھ

 
 یکھ شما شکارچید در صورتیواناتیت از حیشما از امروزعضو انجمن حما ید کھ دوست گرامیایک نامھ در خانھ آدم بیتواند ینم یعنیب فرزاد) را قبول دارم. یمن درخواست بھمن (حب

ست یحزب کمون کھ از عضو یرینکھ تصویا یشود برای(کارگر) داوطلب نمن است کھ  یھ ایت قضیرا بھ زور عضو کرد. اما واقع یشود کسید. نمین رشتھ نداریبھ ا ید و علاقھ ایھست
م اشتباه است. (دخالت یست بگذاریکند داوطلب شود. بخصوص اگر آن شرط را در لینطور طرف جرات نمیمر (تمام وقت) است. ایلسوف مبارز فول تایک فیاو ساختھ اند  یران برایا
 یگوئینگفتھ، بھ او م یزیکنم اما اگر خودش چیت خودش باشد او را عضو نمیضوکند اگر مخالف عیدارد کار م یم عدم مخالفت. کارگر حزبید بگوئیگران در بحث). بھ نظر من باید

د یحزب گنجاند. با یران کرد، در آمارھایست ایرا بھ زور عضو حزب کمون یشود کسید، خوب عضو باشد. من ھم حرف بھمن را قبول دارم نمیگوینم یزیو چ یکھ عضو حزب ھست
 ت نشوند.یست داوطلب عضویت در حزب کمونیاز غول آسا بودن عضو یشیر پیما با تصو یم کھ رفقاین مشکل مواجھ نشویم کھ با ایبگوئ یطور

 
 یریبر کناره گ ینامھ عثمان روشن توده مبن یبررس

 
 نوبت بعد از صحبت عثمان روشن توده

نکار یکند بھ ایکھ م یاز کار یق با تصور درستیشده باشد. رف یخوب حلاجکھ کل مسئلھ  ینباشد، خوب نباشد. اما بھ شرط یتھ ایخواھد عضو کمیکھ م ین ھستم کھ کسیمن موافق ا
خط باشد،  ید رویاست، حزب ھم با یست. آدم بالاخره فرمانده نظامین یل کافیکھ عثمان گفت دلا یلیرم نشده، دلایدستگ یادیز یزین جلسھ چیدست بزند. واضح است من خودم در ا

ھر  یو ھم رویراد ین است. مسئول فنیو ھم بالاخره کارش ایراد یحزب است. ھمانطور کھ مسئول فن یکشد، باز ھم فرمانده نظامینم یظامن یخط باشد دست از فرماندھ یاگر رو
تش است کھ یان ھم فقط نوع فعالق عثمیست و فکر نکنم خود رفین یل) کافیخود من ھم (دلا یم. برایت کنیفعال ید دستھ جمعیبا یل نھائید ... بالاخره در تحلیتواند بگویباشد نم یخط

آمد، استعفا شده شکل  یم یک استعفائی یم وقتیداشت یک رسمیست، ما معمولا ینجا نیقابل حل بود باشد. اما بحث من الان ا یتھ مرکزیدھد، چون حداقل در چارچوب کمیآزارش م
ن یم ایکھ ما تا حالا کرده ا یکارک رسم شده.  ی، ینیمع یک جایکار، رفتن و قبول نکردن و ماندن در ک یک ارگان، استعفا از یما، استعفا از  یتھ مرکزیدر کم یتیان نارضایب یفور

 یتھ مرکزیھم از استعفا در کم یم. موارد قبلیجاد کردیا یم فرصتیدھیت میم و رسمیکنیکھ ما آنرا قبول م یکند و لحظھ ایشنھاد و تقاضا را میآن پ یکسکھ   ین آن لحظھ ایبوده کھ ب
بھ  یگریھ دیک زاویده ، از یکارش را د یاسیرات سیده، تاثیتبادل نظر کرده ،عاقبت کارش را د یش را کرده، با کسانیق فکرھایرفد  یفرصت را داده اشما   یم. وقتیحزب داشت

تھ یت کمینکھ فقط تمامیا یم برایباشد را نگھ دار یتھ ایمک کیخواھد در یکھ نم یم دوست ندارم کسیگویمش را عوض کرده باشد. من میمسائلش نگاه کرده و ممکن است تصم
ل ین دلیواقعا لازم باشد، بھ ھم یک دوره اید، ممکن است یآ ین دوره کار ما جور درنمیم بھ نظرم با ایکن یاستعفا داد ھمان روز بررس ینکھ تا کسیم. اما ایرا حفظ کرده باش یمرکز



 
 

خواھد برود، خوب یشان حتما میم بلھ ایدیرون جلسھ و حرف زد و فھمیم بید، اگر رفتیگویم چھ مینیم ببیم گفتی کھ استعفا کردند و ما نگاه کردب اللهیق حبین است کھ مثل رفیشنھادم ایپ
کردن  یک بررسیبھ اصطلاح پرس و جو،  یعنن میرد. نھ بھ ایگیھ مین مسئلھ از کجا مایم ایم و بفھمیرا بدھ ین فرجھ ایک چنی یتھ مرکزید بھ کمیبام. الان ھم فکر کنم  یکنیقبول م

تھ یاز کم یلانھ کھ او ھم در اقدام مشابھیب کیا حبی یلیب گویب الله (حبیق حبیمثل رف یم و شرطیریم نگیتصم ین است کھ فوریشنھادم ایق، من پین مسئلھ با خود رفیجوانب مختلف ا
 م.یکرده بود) بگذار یریحزب کناره گ یمرکز

 
 :ینوبت بعد

 
نکار یخواد ایف خودش را بداند، مید آنجا تکلیق عثمان بایکومھ لھ است. بالاخره رف یتھ مرکزیگر پلنوم کمیق عثمان را چند ماه ناروشن گذاشت. چند روز دیت رفیشود وضعینم رفقا

ش یم پاید ابراھینکھ سیا نشد، اما بھ نظر من قبل از ایمسئلھ خوب اجرا شد  دونم آنیم. من نمیاده بکنینجا پیم ایب الله دادیق حبیرف یکھ برا یبیم ھمان ترتیگویا نھ. من میرا بکند 
اصول با قبول  ید کھ علیم پلنوم بگویگویم. الان ھم میگرفتیم یگریشد بھ نظر من جواب دیق تلگراف دوم خود را زده بود. آن مسئلھ خوب اجرا نشد ، اگر خوب اجرا میبرسد آنجا رف

ق سھ ماه، چھار ماه ینکھ رفیرفتھ شده است. ایشنھاد خود را پس نگرفت از نظر ما پذیق پیشان نشست و رفیبا ا ییتھ اجرایارد، چنانچھ در ظرف دو ھفتھ کمند یق مخالفتیرف یاستعفا
 ست.یباشد جالب ن یگریف منتظر جلسھ پلنوم دیبلاتکل

 

پ شده و یاده و تایپ يا نقشبندی) توسط ور1998ژوئن  4و 3 -1368خرداد  14و  13ران( یست ایمونحزب ک 15بحث و اظهار نظر منصور حکمت در پلنوم  یصوت يلهایفا  يبر مبنا

 انجام داده است.  یه را آذر مدرسیت اولیاد

، یصوت يل هایها پس از مقابله با فا دی. خط تاک ق شده استیح و تدقیت و تصحیرج فرزاد مقابله و ادیده آثار منصور حکمت، توسط ایبرگز 2مه یانتشار در ضم يگر و برایمتن بار د

  رج فرزاد اضافه شده اند. یهمه توسط ا
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